




هامراحل بررسی و انتشار مقاله

به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات دانشگاه فقط مقالات -1
شود.دریافت می)http://jm.um.ac.ir/index.php/Quranبه نشانی (فردوسی،

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنماي تدوین «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در 3

شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، براي4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت میفرستاده 
کنند.

شود.تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخّاذ میئتیهدر جلسات هايداورـ نتایج 5
رسد.ها میتحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئتیهـ نظر نهایی 6
نویسندگان اهدا خواهد ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به7

اي توانند به شیوههاي بیشتري نیاز داشته باشند، میشد. چنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام » برگ درخواست اشتراك«که در 

کنند.



راهنماي تدوین مقالات

ـ علوم قرآن و حدیث؛ 1عبارت است از: مطالعات اسلامیحوزة فعالیت نشریۀ 
هایی را منتشر این نشریه فقط مقالهتاریخ و فرهنگ.-4؛ ـ فلسفه3؛ اصولـ فقه و 2

تحریریه ئتیههاي پیشگفته باشد. هاي نو و اصیل در زمینهخواهد کرد که حاوي یافته
کند. استقبال مینظرانهمواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته مطالعات اسلامیهایشان در نشریۀ پژوهشگرانی که مایلند مقاله
است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:

هایی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جاي دیگر چاپ تحریریه فقط مقالهئتیهـ 1
اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از نشده و همزمان براي نشریه

تصویب، حق چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.
تحریریه ئتیهـ زبان غالب نشریه فارسی است. ولی در مواردي بنا به تشخیص 2

هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.لهمقا
صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از ـ حجم مقاله3



انگلیسی زبان فارسی، ودوو نتایج) به هاروشـ چکیدة مقاله (شامل اهداف، 4
واژه) 7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10حداکثر در 

هر چکیده بیاید.به دنبال 
فارسی الزامی است.و ادبرعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان ـ 5
ها آزاد است.تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئتیهـ 6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره خاص و واژهيهانامـ شکل لاتینی 7

در پاورقی درج شود. 
کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو ـ نام 8

مارة تلفن و نشانی ، شزبان فارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی
قید شود.مسئولدر مقالات مشترك، نام نویسنده الکترونیکی ارسال گردد.

بلافاصله پس از نقل ـ ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود،9
) بیاید.( مطلب یا اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان 

ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلد و صفحۀ منبع یا 1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان کد متداول آن است. در صورت لزوم می

افزود.
است نام صاحب اثر و سایر اطلاعات در داخل ـ در مورد منابع لاتین لازم 2ـ 9

دو کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلفّ ضروري يهاادداشتیـ 3ـ 9

هاادداشتیبه نظر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در 
خذي ارجاع یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه چنانچه به مأ

کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ باید در فهرست پایان مقاله بیاید. 
ـ ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر 10

و هاکتابها، هدر مورد مقالیکتاب شناختنویسندگان در انتهاي مقاله بیاید. عناصر 
و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارش

ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومه)، نام مجلّه یا ـ مقاله1ـ 10
شماره، سال ،مجموعه مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره



انتشار، شمارة صفحات آغاز و انجام مقاله.
نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام : هاکتابـ 2ـ 10

مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. هاگزارشـ 3ـ 10

ـ چون مطالب این نشریه بر روي شبکۀ اینترنت قابل دسترسی است، شایسته است 11
حروفچینی و ارسال wordافزار بر روي نرمpdfاله به منظور تبدیل به فایل مق

گردد.
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چکیده
ھـایی متفـاوت از   ان دینی است که در زمینه علوم قرآنی دیدگاهدکتر نصر حامد ابو زید از نو اندیش

ھایی است کـه وی در سـیر مطالعـات قرآنـی     پژوھی یکی از عرصهآراء پیشینیان ارائه کرده است. نسخ
خویش بدان نظر داشته و این نگاه، با تطوّر اندیشه وی در گذر زمان، تغییر پذیرفته است. 

قـرآن بـه مثابـه    «پژوھی ابو زیـد از مرحلـه   ا دنبال نمودن جریان نسخاین مقاله در پی آن است که ب
، تطوّرات دیدگاه وی در این باب را به ترسیم کشـد. ھـم چنـین    »قرآن به مثابه گفتمان«تا مرحله » نص

پژوھی ابو زید از دیگر اھداف این نگاشته است. ھای موجود در نسخنقد و ارزیابی مختصر چالش

رآن، ابو زید، نسخ، انساء، گفتمان.ق: ھاواژهکلید

.١٥/٠٥/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٧/٠٤/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار



91شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی10
پیشگفتار

ھو رفـع  «نسخ در لغت به معنای ازاله، تبدیل، نقل و تحویل و در اصطلاح عبارت است از: 
امر ثابت في الشریعة المقدسة، بارتفاع امده و زمانه، سواء اکان ذلك الامر المرتفع مـن الاحکـام   

ب الالھیة ام من غیرھا، من الامور التي ترجع الـی االله  التکلیفیة ام الوضعیة وسواء اکان من المناص
)٢٧٨(خوئی، ». تعالی بما انه شارع
پژوھان و نیز، متبحّران در علم اصول، ھر کدام بـا توجـه بـه مبـانی فکـری      مفسّران و قرآن

خویش، از دیرباز مقوله نسخ و ابعاد گوناگون آن را مورد واکـاوی علمـی قـرار داده و نظـرات     
اند. اختلافات موجود میان آراء ایشان به اصل تعریف اصطلاح نسخ، ی را مطرح ساختهگوناگون

وقوع یا عدم وقوع نسخ در قرآن، گستره نسخ و تعـداد آیـات منسـوخ در قـرآن، تعیـین آیـات       
ھا در قرآن نواسخ، قابلیت نسخ قرآن با سنت، اقسام نسخ و بررسی احتمال رخداد ھر یک از آن

گردد.  ل عقلی و نقلی، تفاوت نسخ با بداء و انساء و ...، باز میبا توجه به دلای
در این میان، برخی روشنفکران معاصر ھم چون دکتر محمد شحرور و دکتر نصر حامد ابو 
زید در آثار خویش به مسأله نسخ پرداخته و با نگاھی متفاوت از نگاه پیشینیان، ابعاد این مسأله 

اند. ی مورد ارزیابی قرار دادهپژوھرا در حوزه قرآن و قرآن
اینک ما بر آنیم که ضمن نگاھی گذرا بر آراء نصر حامـد ابـو زیـد پیرامـون مسـأله نسـخ،       

.آن را به نقد و ارزیابی بنشینیمزوایایی از

ھای وی در یک نگاهنصر حامد ابو زید و دیدگاه
طا در مصـر دیـده بـه    در یکی از روستاھای شھر طن۱۹۴۳دکتر نصر حامد ابو زید در سال 

جھان گشود و ضمن به عھده گرفتن بار معاش خانواده به دلیل مرگ زود ھنگام پدر، تحصـیل  
را ادامه داد. وی پس از کسب دیپلم عالی در سن بیست و پنج سـالگی، بـه تحصـیل در رشـته     
ادبیات عرب پرداخت و با اخذ مدرک لیسانس به تدریس در دانشگاه پرداخت. ادامـه تحصـیل   
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نگارش کتب و مقالات گوناگون با نگاھی نـو اندیشـانه،   

اجتماعی وی در جامعه گشود؛ اما وجـود افـرادی چـون دکتـر عبـد      -راه را برای ارتقاء علمی
ھـای ابـو زیـد، مـانع از     الصبور شاھین در رأس کار و نگاه منفی آن ھا نسبت به آراء و اندیشه

درخشش جایگاه علمی وی در مصر گردیـد و سـر انجـام، صـدور حکـم ارتـداد وی       اعتبار و 
توسط محاکم قضایی مصر از یک سو و دعوت دانشگاه لیدن ھلند از وی از سوی دیگـر، او را  



11دینسخ از نگاه ابوزدهیپدیباز خوان1392اییز و زمستانپ
ناگزیر از مھاجرت به ھلند ساخت. پس از آن، وی محققّ و استاد رسمی مطالعات اسـلامی در  

۲۰۱۰) و سـرانجام در سـال   ۲-۱۷یشـتر ر.ک: کریمـی نیـا،    دانشگاه لیدن بود (بـرای آگـاھی ب  
میلادی درگذشت. 

الامـام  ،  مفھـوم الـنص  ، نقد الخطاب الدینیھای توان کتابترین آثار علمی وی میاز مھم
والاتجاه العقلی فی التفسـیر ، التفکیر فی زمن التکفیر، الشافعی و تاسیس الایدئولوجیه الوسطیه

تـرین آراء وی در حـوزه   به بنیادیمفھوم النصنام برد که از این میان، کتاب را فلسفه التاویل  
علوم قرآنی اختصاص دارد. وی در نگاه علمی خویش از اشخاصی چون امین الخـولی، حسـن   
حنفی، سید قطب، طه حسین، حسن البناّ، محمود عقاّد، ایزوتسو و ... متاثر بوده و در ھمه آثـار  

ه به میراث گذشتگان و محیط پیرامون خـود نگریسـته کـه ھمـین امـر،      خویش، با نگاھی نقادان
ھای مختلف فراھم آورده اسـت. (ھمـان)   ھای نو در زمینهزمینه را برای نو اندیشی و طرح نگاه

ھـای  جا که موضوع این پژوھش به حوزه علوم قرآنی ارتبـاط دارد، بحـث را بـر اندیشـه    از آن
سازیم.متمرکز میمفھوم النصقرآنی ابو زید و کتاب 

زبانی و محصـولی فرھنگـی   ١انتشار یافته، قرآن را متنی۱۹۹۰وی در این کتاب که در سال 
داند که منطبق با واقعیت، در چارچوب واقعیت، تأثیر پذیر از واقعیت و تـأثیر گـذار بـر آن    می

ل، نسـخ،  است و این پیوند میان نصّ و واقع، با شواھد گوناگون ھم چون پدیـده اسـباب نـزو   
گـردد ایـن   بودن قرآن موجب میشود. از نگاه او، ھمین ویژگی نصّمکی و مدنی و ... تایید می

متن تابع قوانین زبانی بشر باشد و از ھمین رو، تنھا شاھراه فھم و تفسیر صـحیح قـرآن، روش   
تحلیل زبانی در چارچوب واقعیت و نظام فرھنگی خاصّ آن است. وی معتقـد اسـت پیمـودن    

ح این راه و تعامل میان معنای تاریخی با جنبه امروزین ذھن خواننده در متد علمی، زمینه صحی
، معنای متنآورد. (ابو زید، را برای بازپروری متن و فھم فحوای کلام از طریق تاویل فراھم می

۴۱-۲۳٢(
مـتن  ، دیگر قـرآن را نـه یـک    مفھوم النصبعد ھا، ابو زید با عدول از نگاه پیشین در کتاب 

داند. از منظر اخیر، وی معتقد است قرآن متنی نیست کـه  می٣ھاای از گفتمانکه مجموعهزبانی
ھـای  مولف داشته باشد و انتظار رود که ھیچ تناقضی در آن نباشد؛ بلکه قرآن محصول گفتمـان 

تاریخی متفاوت در دوران بعثت است که از یھودیت، مسـیحیت، فرھنـگ عـرب جـاھلی و ...     

1- Text.
ابو زید برای ترجمه فارسی این کتاب نگاشته است.ای است که این صفحات، مقدمه-٢

3- Discourse.
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ھـای گونـاگون دارد؛ از ھمـین رو    گویان متعدد در زمینهبوده و مخاطبان مختلف و سخنمتأثر 

وجود تناقضات در آن طبیعی است و لزومی برای گریز از این مسأله نیست. در صورت ارتقـاء  
قرآن از متن به گفتمان، مسائلی چون اعجاز قرآن، تحدّی، نسـخ، وجـود تشـابه در آیـات و ...     

گونه وجود خارجی ندارند. (برای آگاھی بیشتر کنند که ھیچاختگی جلوه میاموری موھوم و س
)۶-۸من النص الی الخطاب، ر.ک: ھمو، 

با توجه به این تغییر در نگرش قرآنی ابوزید، لازم است پدیده نسخ را از دو نگاه و طیّ دو 
نسخ.مرحله مورد ارزیابی قرار دھیم: مرحله نخست: قرآن به مثابه نصّ و پدیده 

مرحله دوم: قرآن به مثابه گفتمان و پدیده نسخ.
.پردازیمذیلاً به این دو مھم می

»قرآن به مثابه نصّ «ید در مرحله بازخوانی نسخ از نگاه ابو ز-۱
معنای نسخ-۱-۱

سـوره  ۱۰۱سوره بقره و ۱۰۶شناسی نسخ، به فھم و تفسیر دو آیه ابو زید ابتدا برای مفھوم
ما ننَسْخَْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسْھِا نَأْتِ بِخیَـْرٍ منِھْـا أوَْ مثِلْھِـا أَ لـَمْ     «وی سیاق آیه پردازد. از نگاهنحل می

) حاکی از آن است که این آیه بـر خـلاف پنـدار    ۱۰۶(بقره/١» ءٍ قَدیِرٌ کلُِّ شَيْتَعلَْمْ أَنَّ اللَّهَ علَی
گوید، بلکـه مـراد   ت قرآنی سخن نمیپژوھان، اصلاً از مقوله نسخ آیابسیاری از مفسّران و قرآن

و موضـوع سـخن، امکـان تغییـر در     » نشانه راھنمـا و آیـت اعجـاز   «در این فراز، » آیه«از واژه 
تر از جانب خداست. گواه بر ھا به معجزات و براھینی روشنھای اعجاز انبیاء و تبدیل آننشانه

گویـد و آن  عالم ھستی سـخن مـی  این معنا این که خداوند در آیه بعد از ملک تکوینی خود بر
خواسـتند. (ابـو   ای غیر از قـرآن مـی  شود که از پیامبر، معجزهگاه درخواست یھود را یاد آور می

) ۱۱۹، مفھوم النصزید، 
گیـری از سـیاق،   این نگاه دوباره به آیه و سعی در اسـتنباط معنـایی صـحیح از آن بـا بھـره     

بو زید باشد. گر چه این نکتـه، اختصـاص بـه ابـو زیـد      پژوھی اتواند امتیاز مثبتی برای نسخمی
)، سـبزواری  ۱/۱۱۵)، بلاغی (۲۵۰-۱/۲۵۴پژوھانی ھم چون طباطبایی (ندارد و پیش از او قرآن

) با عنایـت بـه   ۱۲۱-۱/۱۲۹)، عبد الکریم الخطیب (۹۰-۹۴/ ۲)، صادقی تھرانی (۱/۳۷۲-۳۷۱(

] فراموشی بسـپاریم،  ھر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست«فولادوند استفاده شده است): مرحوم ترجمه آیه (در این متن از ترجمه -١
»ست؟آوریم. مگر ندانستی که خدا بر ھر کارى توانابھتر از آن، یا مانندش را می
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نسخ از این آیـه شـریفه، مـراد از واژه    کردن معنایی غیر از معنای اصطلاحیسیاق، ضمن طلب

در این فراز را اموری ھم چون معجزه، شریعت، رسالت، حکم شرعی، آیـات تکـوینی و   » آیه«
اند. ھم چنین امروزه افرادی چون محمد مصطفی شحرور نیز در مطالعـات  تشریعی و ... دانسته

).۲۷۲-۲۸۰، المجتمعالدوله واند. (شحرور،خویش به تفصیل این امر را اثبات ساخته
۱۰۱گویـد، آیـه   ای که از نسخ آیات قرآنی سخن میبر این اساس، از نگاه ابو زید، تنھا آیه

وَ إِذا بَدَّلنْا آیَةً مَکانَ آیَةٍ وَ اللَّهُ أعَلَْمُ بِما ینَُزِّلُ قالوُا إِنَّما أَنتَْ مُفتَْرٍ بلَْ أکَثَْرُھُمْ لا «سوره نحل است: 
گردد که مـراد از  معلوم می» وَ اللَّهُ أعَلَْمُ بِما ینَُزِّلُ«در این آیه به قرینه سیاق و عبارت ١».یَعلَْموُن

، واحد بنیادی تشکیل دھنده قرآن کریم و موضوع سخن، بروز نسخ در آیات قرآنی است. »آیه«
) ۱۱۸، مفھوم النص(ابو زید،

در تعریف اصطلاحی نسـخ، آن را از  » مَکانَ آیَةٍ وَ إِذا بَدَّلنْا آیَةً«گیری از عبارت وی با الھام
دانـد  می-در عین بقاء وجود لفظی ھر دو آیه–ای با آیه دیگر مقوله تعویض و تبدیل حکم آیه

ای بـه جـای آیـه دیگـر، تغییـر      و معتقد است با توجه به سیاق آیه مزبور، مراد از جایگزینی آیه
بقاء وجـود لفظـی آن دو در مـتن قرآنـی اسـت.      حکم آیه نخست با صدور حکم دوم در عین ا

)  ۱۲۰(ھمان، 
شاید بتوان گفت عدول از خطّ فکری اھل سنت در پذیرش نسـخ تـلاوت، از دیگـر نقـاط     

گردد که تفصیل آن در ادامه خواھد آمد.قوّت دیدگاه ابو زید در این مرحله محسوب می
ھا عبارتند از:جمله آنبیند که از ابو زید برای تحققّ نسخ شرائطی را لازم می

اختصاص پدیده نسخ به آیات الاحکام: وی بر ھمین مبنا بر کسانی که بیھوده دامنه نسخ را 
سیََقوُلُ السُّفھَاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّھُمْ عـَنْ قبِلْـَتھِِمُ   «گسترده ساخته و جملات خبری ھم چون آیه 

بَ  قـَدْ نـَرى  «) را منسوخ بـه آیـه   ۱۴۲(بقره/٢...»قُ وَ الْمَغْرِبالَّتِي کانوُا علَیَھْا قلُْ للَِّهِ الْمشَْرِ تَقلَُّـ
تـازد و در ایـن امـر،    انـد، مـی  ) دانسته۱۴۴(بقره/٣» وجَھْكَِ فِي السَّماءِ فلَنَوَُلِّینََّكَ قبِلَْةً تَرضْاھا...

)۱۲۶مصیب است. (ھمان، 
ین رو، تشـخیص آیـه ناسـخ از    ضرورت تقدّم زمانی نزول آیه منسوخ بر ناسخ: وی از ھم ـ

گویند: "جز این نیست می-کند داناتر استو خدا به آنچه به تدریج نازل می-و چون حکمی را به جاى حکم دیگر بیاوریم« ترجمه آیه:-١
».دانندبافی" [نه،] بلکه بیشتر آنان نمیکه تو دروغ

بر آن بودند رویگردان کرد؟" بگو: "مشرق و مغـرب از  اى کهبه زودى مردم کم خرد خواھند گفت: "چه چیز آنان را از قبله«ترجمه آیه: -٢
».کند"آن خداست ھر که را خواھد به راه راست ھدایت می

اى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس بینیم. پس [باش تا] تو را به قبلهما [به ھر سو] گردانیدنِ رویت در آسمان را نیك می«ترجمه آیه: -٣
».لحرام کن و ھر جا بودید، روى خود را به سوى آن بگردانیدروى خود را به سوى مسجد ا
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دانـد. (ھمـان،   منسوخ را منوط به سنجش تاریخ دقیق نزول آیات و توجّه به اسـباب نـزول مـی   

۱۲۷(
ای که قابل جمـع بـا یکـدیگر    وجود نوعی تعارض میان حکم آیه ناسخ و منسوخ، به گونه

را نسخ دانسته ترین تفاوت میان دو حکمنباشند: ابوزید از ھمین رھگذر، بر کسانی که کوچک
)۱۲۲گیرد. (ھمان، اند، خرده میو میان تخصیص و نسخ خلط کرده

شود آیه و حکمـی پـیش از   لزوم تنفیذ حکم منسوخ پیش از نسخ: نامبرده معتقد است نمی
نسـخ  «کـه از سـنخ   ١تنفیذ، نسخ شود و بر ھمین اساس، وقوع نسخ در آیاتی چون آیه نجـوی 

) این در حـالی اسـت کـه    ۱۲۶، برای وی پذیرفتنی نیست. (ھمان، است» المامور به قبل امتثاله
پژوھان مقبول است؛ چنانچه حتی برخی چون سیوطی آن را این رأی نزد بسیاری دیگر از قرآن

)  نیز آقای خـوئی از میـان ھمـه آیـاتی کـه بـه عنـوان        ۲/۵۷اند. (سیوطی، نسخ حقیقی خوانده
جا که ابـو زیـد   ) از آن۳۷۵را پذیرفته است. (خوئی، اند، تنھا نسخ آیه نجویمنسوخ تلقی شده

کند، امکان حـلّ ایـن تضـارب آراء و داوری میـان ایـن دو      دلیلی برای گفتار خویش ارائه نمی
دیدگاه برای ما میسّر نیست.  

ضرورت عدم اجتماع ناسخ و منسوخ در یک آیه واحد: از نگاه ابو زید، بر خـلاف دیـدگاه   
نگرند، پذیرش روایات مبنـی بـر   ال گذشتگان با دیده احترام و تسلیم میجمھور که به ھمه اقو

اجتماع ناسخ و منسوخ در آیه واحد، از سـویی منـافی بـا مفھـوم نسـخ و از سـوی دیگـر، در        
ای با آیه دیگر مطرح است و در تعارض با کارکرد آن است. زیرا در مفھوم نسخ، جایگزینی آیه

بودن فرازی از آیه، فرازی دیگـر از ھمـان   ین ھر دو با ناسخحکمت نسخ، تدریج در تشریع و ا
فإَِذاَ انسْلَخََ الْأشَـْھُرُ الْحـُرُمُ فـَاقتْلُوُا    «آیه را ناسازگار است. از ھمین رو، وی به روایاتی که در آیه 

کاةَ فَخلَُّوا سبَیِلھَُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ الْمشُْرکِیِنَ حیَثُْ وجََدْتُموُھُمْ... فإَِنْ تابوُا وَ أقَاموُا الصَّلاةَ وَ آتوَاُ الزَّ
) بـا دیـده انتقـاد    ۴۰دانند، (ابن حزم، ) فراز پایانی را ناسخ فراز نخست آیه می۵(توبه/٢» رحَیِم

نگرد و این نگرش انتقادی و پرھیز از تقلید کورکورانه از دیگر نقاط قوّت ابو زیـد در ایـن   می
)۱۲۲، النصمفھوم مرحله است. (ابو زید، 

أطَھَْرُ فَإِنْ یا أیَُّھَا الَّذیِنَ آمَنُوا إذِا ناجَیْتمُُ الرَّسُولَ فقََدِّمُوا بَیْنَ یَديَْ نَجْواکمُْ صَدقََةً ذلِكَ خَیْرٌ لَکمُْ وَ« سوره مجادله است: ١٣و ١٢مراد، آیات -١
بَ اللَّهُ عَلَیْکمُْ فَأقَِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکـاةَ وَ  نَّ اللَّهَ غفَُورٌ رَحِیمٌ * أَ أَشفْقَْتمُْ أَنْ تقَُدِّمُوا بَیْنَ یَديَْ نَجْواکمُْ صَدقَاتٍ فَإذِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَ تالمَْ تَجِدُوا فَإِ

».نَأطَِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ اللَّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُو
ھاىِ حرام سپرى شد، مشرکان را ھر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در ھـر  پس چون ماه«ترجمه آیه: -٢

مھربـان  کمینگاھی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنـده  
».است
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شدن نـوعی تمـایز میـان قـرآن و سـنت بـه مثابـه        عدم جواز نسخ قرآن با سنت: او با قائل

ای طولی و سـنت را مبـیّن و مفسـّر قـرآن     ترین نصوص دینی، رابطه قرآن و سنت را رابطهمھم
)۱۲۴دانسته است. لذا نسخ قرآن به سنتّ، از نگاه وی مردود و ناشدنی است. (ھمان، 

ھـای نسـخ، سـعی بـر     ماند که گر چه ابو زید بـا توجـه بـه معیارھـا و چـارچوب     نا گفته ن
جلوگیری از گسترده ساختن دامنه آیات منسوخ دارد و در پذیرش سـخنان پیشـینیان مقاومـت    

آورد. بـه عنـوان مثـال، وی    زدگی در میکند، اما گاه نادانسته بدان گرفتار شده و سر از سنتمی
یسَئْلَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمیَسِْرِ قلُْ فیِھِما إثِْمٌ کبَیِـرٌ  «رسد، آیه شراب میگاه که به آیات تحریمآن

ذیِنَ آمنَـُوا لا    «) را منسوخ به آیه ۲۱۹(بقره/١»وَ منَافعُِ للِنَّاسِ وَ إثِْمھُُما أکَبَْرُ مِنْ نَفْعھِِما یا أیَُّھـَا الَّـ
) و ھمین آیه را منسوخ بـه آیـه   ۴۳(نساء/٢» حتََّی تَعلَْموُا ما تَقوُلوُنَتَقْربَوُا الصَّلاةَ وَ أَنتُْمْ سُکارى

فـَاجتْنَبِوُهُ  یا أیَُّھاَ الَّذیِنَ آمنَوُا إِنَّماَ الْخَمْرُ وَ الْمیَسِْرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَملَِ الشَّیْطانِ «
گونه آیات با پیشینیان (طبری، ) و در نسخ این۱۲۱(ھمان، داند ) می۹۰(مائده/٣» لَعلََّکُمْ تُفلِْحوُن

شود.  ) ھمنوا می۲۸؛ ابن حزم، ۲/۴۹۲
دارد که:که آقای خوئی در اثبات عدم نسخ این آیات معلوم میدر حالی

اولاً: دو آیه نخست دلالتی بر جواز شرب خمر ندارند تا با آیه سوم نسخ شده باشند.
روایات تفسیری، حرمت شرب خمر با نزول ھمـان آیـه نخسـت و    ثانیاً به گواھی تاریخ و 

توان حکم حلیّتّ شرب خمـر  بلکه پیش از آن برای مردمان مسجلّ شده بود. از ھمین رو، نمی
را از دو آیه نخست استنباط نمود و آن گاه آن را منسوخ به حکم تحـریم دانسـت. بـه عبـارت     

) ۳۳۵-۳۳۷خ گردیده باشد.(خوئی، دیگر، اساساً حلیّتّی نبوده تا با حرمت، نس
نصّ با واقعیتّکارکرد نسخ در پرتو پیوند-۱-۲

گردانـد  ترین کارکرد نسخ را به تسھیل امر بر مردمان و تدریج در تشریع باز میابو زید مھم
جویـد. از نگـاه وی،   و در این میان، اثبات مبنای فکری خویش، یعنی پیوند نصّ و واقع را مـی 

گیرد و احکـامش را  سازد، بلکه شرائط را در نظر میبر واقعیتّ تحمیل نمیخداوند شریعت را
جا که واقعیتّ خارجی ھمواره در معـرض  فرستد. از آنبا توجّه به واقعیتّ و ناظر بدان فرو می

ای پویـا و در حرکـت اسـت، حکمـت خداونـد      تحوّل و تغییر، و جامعه انسانی ھماره جامعـه 

] گناھشـان از  در آن دو، گناھی بزرك، و سودھایی بـراى مـردم اسـت، و [لـی    «پرسند، بگو: در باره شراب و قمار، از تو می«ترجمه آیه: -١
».سودشان بزرگتر است

».گوییدمیاید، در حال مستی به نماز نزدیك نشوید تا زمانی که بدانید چهاى کسانی که ایمان آورده«ترجمه آیه: -٢
اید، شراب و قمار و بتھا و تیرھاى قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آنھـا دورى گزینیـد،   اى کسانی که ایمان آورده«ترجمه آیه: -٣

».باشد که رستگار شوید
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لھی به عنوان شریعتی که جامعـه انسـانی مخاطبـان او و واقعیـّت     مقتضی آن است که شریعت ا

خارجی ظرف اجراء حدود و احکام آن است، در سـیر خـویش تطـوّرات واقعیـّت را در نظـر      
بگیرد و ھم سو با آن، گام بردارد. از ھمین رو خداوند در تشریع آیات الاحکام با تغییر شـرائط  

تعامل با واقعیتّ، حکم نوین را سامان بخشیده است؛ جامعه، حکم پیشین را نسخ فرموده و در 
نه این که واقعیتّ پویا را در دایره احکامی خشک و تغییر ناپذیر محدود ساخته باشد. (ابو زید، 

)۱۲۲و ۱۲۰، مفھوم النص
یابیم که توجه وی به پیوند نصّ و واقعیـّت در پدیـده   ھای ابو زید در میبا عنایت به گفتار

گردد:نبه بازمینسخ به دو ج
تر به حکم دشوار تر برای رعایـت  الف) ناظر بودن شریعت به واقعیتّ در نسخ حکم آسان

سازی بـرای پـذیرش آن در مـتن جامعـه:     سیاست گام به گام در اصلاح امور اجتماعی و زمینه
مانند تشریع تدریجی حکم تحریم شراب که در آن، ھر یک از آیات ناسخ حکم تشـریع شـده   

)۱۲۱حله پیشین است. (ھمان، در مر
ردیف خـود بـه   تر و یا ھمب) ناظر بودن شریعت به واقعیتّ در نسخ حکمی به حکم آسان

ساله زن پس از فـوت  دلیل تغییر شرائط جامعه و رعایت مصلحت: مانند نسخ حکم درنگ یک
)۱۲۵ھمسر در منزل به حکم عده چھار ماه و ده روز. (ھمان، 

کردن احکام الھـی  اه در جھان معاصر این است که ما نیز باید در پیادهنتیجه عملی این دیدگ
واقعیت جامعه را در نظر بگیریم و به قابلیت واقعیت برای پذیرش متن شریعت عنایت ورزیم؛ 

نه این که متن را فارغ از واقعیتّ بدانیم و احکام و حدود را بر آن تحمیل سازیم.
رابطه نسخ و انساء-۱-۳

کند کـه پـرداختن   رسی پیوند میان نسخ و انساء، دو دیدگاه مختلف عرضه میابو زید در بر
ھا خالی از لطف نیست. اما با توجه به این که وی به تعریـف اصـطلاحی انسـاء نپرداختـه     بدان

پژوھـان  است، پیش از آن، معنا شناسی و ارائه تعریف صحیح انسـاء از منظـر مفسـّران و قـرآن    
نماید.ضروری می

١».ما ننَسْخَْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسْھِا نَأْتِ بِخیَْرٍ منِھْا أوَْ مثِلْھِا ..«در آیه» ننسھا«از واژه نساء اصطلاح ا

باشد که باز شناسی معنای آن در گرو فھم این واژه است. با مراجعـه بـه   ) مأخوذ می۱۰۶(بقره/

آوریم مگر ندانستی که خدا بر ھر دش را می] فراموشی بسپاریم، بھتر از آن، یا ماننھر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست« ترجمه آیه:-١
»؟کارى تواناست
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 ـ ) در می۱/۳۴۵؛ طبرسی، ۳۷۹-۳۸۲/ ۱منابع (طبری،  ور بـه وجـوه گونـاگون    یابیم کـه واژه مزب

ن س «از ریشه » ننُسھِا«قرائت شده است که از آن میان، قرائت پنج تن از قراّء سبعه به صورت 
ن «از ریشـه  » ننَسـأھا «به معنای ترک یا فراموشی و نیز، قرائت ابن کثیر و ابو عمرو به شکل» ی

اند. به معنای تأخیر، مشھورترین» س ء
قرائت و ریشه لغوی این واژه و نیز، با عنایت به این کـه در  با توجه به اختلاف موجود در

پژوھـان معـانی مختلفـی را    آیه مزبور، نسخ و انساء قسیم و مغایر با یکدیگرند، مفسّران و قرآن
که از آن میـان، مشـھورترین دیـدگاه کـه بـا ھـر دو       اندبرای معنای اصطلاحی انساء بیان کرده

نسخ به معنای ازاله حکم ثابـت شـرعی اسـت    «ت از این که: قرائت، سازگاری دارد، عبارت اس
که دیگر بازگشتی ندارد، اما انساء به معنای این است که فعـلاً بنـا بـر شـرائطِ حـاکم، تشـریع       
حکمی به تاخیر افتاده (ننسأھا) و عمل به حکمی ترک شود (ننسھا) تا زمان مقتضی که دوبـاره  

را ایجاب نماید. مثلاً حکم سـازش بـا مشـرکین،    بازگشت شرائط پیشین، عمل به حکم پیشین
مخصوص شرائطی بود که مسلمانان در موضع ضعف بودند؛ با قدرت یافتن اسلام ایـن حکـم   
جای خود را به حکم مبارزه با مشرکان داد و حکم پیشین، به تأخیر افتـاد و عمـل بـدان فعـلاً     

جھاد جای خود را بـه حکـم   ترک شد؛ چنانچه موضع مسلمانان دوباره به ضعف گراید، حکم
». افتد تا شرائط دوباره مقتضی جھاد شوددھد و عمل به حکم جھاد فعلاً به تأخیر میپیشین می

١)۲/۵۷؛ سیوطی، ۲/۴۲؛ زرکشی، ۱/۳۹۷، تبیان؛ طوسی، ۱/۷۳(جصاّص، 

پـردازیم.  شناسی انساء، به بررسی پیوند آن با نسخ از منظر ابو زیـد مـی  اینک پس از مفھوم
بیند؛ اما بعد ھا با عدول از نگاه برده در سیر فکری خویش، ابتدا نوعی پیوند میان این دو میامن

کشد. پیوندھای دو گانه مزبور عبارتند از:  ای دیگر به ترسیم میپیشین، این پیوند را به گونه
انساءنسخ به معنای-۱-۳-۱

شده، با توجّه به کارکرد نسـخ کـه   م منتشر۱۹۹۰که در سال مفھوم النصابو زید در کتاب 
تدریج در تشریع و تسھیل امر بر مردمان است، نیز با عنایت به مبنای فکری خـویش در پیونـد   
نصّ و واقع و ناظر بودن شریعت به واقعیتّ، معتقد است ھیچ تفاوتی میان نسخ و انساء نیست 

نگاه، ھیچ حکمی از احکام قرآن شوند. از این و ھمه آیات منسوخ از نوع آیات منسأ قلمداد می
ای خاصیتّ تشریعی خود را از دست نداده است و اساسـاً  برای ھمیشه از میان نرفته و ھیچ آیه

علتّ وجود لفظیِ آیات منسوخ در قرآن از ھمـین روسـت کـه در صـورت بازگشـت شـرائط       

.٩٣-١٠٦برای آگاھی از معنا شناسی دقیق واژه انساء ر.ک: دشتی، -١
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و اذا کـان  «اسـت:  گردد. متن عبارت او چنین پیشین، دوباره زنده و احکامشان لازم الاجراء می

علماء القرآن قد اخرجوا ھذا المنسأ من باب الناسخ و المنسوخ، فان تحدید وظیفـه النسـخ فـی    
التسھیل و التیسیر و التدرج فی التشریع تجعل المنسوخ کلـه مـن بـاب المنسـأ و یکـون معنـی       

لغـاء القـدیم   التبدیل فی الآیات التی ناقشناھا قبل ذلک ھو تبدیل الاحکام لا تغییـر النصـوص با  
بآخر جدید لفظا و حکما. و ان فھم معنی النسخ، بأنه الازاله التامه للنص، تتنـاقض مـع حکمـه    

)۱۲۳، مفھوم النص(ابوزید، ». التیسیر و التدرج فی التشریع
یابیم که چند مھم از دیده ابو زید فـرو مانـده   نگریم، در میوقتی با تأمل در این دیدگاه می

است:
) و ۱۰۶(بقـره/ ١»ما ننَسْخَْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُسْھِا نـَأْتِ بِخیَـْرٍ منِھْـا أوَْ مثِلْھِـا ...     «ر آیه الف) تدبّر د

، دلالت بر تغـایر و دوگـانگی ایـن دو بـا یکـدیگر دارد؛ لـذا       »أو«عطف انساء بر نسخ با حرف 
ن (ع) نیـز  ماند. ھم چنین در روایات ائمه معصـومی وجھی برای یکی پنداشتن این دو باقی نمی

٢.نسخ مغایر از انساء معرفّی شده است

آورد و تنھا دلیل وی بـر ایـن   ب) ابو زید ھیچ دلیل محکمی برای اثبات گفتار خویش نمی
مدعّا، حکمت و کارکرد نسخ است. وی معتقد است چنانچه نسخ را غیر از انساء و بـه معنـای   

در تشـریع و تسـھیل امـر بـر مردمـان      ازاله کامل حکم قرآنی بدانیم، با حکمت نسخ که تدریج
است، سازگار نیست.  

این در حالی است که:
شود، تسھیل و تدریج در تشریع گونه که خود ابو زید در ابتدای بحث متذکر میاولاً: ھمان

یکی از کارکرد ھای نسخ است، نه این که حکمت و کارکرد نسخ منحصر بدان باشد تا چنانچه 
مفھـوم  ه کامل بگیریم، کاری لغو و غیـر حکیمانـه تلقـّی گـردد. (ابوزیـد،      نسخ را به معنای ازال

آوریم مگر ندانستی که خدا بـر  ] فراموشی بسپاریم، بھتر از آن، یا مانندش را میھر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست« ترجمه آیه: -١
»؟ى تواناستھر کار

از جمله این روایات عبارتند از: -٢
الناسخ ما حول و ما «کند که درباره آیه "ما نَنْسخَْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسھِا نَأتِْ بِخَیْرٍ مِنھْا أَوْ مِثْلھِا" فرمود: محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت می-

)١/٥٥(عیاشی، ». حُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبتُِ وَ عِنْدَهُ أمُُّ الْکِتابِ" ... ینسیھا: مثل الغیب الذي لم یکن بعد، کقوله "یَمْ
امـام  ...». (ما نَنْسخَْ مِنْ آیَةٍ بأن نرفع حکمھا أَوْ نُنْسھِا بأن نرفع رسمھا، و نزیل عن القلوب حفظھا « فرماید: امام رضا (ع) نیز در این باره می-

)٤/١٠٤، حسن عسکری (ع)
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، تنھا برای امتحان مسلمانان و تمایز ١). مثلاً گاه تشریع حکمی مثل حکم آیه نجوی۱۲۰، النص

پذیری امتحان، حکـم نیـز برداشـته    پارسایان از نا اھلان بود و از ھمین رو، با رفع سبب و پایان
)۳۷۷مجالی برای بازگشت آن باقی نماند. (خوئی، شد و دیگر ضرورت و

ثانیاً: نسخ را به معنای ازاله کامل حکم دانستن، منافاتی با کارکرد نسخ در زمینـه تسـھیل و   
ھایی که ابو زید برای اثبات گفتارش بـدان استشـھاد   تدریج در تشریع ندارد. زیرا مثلاً در نمونه

که از نگاه نامبرده، بـه نسـخ   -ای بودن آن و مرحلهکرد، تدریج در تشریع حکم تحریم شراب 
برای تثبیت فؤاد مسلمانان و اصـلاح گـام بـه گـام جامعـه      ٢-شدحکم مرحله پیشین منجر می

ای برای بیان حکم پسین بـه  نوپای اسلامی بود و در حقیقت، دو حکم نخست، ھر کدام مقدمه
نھال شریعت به درختی تنومند و مستحکم ) با تبدیل ۱۲۲، مفھوم النصرفت. (ابوزید، شمار می

و رایج گشتن احکام اصیل آن در جامعه اسلامی، امروزه دیگر به احکام مقدماتی کـه زمینـه را   
ناپـذیر اسـت. گـر    ھا بازگشتآورد، نیازی نیست و حکم آنبرای تشریع حکم اصلی فراھم می

خاصیتّ شـدن آن نیسـت؛   بیناپذیری حکم آن به معنای لغو وگشتن آیه و بازگشتچه منسوخ
افتـد، تنھـا از   شـود، آن چـه در نسـخ اتفـاق مـی     گونه که علامه طباطبایی یادآور مـی زیرا ھمان

چنان بر قوت خویش بـاقی  رفتن اثر و کارکرد تشریعی آیه است؛ و گر نه دیگر آثار آیه ھممیان
آن اسـت. (طباطبـایی،   گر وجھه ادبـی قـر  و وجود لفظی آیه منسوخ، خود، آیت اعجاز و نمایان

۱/۲۵۴-۲۵۰(
خوانـد، اصـرار او بـر نـاظر بـودن      رسد آن چه ابو زید را بدین ادعّا فـرا مـی  ج) به نظر می

شریعت به واقعیتّ برای اثبات لزوم پویایی دین در عصر حاضر و پرھیز از جمود فکری است. 
 ـ    او ھمه آیات منسوخ را از نوع منسأ مـی  اریخ و در نتیجـه،  دانـد و در فـرض تکـرار پـذیری ت

یـابی شـریعت قـرن    پذیری حکم خاصّ آن دوره، لزوم بازخوانی و مصـداق ضرورت بازگشت
جوید. این در حالی اسـت کـه راھکـار پویـا سـاختن      ھفت میلادی در قرن بیست و یک را می

ھـای بـی قـواره نیسـت؛ بلکـه راھکـار اصـلی،        شریعت، منسأ دانستن آیات منسوخ و یا تأویل
ھای راستین قرآن و سـنت و بـر اسـاس مـوازین قطعـی و      اب اجتھاد در پرتو آموزهبازگشایی ب

ای روشن برای تطبیق دین و شریعت با شرائط زمانه است. چنانکه خود ابو زید نیز در مصاحبه

أطَھَْرُ فَإِنْ لمَْ یا أیَُّھَا الَّذینَ آمَنُوا إذِا ناجَیْتمُُ الرَّسُولَ فقََدِّمُوا بَیْنَ یَديَْ نَجْواکمُْ صَدقََةً ذلِكَ خَیْرٌ لَکمُْ وَ «سوره مجادله است:١٣و ١٢مراد، آیات -١
لاةَ وَ آتـُوا الزَّکـاةَ    تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ رَحیمٌ * أَ أَشفْقَْتمُْ أَنْ تقَُدِّمُ وَ وا بَیْنَ یَديَْ نَجْواکمُْ صَدقَاتٍ فَإذِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکمُْ فـَأقَیمُوا الصَّـ

».أطَیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ اللَّهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ
اب، رابطه نسخ برقرار نیست و استشھاد بدین مثـال در ایـن موضـع، از    گونه که پیش از این گذشت، میان مراحل تشریع تحریم شرھمان-٢

باب معارضه با خصم است.
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گرداند. (کریمی نیـا،  بودن باب اجتھاد باز میعلت پویایی شریعت در مذھب تشیعّ را به مفتوح

۲۳(
که ابو زید در برابر خواندن نسـخ و انسـاء، راه خطـا را پیمـوده و ضـمن      ینحاصل کلام ا

نادیده انگاشتن ظاھر آیه که بر تغایر آن دو با یکدیگر دلالـت دارد، اسـتدلالش نیـز بـه دلایـل      
مزبور، خالی از اشکال نیست.  

نسخانساء به معنای-۱-۳-۲
نسخ را بـه معنـای انسـاء    » وم النصمفھ«م در کتاب ۱۹۹۰رغم این که در سال ابو زید علی

نگارد، انسـاء را بـه   م برای ترجمه فارسی این کتاب می۲۰۰۱ای که در سال گیرد، در مقدمهمی
کنـد.  پذیری احکام منسـوخ را مطلقـاً رد مـی   داند و بازگشتمعنای نسخ و ازاله کامل حکم می

ترجمه عبارت او چنین است:
ای از آیات، بـه ویـژه آیـات مربـوط بـه نظـام       رزید که پارهبدین نکته باید صریحاً اقرار و« 

انـد. روشـن اسـت کـه برخـی      داری واحکام فقھی آن صرفاً به شاھدی تاریخی بـدل شـده  برده
کوشند تا اثبات کنند چنانچه در آینده احکام وشـرائط تغییـر کنـد، معـانی ایـن آیـات فعـال        می
ست است، زیرا خود متکی به تمـایزی فقھـی   شناختی نادرشوند؛ لیکن این امر از نظر روشمی

ای بـه  ایم، نظریـه میان آیات منسوخ ومنسأ است.این تمایز چنانکه در فصل ناسخ ومنسوخ گفته
)۴۱، معنای متن(ابوزید، ١».تاریخ پیوسته است

شود، ظاھر عبارت وی گویای این است که خـود او نیـز متوجـّه    گونه که مشاھده میھمان
رد نشده است، زیرا خواننده را برای فھم بیشتر مطلب به بحث نسـخ در کتـاب   این تغییر رویک

که در آن جا خلاف این دیـدگاه را عرضـه داشـته اسـت.     دھد، در حالیمفھوم النص ارجاع می
لازمه معنایی عبارات مزبور حاکی از این است که وی، ضمن یکی انگاشتن منسأ با نسخ، آیاتی 

داند که بـه مـوزه تـاریخ پیوسـته و حکمشـان      را از جمله آیاتی میداری چون آیات حوزه برده
ناپذیر و منسوخ است.بازگشت

نقـد  «کند، امـا در کتـاب   گر چه ابوزید در این مقدمه به فرازی کوتاه در این باب بسنده می
گسترد که توجه بدان، برای فھم بھتر گفتار وی راھگشاسـت.  دامنه کلام را می» الخطاب الدینی

تـاریخی، قابـل تأویـل و    «برده در این کتاب، ضمن تقسیم نصوص دینی به سه حوزه متـون  نام

خطاب به مخاطبـان ایرانـی نگاشـته    » مفھوم النص«ای است که ابو زید برای ترجمه فارسی کتاب از آن جا که این متن، فرازی از مقدمه-١
فراھم نیامد و ناگزیر به ترجمه آن اکتفا نمودیم. است، دسترسی به متن اصیل آن به زبان عربی برای ما 
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داری، رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان، ربا، تفاوت ارث ، آیات پیرامون برده»قابل توسعه معنایی

زن و مرد و ... را در حـوزه تشـریع و آیـات پیرامـون جـن، شـیطان، سـحر و ... را در حـوزه         
یابی و بازگشت دوبـاره آن  داند و مصداقاز جمله متون موقتّ و به تاریخ پیوسته میبینی،جھان

منـد و متـأثر از   نماید. زیرا از نگاه او دلالت این آیات، دلالت جزئی زمانھا را مردود اعلام می
شدن واقعیـّت اجتمـاعی آن دوره،   واقعیتّ اجتماعی عصر نزول است که تکامل تاریخ و منسوخ

)۲۰۹-۲۲۰، نقد الخطاب الدینیخانه تاریخ سپرده است. (ابو زید، ھا را به تاریکحکم آن
در نقد این گفتار باید گفت:

۱۰۶گونه که پیش از این بیان گردید، برابر خواندن نسخ و انسـاء بـا ظـاھر آیـه     اوّلاً: ھمان
بقره منافات دارد.

ر کسـانی اسـت کـه احکـام منسـوخ را      تـازد، گفتـا  جا بـدان مـی  چه ابو زید در اینثانیاً: آن
پـذیری  بـر ایـن بازگشـت   مفھوم الـنص  که خود وی در کتاب دانند؛ در حالیپذیر میبازگشت

)۱۲۲-۱۲۳، مفھوم النصاصرار دارد. (ابوزید، 
ای رسد آمیختن بحث مزبور با بحث نسخ در معنای اصطلاحی خود، مغالطهثالثاً: به نظر می

حکم به دلیل انتفاء موضوع، غیر از نسخ به معنای ازالـه حکـم شـرعی    آشکار است. زیرا انتفاء
پژوھان، تغییر حکمی را نسخ گوینـد کـه ثبـوت موضـوع در آن     است و حتی بنابر تصریح قرآن

ملحوظ باشد. به عبارت دیگر در نسخ، سخن از انتفاء حکم است، نه انتفـاء موضـوع. (خـوئی،    
آورد، ھمـان  آمیزد و برای آن نمونه و مثـال مـی  نسخ در می) آن چه ابوزید در این گفتار با ۲۷۹

نسیان تاریخی است که به دلیل تغییر شرائط واقعیتّ در گذر زمانه، عارض برخی احکام نـاظر  
شود.به آن دوره می

داری و ... را منسوخ بدانیم و میان معنای اصطلاحی نسخ و نسـیان  رابعاً: چنانچه آیات برده
ای به صـورت خودکـار،   شود آیهئل نشویم، جای این پرسش است که آیا میتاریخی تفاوتی قا

قاعدگی کلیّـّت شـریعت را   پس از درگذشت پیامبر و بدون وجود ناسخ، نسخ شود؟ آیا این بی
اندازد؟به مخاطره نمی

توان در صورت بازگشت شرائط و تکرار تاریخ، معانی و احکام این آیـات  خامساً: چرا نمی
جاری دانست؟ اگر بنا بر ناظر بودن شریعت به واقعیتّ است، تکرار شرائط، تکـرار  را ساری و

ھای ارائه شده برای اثبات این دیدگاه نیز جای که در مثالطلبد. ضمن اینحکمِ ناظرِ بدان را می
طلبد. ھا مجال دیگری را میمناقشه بسیار است که بررسی آن
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معنایی انساء با نسخ، ھر با انساء و ھم فرض ھمکه ھم فرض برابری نسخحاصل کلام این

بقره بـر مغـایرت ایـن دو بـا یکـدیگر      ۱۰۶گونه که ظاھر آیه دو خالی از اشکال نیست و ھمان
انـد و  ھا و آثار خاصّ خویش در عرصه تشریعھا دو اصطلاح متفاوت با ویژگیدلالت دارد، آن

ھا بر قرار نیست.  گونه رابطه وحدت مفھومی یا مصداقی میان آنھیچ
اقسام نسخ

پژوھان از دیرباز ضمن پرداختن به مسأله نسخ، اقسام و فروعـاتی بـرای آن مفـروض    قرآن
اند که عبارتند از:داشته
نسخ الحکم و التلاوه..۱
نسخ التلاوه دون الحکم..۲
نسخ الحکم دون التلاوه..۳

ه، نیز جمـع قلیلـی از دانشـوران    یابیم که جمھور عامّنگریم، در میوقتی به آثار پیشینیان می
) به امکان وقوع ھـر  ۱۷۰؛ محققّ حلّی، ۱/۳۹۴تبیان،؛ ھمو، ۲/۵۱۴، عده الاصولشیعه (طوسی، 

) ۱۲۳، ١اند. این در حالی است که عموم شیعه از آغاز (مفیدسه قسم مزبور در آیات ملتزم بوده
)، نیـز برخـی اندیشـوران    ۱۲/۱۱۷؛ طباطبایی، ۲۰۱-۲۰۷؛ خوئی، ۱/۳۵۲تا عصر حاضر(بلاغی، 

/ ۹و ۱/۱۲۲)، عبـد الکـریم الخطیـب (خطیـب،     ۴/۲۵۴اھل سنت ھم چـون آلوسـی (آلوسـی،    
ھـای  ) و در سـده ۲۶۵-۲۶۶)، صبحی صالح (صبحی صـالح،  ۳۷)، رافعی (رافعی، ۱۲۱۷-۱۲۱۲

را زیـر  -خواه ھمراه با نسخ حکـم و خـواه بـدون آن   –اخیر، به کلّی اصل مسئله نسخ التلاوه 
اند.ال برده و اعتقاد بدان را با عقیده به تحریف قرآن یکی دانستهسو

ھمین عـدول از خـطّ   پژوھی ابو زید،ترین نکته مثبت در کارنامه نسخشاید بتوان گفت مھم
فکری رایج اھل سنتّ در مسأله پذیرش نسخ التلاوه است. وی با واکاوی مسأله نسخ التلاوه و 

ھای سوء این اعتقاد پرده برداشته و جامعه خفته اھل سـنتّ  پیامدزوایای گوناگون آن، از برخی 
خواند.را به بیداری و پرھیز از تقلید کورکورانه فرا می

شـدن مطلـق در برابـر    زدگی و تسـلیم از نگاه وی اصل اعتقاد به این پدیده، ریشه در سنت
ه از آغاز بنا را بر صـحتّ  مضمون روایات و آراء پیشینیان دارد. نامبرده معتقد است جمھور عامّ

مطلق روایات گذارده و با نادیـده انگاشـتن راھکارھـای نقـد الحـدیث، ھمـه تـلاش خـود را         
کـه جسـارت   نمایند؛ در حالیھا میھای موجود میان آنمصروف تأویل و توجیه و رفع تناقض

سازد.، این دیدگاه را دیدگاه مورد اجماع شیعه معرفی میاوائل المقالاتشیخ مفید در -١
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ای موجـود در  ھ ـگـویی بر نقد عالمانه روایات در بعد سندی و محتوایی ما را از این ھمه زیاده

دارد. نیاز ساخته و پیامدھای سوء این اعتقاد را از جامعـه اسـلامی بـر مـی    کتب علوم قرآنی بی
)۱۳۴و ۱۲۷، مفھوم النص(ابو زید، 

بیند:وی اعتقاد به نسخ التلاوه را به دلایل زیر، ناپذیرفتنی می
ناپذیری قرآن: الف) تعارض با تحریف

سخ التلاوه و پذیرش روایاتی که موھم تغییر مـتن قـرآن پـس از    از نگاه ابو زید، اعتقاد به ن
ناپـذیری قـرآن را بـا    رحلت پیامبر خاتم است، از اعتبار متن قرآنی فرو کاسته و مسأله تحریف

)۱۳۳-۱۳۴سازد. (ھمان، چالش مواجه می
نشیند، روایت پیرامون آیه رضاعت اسـت: از جمله روایاتی که وی در این عرصه به نقد می

کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمـس  «عن عمرة عن عائشة قالت:« 
».معلومات، فتوفي رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و ھنّ مما یقرأ من القرآن

دارد که:ابوزید در نقد این روایت، معلوم می
بر اسـت و از ھمـین رو،   اولاً: این روایت، موھم تغییر در متن قرآنـی پـس از رحلـت پیـام    

گرفتن دوره رسالت، بـه معنـای پـذیرش    پذیرفتنی نیست. زیرا پذیرش وقوع نسخ پس از پایان
کاھد؛ ضمن ایـن کـه راه شـناخت مـتن قرآنـی را      تحریف قرآن است و از اعتبار متن قرآنی می

سازد.مسدود می
زه سـنت اسـت. زیـرا از    ثانیاً: اگر نسخی نیز روی داده باشد، نه در حوزه قرآن کـه در حـو  

آمـدن  کننده تعداد دفعات شیر خـوردن بـرای حاصـل   ای در قرآن، تعیینبینیم ھیچ آیهسویی می
دانیم که پدیـده نسـخ بایـد در درون نـوعی نـصّ      محرمیتّ رضاعی نیست و از سوی دیگر می

سـخ در  رخ دھد. لذا نتیجه این است که به فرض صحتّ وقوع ن-اعمّ از قرآن یا سنتّ -دینی
)۱۲۸حکم رضاعت، ظرف وقوع آن را باید در سنت جستجو نمود. (ھمان، 

ب) تعارض با مفھوم و کارکرد نسخ:
، نه الغاء مفھوم النصگونه که پیش از این گفتیم، مفھوم نسخ از نگاه ابو زید در کتاب ھمان

جـراء  حکم که تعلیق آن است و چنانچه شرائط مقتضـی شـود، دوبـاره حکـم منسـوخ لازم الا     
گردانـد و  گردد. وی ضرورت وجود لفظی آیات منسوخ در قرآن را بـه ھمـین امـر بـاز مـی     می

معتقد است چنانکه نسخ التلاوه و حذف وجود لفظی آیه را بپـذیریم، اعـاده حکـم در شـرائط     
ایـم. بنـابراین، از نگـاه    مقتضی را غیر ممکن و مفھوم و کارکرد نسخ را با چالش مواجه سـاخته 
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اند، تصوّر واضـحی از مفھـوم نسـخ نداشـته و آن را بـه      نی که نسخ التلاوه را پذیرفتهوی، کسا

)۱۳۰اند. (ھمان، معنای ازاله و الغاء کامل حکم دانسته
ج) تعارض با ازلیتّ قرآن در لوح محفوظ:

کشـد،  ابو زید دریافته یکی دیگر از مواردی که اعتقاد عامّه به نسخ التلاوه را به چالش مـی 
ھا درباره وجود پیشینی قرآن در لوح محفوظ و ازلیتّ آن است. زیرا ازلیتّ، ابدیتّ را گاه آندید

پژوھـان  آورد و ابدیتّ با نسخ و حذف آیات از قرآن متلوّ سازگار نیست. لـذا قـرآن  به دنبال می
) ۱۳۱زمان،  نسخ التلاوه و وجود ازلی قرآن را بپذیرند. (ھمان، توانند ھمعامّه نمی

) نامستند گشتن برخی احکام شرعی:د
یکی دیگر از آفات اعتقاد به نسخ التلاوه این است که گویا مستند برخی احکام مـورد نیـاز   
مردم، از دسترس خارج و متن حکم شرعی از اختیار آنان سـلب گشـته و از ھمـین رو، راھـی     

)۱۳۰برای آگاھی از این احکام باقی نمانده است. (ھمان، 
پذیرد و در باره روایـات پیرامـون آیـه رجـم     اساس ادلّه مزبورنسخ التلاوه را نمینامبرده بر 

را نه فراز قرآنی که حـدیث نبـوی و نـه    » الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموھما البته«نیز، عبارت 
واحِدٍ منِھُْمـا  الزَّانیَِةُ وَ الزَّانِي فاَجلِْدوُا کلَُّ «داند: سوره نور می۲ناسخ، که مخصّص حکم عامّ آیه 

از نگاه وی، ھمین که پیامبر خاتم در پاسخ به درخواست عمر، از کتابت و تدوین ١».ماِئَةَ جلَْدَةٍ
)۱۲۹-۱۳۰این عبارت در مصحف خودداری فرمود، گواه بر قرآنی نبودن آن است. (ھمان، 

قـرآن را  ، اصل وجـود نسـخ در   »قرآن به مثابه نص«حاصل کلام این که ابو زید در مرحله 
پذیرد و ضمن ارائه دو دیدگاه متعارض در تطوّر فکری خویش پیرامـون تمرکـز بـر معنـای     می

پذیری یا عدم بازگشت احکام منسوخ در گذر زمان، در پی ایـن  نسخ یا انساء و امکان بازگشت
است که از سویی با بیان کارکرد نسخ، پیوند نص و واقع را بـیش از پـیش بـرای مخاطـب بـه      

ھای موجود در کتب علوم قرآنی در بـاب نسـخ و   کشد و از سوی دیگر، از زیاده گوییترسیم 
ھا در پرتو نگاه نقادانه پرده بردارد. لزوم بازخوانی آن

»قرآن به مثابه گفتمان«ر مرحله بازخوانی نسخ از نگاه ابو زید د-۲
یشـه خـویش، بـه    گونه که پیش از این بیان گردید، ابو زید در مرحله نخست سیر اندھمان

نگریست که در دامان واقعیتّ و در تعامل با آن سامان پذیرفته است. وی قرآن به مثابه متنی می

».به ھر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید«ترجمه آیه: -١
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ترین نصّ دینی موضوع را نگاشت و قرآن را به عنوان مھم» مفھوم النّص«در این مرحله، کتاب 

ه:گفتار قرار داد. اماّ با گذر زمان، دریافت لازمه نصّ بودن چیزی این است ک
اولاً: مؤلفی آن را به رشته تحریر در آورده باشد. 

ثانیــاً: سرتاســر آن، یکپارچــه و یکدســت باشــد و بتــوان از آن دیــدگاه واحــدی را دربــاره 
موضوعات مطرح در آن استنباط نمود.

که از نگاه وی، قرآن تالیف فردی نیست، بلکه افراد و عوامـل گونـاگون در پدیـد    در حالی
گویی است که این امر، نـصّ بـودن   رند. ھم چنین، آیات قرآن آکنده از تناقضآمدن آن نقش دا

)۷من النص الی الخطاب، (گنجی، بخش دوم؛ ابو زید، ١کشد.آن را به چالش می
گـویی بـه شـبھات    عقیده به نصّ بودن قرآن به دلیل دو ویژگی مزبور، ابو زیـد را از پاسـخ  

ھـای تـاریخی نـاتوان    آیـات، نیـز برخـی نقـادی    مستشرقان مبنی بر چرایی وجـود تنـاقض در  
ساخت و وی در پی راھکاری بود که از رھگذر آن بتواند میان سه قطب اصـول عـامّ تفکـّر    می

ھای قرآنـی و آراء انتقـادی مستشـرقان    اسلامی، مبانی فکری خاصّ خویش در باب نو اندیشی
پژوه، جمع و اختلافات موجود را تا حدّی کمرنگ سازد.قرآن

ھا ابو زید را به مرحله دیگری از نو اندیشی رھنمون ساخت که در آن، با عدول این دغدغه
نگرد. می» گفتمان«، به آن به عنوان »نص«از انگاره قرآن به مثابه یک 

ای است که:ھای دو جانبهاز نگاه کنونی، قرآن مجموعه گفتمان
. گواه بر این امر این که فاعل جمـلات و  انداولاً گوینده در آن نه یک فرد که افراد گوناگون

نیز، مرجع ضمائر ھمواره یکسان نیست و حتی گاه از خداوند با ضمیر غائب یاد شده است.
ثانیاً مخاطب آن افراد و اقشار مختلف جامعه اعمّ از شخص پیامبر، مسلمانان، مشرکان، اھل 

وگوھـای  گوید ھرچه گفته از خدا گرفته است. در مکه و مدینه گفـت یمحمد نم« متن گفتار وی در مصاحبه با اکبر گنجی چنین است: ١-
ی جامعه ھم ھست. جامعه در قرآن حضوری ی پیامبر نیست، تجربهوگوھاست.... تمام قرآن تجربهزیادی بوده است. قرآن ماحصل این گفت

ی گویند ھمهاین فرآیند را در اختیار داریم. مسلمانان میی ھا و حمله کردن به محمد. ما فرآوردهھا، رد کردنچشمگیر دارد: از طریق پرسش
گـویم. در کتـاب   ام. به شما میای رسیدهخواستید بدانید من در این اواخر به چه نظرات تازهاین کتاب از جانب خدا نازل شده است. شما می

تر تقاد دارم. قرآن یک متن نیست. یک گفتمان است. و درستگویم. اینک بدان مفھوم بسیار اناز قرآن به عنوان یک متن سخن می» معنای متن«
آوری قرآن توسط عثمان این پیامد را داشت که مسلمانان مدعی شوند این یک کتـاب اسـت. تصـور    ھاست. جمعآن است که بگوییم گفتمان

لف آن خداست و لذا نباید ھیچ تناقضی در رود که این کتاب نویسنده دارد. مؤبه مشکل دیگری منتھی خواھد شد. گمان می» قرآن چون متن«
» قرآن چون متن«توان حل کرد. باید خود را از انگاره ھا را چگونه میآن وجود داشته باشد، در حالی که قرآن پر از تناقض است. این تناقض

تـوان پـذیرفت. در آن صـورت    میھای تاریخی رانگریست. بدین ترتیب بسیاری از نقادی» ھاقرآن چون مجموعه گفتمان«خلاص کرد و به 
آورده » من النص الی الخطاب«(وی ھمین مضمون را به صورتی دیگر در مقاله ». توان قبول کرد که ھرچه در قرآن است، اصیل نیست. ... می

است).



91شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی26
کتاب و ... ھستند.

تناسب موقعیتّ متفاوت است.ثالثاً موضوع و زمینه گفتار در آن به 
رابعاً سیاق و لحـن آن بـه فراخـور عوامـل مزبـور و مقتضـیات جامعـه، اشَـکال گونـاگون          

؛ گنجی، بخش ۹، من النص الی الخطابپذیرد: مانند جدال، گفتگو، رد، قبول و ... . (ابوزید، می
دوم)

خواھیم در ھـر موضـوعی   در این نگاه، قرآن کتاب تاریخ، فقه، فلسفه، کلام و ... نیست تا ب
ھای مختلف پیرامون موضـوعات متفـاوت   ای از گفتمانپیامی واحد داشته باشد؛ بلکه مجموعه

سال دوران رسالت پیامبر است که بـرای برداشـت   ۲۳با گویندگان و مخاطبان گوناگون در طیّ 
و در چـه  مند ساخت و فھمیـد ایـن گفتگـو چـه ھنگـام      ھا را زمینهصحیح از آیات آن، باید آن

موقعیتّی پیرامون چه موضوعی بین چه کسانی به وقوع پیوسـته اسـت. در ایـن صـورت حتـی      
ممکن است دو آیه درباره یک موضوع به ظاھر به تناقض سخن رانده باشند، ولی ایـن تنـاقض   
گویی نیست؛ بلکه لازمه گفتمان در شرائط گوناگون، تفاوت در نوع و محتوای گفتار است. بـه  

گویی نکرده و در ھر موضعی در خور شرائط سخن رانده است، امـا  ر، قرآن تناقضعبارت دیگ
ھا در کنار یکدیگر و نادیـده انگاشـتن سـیاق خطـابی کـلام، آن را      چینش این مجموعه گفتمان

؛ گنجی، بخش دوم)۱۲-۱۳، من النص الی الخطاب(ابوزید، ١دھد.متناقض نشان می
پذیرد و معتقـد اسـت دانسـتن    ام نسخ در قرآن را نمیاینک دیگر ابو زید وجود چیزی به ن

بردن به سیاق خطابی آیه ما را از تمسکّ به راھکار نسخ و پیامـد ھـای   ترتیب نزول آیات و پی
سازد. از نگاه وی، طرح بحث ناسـخ و منسـوخ در علـوم قرآنـی، راھکـار و      نیاز میسوء آن بی

پنداشتن قـرآن  ت بود که از ھمان انگاره نصّگویی آیابدعت فقھا برای رھایی از چالش تناقض
نگریسـتند و از سـوی دیگـر،    ھا از سویی به قرآن به عنوان کتـاب تشـریع مـی   شد. آنناشی می

ساخت؛ از ھمین ھا را در استنباط حکم واحد با مشکل روبرو میتناقضات موجود در آیات، آن
آیه متأخّر را ناسخ حکم آیه متقدّم بداننـد.  رو قاعده نسخ را بر ساخته و بنا را بر این نھادند که 

ولی اختلاف درباره تعیین مصداق آیات ناسخ و منسـوخ و گسـتره آن در آیـات، بـه اخـتلاف      
فتاوی انجامید و باز استنباط حکم واحدی از قرآن برای ایشان حاصل نیامد. در این میان، تنھـا  

ای واحد در کتابی واحد نویسندهمشکل مسلمانان و مستشرقان، این است که قرآن را نه مجموعه گفتمان، که محصول کار از نگاه ابو زید، -١
که وجود تفاوت میان این آیات، بـدیھی اسـت و   پندارند. حال آنگویی میھای طبیعی گفتمانی را نوعی تناقضبینند و از ھمین رو، تفاوتمی

کند. (گنجی، بخـش  ارد نمیای وبودن و حقانیتّ آن خدشهکه وجود آن در قرآن نیز به وحیانینیازی به گریز از پذیرش آن نیست؛ ضمن این
دومّ)
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ھا قرائت خود از مـتن را بـه عنـوان    آنآیات قرآنی بازیچه دست فقھا قرار گرفت تا ھر یک از 

مفھوم و مراد خداوند بر دین تحمیل نماید و زمینه را برای سلطه خویش بر افکار جامعه فراھم 
نیز ھم سو با ابو زیـد، طـرح   -از دیگر روشنفکران عرب–(ھمان) دکتر محمد شحرور ١آورد.

د منـافع حزبـی و تفکـر    بحث ناسخ و منسوخ در علـوم قرآنـی را سیاسـت فقھـا بـرای پیشـبر      
)۸۷، فقه المرأهداند. (شحرور، استبدادگرای آن خویش می

شدن تدریجی برخی آیـات  ابو زید در این جا با عدول از اندیشه پیشین خود مبنی بر تبدیل
یـک از احکـام قرآنـی نسـخ و فاقـد کـارکرد       به شواھد تاریخی در گذر ایاّم، معتقد است ھـیچ 

ھای گونـاگون بـه فراخـور    ھای مختلف در زمینهخداوند در گفتمانتشریعی نشده است؛ بلکه 
ھـایی مناسـب   شـقوق و بـدیل  شرائط، احکام را بیان کرده است و این احکامِ به ظاھر متناقض، 

اجتماعی عصر خویش، یکی از -تواند به تناسب شرائط فرھنگیبرای یکدیگرند که مکلّف می
، گنجی، بخش دوم)لی الخطابمن النص ا(ابوزید، ھا را برگزیند. آن

ی یـُؤْمِنَّ     «کـه وی مـثلاً دربـاره آیـه     توضیح بیشـتر ایـن   ٢...»وَ لا تنَْکِحـُوا الْمشُـْرکِاتِ حتََّـ

الیْوَْمَ أحُلَِّ لَکُمُ الطَّیِّبـاتُ وَ طَعـامُ   « ) که بنا بر دیدگاه فقھا، منسوخ یا مخصَّص به آیه ٢٢١(بقره/
لٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حلٌِّ لھَُمْ وَ الْمُحْصنَاتُ مِنَ الْمؤُْمنِاتِ وَ الْمُحْصنَاتُ مـِنَ  الَّذینَ أوُتوُا الْکتِابَ حِ

دانـد و  ) است، سخن از نسخ و تخصیص را گزاف مـی ٥(مائده/» الَّذینَ أوُتوُا الْکتِابَ مِنْ قبَلِْکُمْ
مستقل بـه مسـلمانان در   دارد که این دو آیه، دو خطاب با بازخوانی سیاق خطابی آیه معلوم می

سوره بقره که پیش از سوره مائده و در اوائـل دوران  ١٢٢دو فضای مختلف است. خطاب آیه 
و در صدد تحذیر مسلمانان از رابطه بـا  » کافرون«مدینه نازل شده، در سیاق خطابی آیات سوره 

اھـل کتـاب در   زیستی مسلمانان با مشرکان مکه است؛ حال آن که آیه سوره مائده در فضای ھم
مدینه نازل شده و لحن خطاب در آن، نه لحـن جـدال کـه لحـن گفتگوسـت. ایـن آیـه پاسـخ         
پروردگار به سوال مسلمانان مبنی بر نحوه تعامل اجتماعی با یھود در شرائط جدید مدینه اسـت  

بـا تقسـیم   یابد و آن مقوله محکم و متشابه است. از نگاه وی، متکلمانابو زید ھمین جریان را در میان متکلمان به شکل دیگری دنبال می-١
ختلاف پیرامون تمییز محکم از ھا نمودند، اما اگوییگیری از اصول ھرمنوتیک، سعی در جمع میان این تناقضآیات به محکم و متشابه و بھره

شناسی نیز در رفع این گیری از راھکار ھای زبانھا از آیات کلامی گردید. تأویلات معتزله و اشاعره و بھرهمتشابه، مانع از وحدت برداشت آن
ھایشـان  فـرض ناقض که با پـیش ھا ضمن اصل قرار دادن مبانی فکری خویش، به یکی از دو آیه متتناقضات راھگشا نبود، زیرا ھر کدام از آن

داد و آیـه نخسـت را   که فرقه دیگر، آیه دوم را اصل قرار مـی کردند، در حالیسازگاری بیشتری داشت، تمسکّ ورزیده و دیگری را تأویل می
ای و سیاسـی  ھـای فرقـه  زد و قرآن را بـیش از پـیش ملعبـه بـازی    ھا نیز تنھا بر تناقضات و اختلافات دامن مینمود؛ لذا این تأویلتأویل می

)۶من النص الی الخطاب،ساخت. (ابوزید، می
] او شـما را بـه   و با زنانِ مشرك ازدواج مکنید، تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیزِ با ایمان بھتر از زنِ مشرك است، ھر چند [زیبـایی «ترجمه آیه: -٢

».طعاً برده با ایمان بھتر از مردِ آزاد مشرك است، ھر چند شما را به شگفت آوَردَشگفت آوَردَ. و به مردانِ مشرك زن مدھید تا ایمان بیاورند. ق
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: « دھدآمیز با اھل کتاب خبر میگیری از طیبّات ورابطه مسالمتکه خداوند در آن از جواز بھره

وَ طَعامُ الَّذینَ أوُتوُا الیْوَْمَ أحُلَِّ لَکُمُ الطَّیِّباتُقلُْ أحُلَِّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ ... * یسَئْلَوُنكََ ما ذا أحُلَِّ لھَُمْ
ینَ أوُتـُوا  الْکتِابَ حلٌِّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حلٌِّ لھَُمْ وَ الْمُحْصنَاتُ مِنَ الْمؤُْمنِاتِ وَ الْمُحْصنَاتُ مِنَ الَّذ

)١٢من النص الی الخطاب، ) (ابو زید، ٤-٥(مائده/١».الْکتِابَ مِنْ قبَلِْکُمْ
زیستی ادیان در کنار یکدیگر، پیـام آیـه   ابوزید در شرائط کنونی عصر حاضر، در فضای ھم

دانـد و  سوره مائده و در فضای متشنجّ رابطه اسلام با اسرائیل، پیام آیه سوره بقره را جاری مـی 
ھـای گونـاگون قـرآن بـه     گیـرد. از نگـاه وی خطـاب   ھر دو آیه را در کنار یکدیگر به کار مـی 

گیـری از  دھد که به جای کنار نھادن یک آیه به نفع آیه دیگر، با بھـره مسلمانان این امکان را می
(ھمان)٢این سرمایه معنوی عظیم، راھکار ھای متعددی برای مواجھه با امور داشته باشند. 

قد این گفتار باید گفت:در ن
بودن علم نسخ، ھیچ دلیل عقلـی و  اساس ابو زید در این دیدگاه برای اثبات مدعّای بی-

پنداری قـرآن،  انگاره نصّکند. او تنھا از طریق برقراری پیوند میان پدیده نسخ ونقلی ارائه نمی
داند؛ در ن اساس آن میبودناکارآمدی نسخ در عرصه جمع بین آیات متناقض را دلیل بر موھوم

بودن آن نیست.ای در یک امر، دلیل بر محال یا باطلکه ناتوانی عدهحالی
ابو زید در این ادعا به تـأثیر پـذیری از مستشـرقان، ابتـدا وجـود تنـاقض در آیـات را        -

که اصل وجود تناقض گاه در مقام توجیه بدین دیدگاه متوسلّ شده است. در حالیپذیرفته و آن
أَ فَلا یتََدبََّروُنَ الْقُرْآنَ وَ لوَْ کانَ مِنْ عنِْدِ غیَْرِ اللَّهِ لوَجََدوُا فیِهِ اختِْلافاً کثَیِـراً  «یات به استناد آیه در آ

) مردود وناپذیرفتنی است و اتھامات مستشرقان جوابی در خور در منـابع اسـلامی   ۸۲(نساء/٣»
دارد. 
ن به روایـات ومنـابع اسـلامی از جملـه روایـت      بودن قرآنامبرده خود در اثبات گفتمان-

نماید؛ حال چگونه است که روایات رسیده حضرت امیر (ع) در باب استنطاق قرآن احتجاج می
مندی تشخیص ناسخ از منسوخ یکی از شروط فقاھـت و  از پیشوایان راستین را که در آنھا توان

چیزھاى پاکیزه براى شما حلال گردیده اسـت ... .* امـروز   «پرسند: چه چیزى براى آنان حلال شده است؟ بگو: از تو می«ترجمه آیات: -١
ابند براى شما حلال، و طعام شما براى آنان حلال است. و [بر شما حلال است چیزھاى پاکیزه براى شما حلال شده، و طعام کسانی که اھل کت

». ] به آنان داده شده است ... ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان، و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب [آسمانی
از آیات را که با عنوان نسخ از چرخه تشریع کنـار نھـاده شـده    مانند شحرور در صدد است که از این رھگذر، آن دسته شاید ابو زید نیز -٢

سازد که احکـامش  بودند، دوباره به سرمایه مسلمانان بازگرداند. از نگاه شحرور، سنجش آیات با معیار نسخ قرآن را به کتابی تاریخی بدل می
)۱۸۱، فقه المراهای ومحدود به زمان ومکان است. (شحرور، مقطعی و مرحله

».یافتنداندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیارى می] قرآن نمیآیا در [معانی«ترجمه آیه:-٣
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اگـر نسـخی در قـرآن بـه وقـوع      انگـارد؟ آیـا  تفسیر صحیح قرآن معرفی شده است، نادیده می

نپیوسته بود و حتی اصل طرح آن، بدعت فقھا بود، عاقلانه بود پیشـوایان خردمنـد، فقھـا را در    
فھم وتفسیر دین، به تأمل در ناسخ ومنسوخ فرا بخوانند و دانش به آن را مایه مباھات خـویش  

آور بـودن  توان یقـین آیا میآیا مسأله نسخ، در روایات به تواتر معنوی نرسیده است و١بدانند؟
تواتر را نادیده گرفت؟

سوره بقره دلالتی بر پدیـده نسـخ اصـطلاحی نداشـته باشـد، بـه       ۱۰۶به فرض که آیه -
، مفھـوم الـنص  سوره نحل بر آن قطعـی اسـت.(ابو زیـد،    ۱۰۱تصریح خود ابو زید، دلالت آیه 

سخ چیست؟  ) توجیه ابو زید در برابر دلالت این آیه برای نفی اصل ن۱۱۸
رفت و بازگشتی بـه  دارد، جز پسشاید بتوان گفت آنچه ابو زید در این نگاه عرضه می-

تـر از ھمـان دیـدگاه نخسـتش در بـاب      گذشته نیست و دیدگاه اخیر وی عمـلاً چیـزی فـزون   
جا نیز حاکی از آن بود که نسخ نه به معنای معنایی نسخ با انساء ندارد. زیرا گفتار وی در آنھم
گـردد. بـه عبـارت    له کامل حکم که به معنای تعلیق حکم است و در شرائط مقتضی باز مـی ازا

دیگر در صورت تعریف نسخ بـه انسـاء نیـز مسـلمانان ھـر دو راھکـار را در اختیـار دارنـد و         
گزیدند. تنھا تفاوت این دو دیدگاه شاید در ایـن باشـد کـه در    متناسب با شرائط یکی را بر می

سان شرعاً موظّف است متناسب با شرائط، حکم خاصّ آن را بر گزیند وحـق  دیدگاه نخست، ان
انتخاب ندارد. اما در دیدگاه اخیر این انسان است که عقلاً متناسـب بـا شـرائط زمانـه ومحـیط      

گزیند و در صـورت تغییـر موقعیـّت،    خویش، حکم سازگار با آن را از میان احکام مشابه بر می
گیرد. ھم چنین در این نگاه، آیات به ظاھر ل حکم پیشین به کار میحکم دیگر را به عنوان بدی

متناقض، در فضایی مختلف از یکدیگر نزول یافتـه و پیونـدی بـا ھـم ندارنـد، امـا در دیـدگاه        
شدند.نخست آن ھا ناظر به یکدیگر تلقی می

دانـد  از آن جا که ابو زید راھکار نسخ را راھکاری نا موفق وتعمیق بخش اختلافات می-
نماید، جای این پرسش اسـت کـه آیـا راھکـار     و در برابر، راھکار تحلیل خطابی را پیشنھاد می

تواند پایان بخش اختلافات باشد یا خود، موجد اختلافات جدیـد اسـت؟ بـا    پیشنھادی وی می
توجه به این که از یک سو تحلیل خطابی آیات، مسـتلزم سـنجش تـاریخ دقیـق نـزول وسـیاق       

ت و از سوی دیگر، منابع تاریخی و تفسیری در بـاره ایـن دو امـر بـه اخـتلاف      ھاسخطابی آن
رسد حاصل کـار اندیشـوران در تحلیـل خطـابی آیـات بـا یکـدیگر        اند، به نظر میسخن رانده

.  ۱۱۰و ۸۹/۱۰۶؛ ۱۹/۱۷۵؛ ۱۸/۲۷۱؛ ۲۹۳، ۲۸۷، ۲۲۹، ۱۲۱، ۲/۱۱۹د به: مجلسی، برای نمونه رجوع شو-١
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متفاوت باشد و این تئوری نیز چون تئوری نسخ و تشابه، نتواند به اختلافات پایان دھد.

ھای متعدد قرآن به یک امر خ را کنار بگذاریم و پاسخبه فرض که در آیات الاحکام، نس-
را راھکار ھای گوناگونی بدانیم که خداوند در برابر پیش پای انسـان گـذارده اسـت، ولـی آیـا      

انگاری توان در باب عقائد نیز به ھمین دیدگاه ملتزم شد؟ آیا مثلاً آیاتی که بر جبر و شخصمی
کننـد، ھـر کـدام    که از اختیار و تجرّد خداوند حکایت مـی خداوند دلالت دارند، در کنار آیاتی 

کننـد؟ اگـر چنـین    زمینه خطابی خویش را داشته وھیچ دیدگاه واحدی را به مخاطب القاء نمی
توان دریافت اعتقاد اصیل اسلامی در باب خدا شناسی و...چیست؟ آیا این امـر  باشد از کجا می

انجامد؟رفتن کلیت دین نمیمی و از میانبه ھرج ومرج در مبانی بنیادین عقیده اسلا
گردانـد  فایده مـی ایراد اصلی این دیدگاه این است که قرآن را برای جامعه اسلامی امروز بی

گذارد. زیرا از یک سو وظیفه مسلمانان این است که بـه قـرآن   ھا باقی نمیوحجتی در دست آن
ت مسـلمانان اسـت، متنـی اسـت کـه      ایمان داشته باشند و از سوی دیگر، آن چه امروز در دس ـ

برخی آیات آن با برخی دیگر به ظاھر در تناقض است. به فرض که راھکار نسخ یـا محکـم و   
متشابه را نپذیریم وبه قرآن به عنوان متن نگاه نکنیم، به چه چیز باید باور داشته باشـیم وکـدام   

؟ معاد جسمانی مـادی یـا معـاد    دیدگاه را باید بپذیریم؟ عدهّ یا درنگ یک ساله؟ جبر یا اختیار
وار یا خدای مجرّد؟روحانی؟ خدای انسان

رسد:اصل مبنای فکری ابو زید در این باب نیز خالی از اشکال به نظر نمی-
ھـا  ای از دیـالوگ الف) به راستی اگر راھکار فھـم قـرآن، تعامـل بـا آن بـه مثابـه مجموعـه       

به عنوان بـزرگ مفسـّر قـرآن از ایـن راه بـه      ھا وتحلیل خطابی آیات است، چرا پیامبروگفتمان
تبیین آیات نپرداخت و ضرورت آن را به صحابه گوشزد ننمود؟  

، چه دلیلی دارد شکل منصوص قـرآن را  »انگاری قرآنگفتمان«ب) به فرض صحتّ فرضیه 
یــاد » کتــاب«بینــیم خــود آیــات، بــار ھــا از قــرآن بــا نــام نادیــده انگــاریم، حــال آن کــه مــی

انـد، در  چنین پیامبر و ائمه معصومین (ع) که فرودگاه وحی و مفسران راستین قرآنھم١د؟کننمی
کـه  ٢انـد  ھا در مصحف و تفسیر قرآن به قرآن را به رسمیت شناختهتبیین آیات، سیاق کنونی آن

به قرآن به مثا«مند میان آیات دلالت داشته و از اعتبار انگاره این خود، بر وجود نوعی پیوند نظام
دھد.خبر می» نص

.٢٩؛ فاطر/١٠؛ انبیاء/١؛ ابراھیم/١؛ ھود/٢؛ اعراف/٩٢؛ انعام/٢برای نمونه رجوع شود به: بقره/-١
.۵/۵۴۳، ۶۲۸و۱/۲۳؛ حویزی، ۲/۵برای مثال نگ: حضرت امیر (ع)، -٢
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ج) از نگاه نامبرده، نباید قرآن را تئوریزه و سعی در استخراج دیدگاه منسجم کلامی، فقھـی  
یا ... از آن نمود. زیرا قرآن کتاب تاریخ، فلسفه،کلام وحتی کتاب قانون نیسـت ودغدغـه تبیـین    

ینک جای این پرسـش  و ... را ندارد. ا» معاد جسمانی یا روحانی«، »جبر واختیار«مسائلی چون 
آیـد؟ اگـر   است که اگر چنین باشد، حقیقت رسالت قرآن چیست و این کتاب به چـه کـار مـی   

گری است، روشنگری عقیدتی و تشـریعی بخـش مھمـی از ایـن     ھدف و رسالت قرآن ھدایت
توان آن را نادیده گرفت.رسالت است و نمی

چون ز سویی فرضیات مستشرقان ھمتوان گفت ابو زید در این دیدگاه، اد) به طور کلی می
بودن وحـی و... و از  وجود تناقض در آیات، وجود پیشینی برخی آیات در متون جاھلی، تجربه

گیری قرآن سوی دیگر، مبانی نوگرایی فکری خویش ھمچون اصول ھرمنوتیکی گادامر و شکل
تـرین مبـانی   امر با مھـم در تعامل با واقعیتّ را اصل قرار داده و آن گاه برای جمع میان این دو

که در این انگاره بسیاری از واقعیاّت نادیده دین اسلام، به این انگاره متوسلّ شده است. حال آن
انگاشته شده و عملاً چیزی از قرآن و شریعت باقی نمانده است. بـه عبـارت دیگـر، مثـال ایـن      

است.  » اصلاح ابرو وکور کردن چشم«دیدگاه، مثال 
که دیدگاه اخیر ابو زید در باب نسخ، دیدگاه منسـجمی نیسـت و ھـم در    حاصل کلام این 
برد. لذا بر اوست که از ابھامات فـراوان  گیری، از مشکلات اساسی رنج میمبانی و ھم در نتیجه

گـو باشـد. در یـک نگـاه کلـی      این دیدگاه پرده بر داشته و انبوه سوالات ناشـی از آن را پاسـخ  
پژوھی ابو زید در مقایسه با شحرور که وی نیز به انکـار اصـل   نسختوان گفت راھکار اخیر می

) از نظـم منطقـی   ۲۷۲-۳۰۲، صالدولـه والمجتمـع  پـردازد، (شـحرور،   مسأله نسخ در قرآن می
تـری  کمتری برخوردار است وشاید اگر او نیز چون شحرور، گفتار خویش را بر دلائل منطقـی 

نمود.اع میاستوار کرده بود، دیدگاھش تا حدی قابل دف

گیرینتیجه
ھـای گونـاگون بـه    پژوھی خویش از انگاره نص تا گفتمـان، در زمـان  ابو زید در سیر قرآن

مسأله نسخ پرداخته و در ھر وھله، نگاھی متفاوت از پیش بدان داشته است.
را نگاشـت  مفھوم النص م کتاب ۱۹۹۰، در سال »قرآن به مثابه نص«نامبرده در آغاز مرحله 

مورد بحث » پیوند نصّ و واقع«ترین شواھد مؤید نظریه آن، نسخ را به عنوان یکی از مھمو در 
قرار داد. در این اثر، وی نسخ را نه به معنای ازاله حکم، کـه بـه معنـای انسـاء و تعلیـق حکـم       
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، کـارکرد آن را بـه   »نـص و واقعیـّت  «دانست و با عنایت به مبنای فکری خویش در باب پیوند 

دریج در تشریع بازگرداند. نیز، با نگاھی منتقدانه به تقلید جاھلانه جامعـه امـروز از   تسھیل و ت
پرداخت و » نسخ التلاوه«آراء پیشینیان، به برخی عقائد رایج در میان اھل سنت ھم چون انگاره 

از پیامد ھای سوء آن پرده برداشت. تا این زمان، نقدی که بر خودِ نسخ پژوھی وی وارد است، 
ھـا و نیـز،   گردد و سایر ایرادات متوجّه دواعی و زمینـه به یکی دانستن نسخ و انساء باز میتنھا

طلبد.  ھا مجال دیگری را مینتایج مطلوب وی از این بحث است که بررسی آن
معنایی نسـخ  م با عدول از نگاه پیشین خود درباره ھم۲۰۰۱دیری نپائید که ابو زید در سال 

را عرضه نمود که مشکلاتی بیش از دیدگاه پیشین داشت. در این وھلـه کـه   با انساء، دیدگاھی
مصادف بود، نامبرده انساء را از مقوله نسـخ و نسـخ را بـه    » قرآن به مثابه نص«با اواخر مرحله 

داری و معنای ازاله کامل حکم دانست و معتقد شد بازگشت احکام منسوخ ھم چون آیات برده
ناپذیر است. این نگاه به دلالت التزامی، از سویی دایره ھا امری امکانآنشدن دوباره معانیفعاّل

داد و با خلط میان نسیان تاریخی و نسخ اصطلاحی، بسـیاری از احکـام را   نسخ را گسترش می
نمود. از سوی دیگر، نسـخ آیـات پـس از انقطـاع     از گردونه تشریع در جھان معاصر خارج می

انداخت. ت و با این امر، کلیّتّ دین را به مخاطره میدانسدوران وحی را مجاز می
زمان گذشت و سر انجام تلاش برای جمع بـین سـه حـوزه تفکـر اسـلامی، نـو گرایـی و        

پژوھی خـویش گردانیـد. وی در سـال    استشراقی، ابو زید را وارد دومین مرحله از مراحل قرآن
، معلوم داشت کـه قـرآن نـه    »خطابمن النص الی ال«ای کوچک به نام م با نگارش رساله۲۰۰۶

سـال رسـالت پیـامبر    ۲۳ھای گوناگون در طـیّ  ھا و دیالوگای از گفتمانیک متن که مجموعه
منـد سـاخت و سـیاق    پیرامون موضوعات مختلف است که باید برای فھـم آن، آیـات را زمینـه   

دارد و ھرگز ھا را در نظر گرفت. وی در این مرحله معتقد است ھیچ نسخی وجود نخطابی آن
دھد؛ بلکه انگاره نسخ در قرآن، بدعت فقھـا بـرای   ای کارکرد تشریعی خود را از دست نمیآیه

پنداری قرآن دارد. نامبرده در ایـن مرحلـه   ھای آیات است که ریشه در نصگوییفرار از تناقض
ا، اثبـات  ھ ـمند ساختن آیات و در نظر گـرفتن ویژگـی گفتمـانی آن   سعی بر آن دارد که با زمینه

اند، ھر کدام خطابی سازد آیاتی که به عنوان ناسخ و منسوخ در اندیشه قرآن پژوھان نقش بسته
مستقل از دیگری است که راھکار ھای گوناگونی برای مواجھه بـا شـرائط پـیش پـای انسـان     

ھا را در عمل به کار گیرد.  تواند یکی از آنگذارد و آدمی به تناسب شرائط، میمی
پژوھی است، ھم در مبانی، ھم در روش و دگاه که دیدگاه اخیر ابو زید در باب نسخاین دی
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ھایی از آن پیش از این بیـان گردیـد و   ھم در پیامد ھا با مشکلات اساسی روبروست که گوشه

کشاند.  ذکر دوباره آن بحث را به درازا می
وّر فکری وی در این مسیر. پژوھی ابوزید و تطنوشتار حاضر، تنھا نگاھی بود کوتاه بر نسخ

تر آراء قرآنـی جامعـه روشـنفکری،    پژوھان و متخصّصان با واکاوی بیشتر و علمیامید که قرآن
ھای منفی و التقـاطی و پیامـد   ھای مثبت آراء ایشان را در جھت صحیح، ھدایت و از جنبهجنبه

ھای سوء افکار ایشان پرده بردارند.
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*البلاغه ابن ابی الحدیدهاي نقد حدیث در شرح نهجبررسی روش
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محمدکاظم رحمان ستایشدکتر 
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چکیده
البلاغه در شرح خود کوشیده از جمله اصول مھم فقـه  الحدید به عنوان یکی از شارحان نھجابن ابی

پس از بررسی رویکرد نقدی شارح در تألیفـات  الحدیث یعنی نقد حدیث را مد نظر قرار دھد. نگارنده
ھای نقد حدیث اعم از نقد ھا و ملاکبرخورد با احادیث، به بررسی روشو نیز اجتھاد محوری وی در 

توان به نقد بر اسـاس آیـات قـرآن و    نقد متن در نزد شارح میاز جمله ملاکھایپردازد. سند و متن می
عقل و عرف و سیاق تاریخ مسلّم، عدم تعارض آن با قرآن، نقد حدیث بر اساس سنت و دیگر روایات،

ترین معیارھای شارح در پذیرش شخصـیت و أخـذ حـدیث از راوی    یکی از مھمداشت.روایت اشاره
عدم بغض و کینه نسبت به امام علی(ع) است. چنانچه راوی فاقد این خصوصـیت  ضمن بررسی سند، 

الحدید روایات اختلافی و متعارض را مھم باشد، روایات وارده از سوی او قابل پذیرش نیست. ابن ابی
به دلایل خاص خود، نسبت به روایات اختلاف به تباین، موضعی و نیـز نسـبت بـه روایـات     بیان و بنا

متفاوت موضعی دیگر گرفته است. عرضه روایت بر شیوخ معتمد شیعی و سنی خـویش و استفسـار از   
گیرد، از آن بھره جسته است.بست قرار میآنھا، یکی از معیارھایی است که چون در بن

الحدید، حدیث، نقد، سند، متن.شروح، ابن ابیالبلاغه، ج: نھھاهکلیدواژ

.٠٦/١٢/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٦/٠١/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

از آن دست کتبی به شمار می رود که از ھمان عصر تألیف توجه به شرح آن در هالبلاغنھج
بیشترین شرح را به خود اختصاص البلاغهمیان بزرگان و عالمان ایجاد شد، از ھمین روی، نھج

ــتر د  ــه بیشـ ــت،(برای مطالعـ ــج داده اسـ ــروح نھـ ــه شـ ــی،  ر زمینـ ــابزرگ تھرانـ ، ر.ک: آقـ
) ٤٤٨ـ ـ٤٣٢/دلشـادتھرانی، ١٠٦ـ ـ٣٥/جمعه عاملی،٢٧٣ـ١/٢٢١/حسینی خطیب،١١٦ـ١٤/١١٣

الحدید معتزلی است(برای مطالعه درباره زنـدگی  ابن ابی» البلاغهشرح نھج«یکی از این شروح، 
ــی  ــن اب ــد،وی، ر.ک: اب ــق/ابن ١الحدی ــه محق ــان، مقدم ــی،٥/٣٩٢،خلک ــابزرگ ١/٢٤٦/کتب /آق

تـرین و  و ...) که از مھـم ٢/٣٠١/ آصف فکرت،٢٠٠ـ١٣/١٩٩/ ابن کثیر،١٥٩ـ١٤/١٥٨تھرانی،
الحدیـد بـه لحـاظ    . بدون تردید شـرح ابـن ابـی   رودالبلاغه به شمار میمشھورترین شروح نھج

نظیـر اسـت،   ای بـی ھـا أشـھر الشـروح و موسـوعه    جامعیت مطالب و شمولیت در تمامی جنبه
ی"المعلم الجدید" با عنوان "الکنوز الدفینة فـی شـرح ابـن    دکتر صفا خلوصی درمجلهچنانچه

کتابی است نه چون دیگـر کتـب،   «گوید: ی اھمیت این کتاب میالبلاغه" دربارهالحدید لنھجابی
الحدید از جمله کتب نادری است که فایده و بھـره در  توانم چنین بگویم: کتاب ابن ابیبلکه می

شده ھمراه با زیبایی و شیرینی در لغت، سلامت در تعبیر و روانی بیان، و تو چون بـه  آن جمع 
کنـی کـه   یابی که دائـرة المعـارفی را مطالعـه مـی    پردازی، به این حس دست میخواندن آن می

البلاغـه  ات را بر یک نظم واحـدی در چـارچوب نھـج   معلومات لغوی، ادبی، تاریخی و فلسفی
) مؤلـف ایـن کتـاب ارزشـمند بـه جھـت       ٢٣٣ـ١/٢٣٢حسینی خطیب،»(ایدافزامام علی(ع) می

ھا موضوعات مختلف در بردارد البلاغه که در تمامی زمینهسیطره بر علوم مختلف، توانسته نھج
ای عظـیم جلـوه دھـد، روایـت     شرحی برتر ارائه و شرح را به شکل دائرة المعارف و موسـوعه 

ای اسـت کـه تمـام    ش روایات در این شرح بـه گونـه  شاکله اصلی این شرح را تشکیل داده نق
بخشھا و موضوعات را در بر گرفته است؛ حتی موضـوعاتی کـه در برداشـت ابتـدایی روایـت      

تـوان ایـن شـرح را    گری روایت در شرح نھج به حدی است کـه مـی  ندارد. اضافه بر این جلوه
د را مـی تـوان در حکمـی    الحدی ـنوعی معجم موضوعی حدیثی پنداشت. بنابراین شرح ابن ابی

-کلی شرحی روایی دانست، شرحی که روایات مختلف اعم از تـاریخ، حـدیث و ... را در مـی   
شـک سـخن بـه گـزاف     ای بزرگ حدیثی است بـی البلاغه موسوعهگیرد، اگر نگوییم شرح نھج

ایم، چرا که سرتاسر حدیث است و روایت. به ھمین منظور شارح به جھـت دیـد نقـدی    نگفته
ھـا کوشـیده روایـت را بـه     که دارد از نقد ھر روایتی غفلت نورزیده و در تمامی زمینـه خاصی
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دیدھای متفاوت به نقد کشاند. در این نوشتار ابتدا به بررسـی رویکـرد نقـدی وی در تالیفـات     

الحدید به حدیث و تعامل وی با آن را پی وی و سپس بحث اصلی یعنی رویکرد نقدی ابن ابی
گیریم.می

الحدیدنخست: رویکرد نقدی و نقدگرایی ابن ابیبخش
پیش از پرداختن به نقد روایت در شرح ذکر این موضوع ضروری است کـه عـواملی چنـد    

انـد کـه از آن   الحدیـد شـده  نقادی و نقدگرایی در شخصیت علمی ابن ابیسبب پرورش روحیه
جمله است:

زیسـت، آن زمـان،   لحدید در آن میای غالب در عصری است که ابن ابیاولین عامل روحیه
ھای نقدی و مناظرات علمی و ادبی بود که در رشـد نقدگرایانـه او   عصر به بار نشستن بررسی

اثر شگرفی گذاشت. دوران زندگی او در نیمـه اول قـرن ھفـتم، مصـادف بـا اواخـر حکومـت        
نقـدگرایی دوران  ھا به نقد اھمیـت داده شـده و  عباسیان بود، حکومتی که در آن در تمام زمینه

گذاشت، صاحب تاریخ الأدب العربی درمورد فضای چنین عصری طلایی خود را پشت سر می
-اصل نقد تطور آن است، چنانکه نقد در دوران عباسی ـ که دوران علـم و بررسـی   «نویسد: می

گراھـا و نوگراھـا   ھای علمی و مناظرات فلسفی و دینی و مباحثات ادبی و منازعات میان سنت
ودـ گامی بلند به پیش نھاد و برای رھا شدن از تأثیر تعصبات و گرایشھا و انگیزش احساسـی  ب

منـد کـردن   تلاشی مضاعف کرد و نیز برای تکیه بر رھیافتی متعادل و تحلیل و برھـان و علـت  
ھای ادبی و بازگرداندن ھر چیزی به خاستگاه و سببش، مجداّنه کوشید به حدی که برای پدیده

ی محـیط علمـی،   ) وجـود و غلبـه  ٧٥٠اخوری،(ف»دی دقیق و قوانینی منظم وضع شدنقد قواع
ھای مختلف تمام شرایط را در ایجاد بستری مناسب، جھت نقد و بررسی آراء و افکار در زمینه

الحدیـد در دامـن آن   فکـر ھمچـون ابـن ابـی    فراھم کرده بود، فضایی که عالمانی نقاد و خوش
از اندیشورانی شد که در عصر عباسی شـکوفاترین عصـر اسـلامی    پروریدند چنانکه وی یکی 

خوش درخشید، عصری که برای شعراء، نویسـندگان، ادبـاء، مـؤرخین، لغویـون و ...بیشـترین      
اھمیت را قائل بودند.

الحدید است که بـه  نماید مذھب و عقاید کلامی شخص ابن ابیعامل دیگری که مھمتر می
ای نزد او پیدا کنـد و ھمـین   گرایی جایگاه ویژهشته عقل و عقلدلیل معتزلی بودن وی، سبب گ

گـرا نزدیـک کـرده اسـت،     ی اشعری مسلک اھل سنت دور و به شـیعه عقـل  امر او را از قاطبه
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اھمیت عقل در نزد وی موجب گشته تا با دائر مدار قرار دادن آن در برخورد با آراء و نظـرات  

ھای فراوان علمی بـه رد آنھـا بپـردازد، تـا     ھد و با کنکاشی نقد قرار دمختلف، آنھا را در بوته
)، و یـا  ۲/۳۰۰آصـف فکـرت،  (جائی که برخی او را معتزلی در اصول و شافعی در فروع خوانده

انـد. از ھمـین روی، سـبب شـد تـا وی بـا       نامیده)۲۰۰ـ۱۳/۱۹۹کثیر،ابن(برخی او را شیعه غالی
ی شیعی و تعصب عره، مذھبی میان مذھب غالیانهدائرمدار قرار دادن عقل بر خلاف مذھب اشا

ی نقادی کور سنی برگزیند. این تضارب آراء در عقاید مذھبی ھمگی نشان از موج زدن روحیه
توان در تألیفات میان فـریقین او مشـاھده   و تفکر نقدگرایی در سیرت او دارد و نمود آن را می

خـوبی در تألیفـات وی آشـکار اسـت؛ شـرح      الحدید بهی نقدگرایی ابن ابیتبلور روحیهکرد.
ی او که لبریز از نقدھای حدیثی، تاریخی، کلامی و لغوی و ادبی بـه دیگـران اسـت    البلاغهنھج

شاھد روشنی بر این مدعاست. افـزون بـر ایـن، وی کتـاب "المثـل السـائر فـی أدب الکاتـب         
ی بود تحت عنوان "الفلک والشاعر" ابن اثیر جزری را که یکی از برترین کتب ادبی عصر عباس

الدائرعلی المثل السائر" به نقادی کشاند. ھمچنـین کتـب "الاعتبـار علـی الذریعـة فـی أصـول        
ی منتقد الشریعة" [نقدی بر کتاب "الذریعة فی أصول الشریعة"]، یا دیگر کتب به خوبی روحیه

گـردد:  سـتنباط مـی  ی مھـم ا کند. با نگاھی اجمالی به این دست کتب، دو نکتهوی را آشکار می
یکی اینکه زندگی شارح سراسر با نقد کتب دیگران عجین شده است و دیگر ھمه فن حریفـی  

ھای اصول، فقه، کلام، ادبیات، تاریخ و ... .او در تمامی زمینه
الحدیدھای کلی نقد ابن ابیمبحث نخست: ویژگی

ھـایی بـه چشـم    آن است ویژگیترین البلاغه که مھمدر کتابھا و آثار شارح بویژه شرح نھج
خورد که برخی از آن به ترتیب زیر است:می

که انگیزه منفی باشد)الف) علمی و منطقی بودن نقدھا(حتی در صورتی
البلاغه علمـی  الحدید در آثار وی به ویژه شرح نھجاز جمله ویژگیھای کلی نقدھای ابن ابی

گوینـد:  لـدائر در مـورد او چنـین مـی    و منطقی بودن آنھاست چنانچه سخن مصححان الفلـک ا 
الحدید کان معجباً بنثـر ابـن الأثیـر وبراعتـه فـی حـل       یتبیّن من دراسة الفلک الدائر أن ابن أبی«

-(ابـن »المنظوم والاقتباس فی القرآن الکریم و الحدیث النبوی ویغلب علـی نقـده الموضـوعیة.   
گـاه نظـر شـیعه را بـر دیگـری      ھمین امر در شرح نھج وی ھویداست تا جایی کـه  ) ٤/٢٣أثیر،

گنجاند که ایـن امـر نشـان از منطقـی     دھد و بدون ھیچ تعصبّی آنرا در باور خود میترجیح می
بودن نقد اوست.
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ب) انصاف و اعتدال در نقد

از دیگر خصوصیات نقدھای شارح انصاف و اعتدال است که در بسیاری از مـوارد جانـب   
ھد مانند برخی مناظرات کلامی میـان شـریف مرتضـی و    دانصاف را گرفته و بنابر حق نظر می

قاضی عبدالجبار که شارح ھیچگاه اقوال نویسنده شـیعی را بـدون دلیـل رد نکـرده و در صـدد      
ی قاضـی القضـاة کـه    اما ایـن گفتـه  «اثبات قول قطعی قاضی القضاة نیست. ھمچون این نمونه: 

ستی نیست، اما آنچه سید مرتضی بر او شاید او حقی جز امامت را اراده کرده دلیل صحیح و در
وارد ساخته، دلیل استواری است. این سخن ابوبکر [که گفته بود ای کـاش بـه ھنگـام رحلـت     

ھـل للأنصـار   «پیامبر سه سوالی که در ذھن داشتم از ایشان کرده بودم که یکی از آنھا این بـود:  
ی فاطمـه ...  ا سـخن ھجـوم بـر خانـه    کند ... امتنھا بر امر امامت دلالت می»] في ھذا الأمر حق

ی ظاھر در نزد من صحت روایاتی است که از سید مرتضی و شیعه وارد شـده، البتـه نـه ھمـه    
کنند، بلکه برخی از آنھا و بر ابوبکر سزاوار است که اظھار ندامت و تأسـف  آنچه ایشان نقل می

، بـرای  ١٧/١٦٨الحدیـد، بـی (ابـن ا .»ی فاطمه را نگشـوده بـودم!]  کند [بر این که ای کاش خانه
و ...)١٧/١٨١ی بیشتر ر.ک:مطالعه

ج) تکیه بر ذوق ادبی
ی او بـر ذوق ادبـی   گردد تکیهالحدید باز میخصوصیت دیگر که به شخصیت ادبی ابن ابی

و سایر خطبـا  (ع)در نقد سخنان دیگران است، ھمچون جایی که در مقام مقایسه کلام امام علی
بدان کـه شـناخت فصـیح و افصـح، رشـیق و      «کند: باته را اینچنین نقد میی ابن نبوده و خطبه

شـود مگـر بـا ذوق و اقامـه دلیـل      أرشق، حلو و احلی، عالی و أعلی امری است که درک نمـی 
منطقی برای آن ممکن نیست. این امر مانند دو کنیزک خوبروى دلنواز است، یکی سـفیدرنگ و  

و سرو قامت و دیگری فاقد این صفات و محاسـن، امـّا   گلنار نازک، سفید دندان و شھلا چشم 
شود در قلبھا شیرین و دلنوازتر است. دلیل آن مشخص نیست، اما با ذوق و مشاھده شناخته می

نظـر یافتـه شـود، امـّا شـناخت      ... زیبائی رخسار و برتری یکی بر دیگرى ممکن است به دقتّ
ھـا مشـغول علـم بیـان شـده و      ه سـال شناسد مگر اھل ذوق ک ـفصاحت و بلاغت را کسی نمی

)٧/٢١٦.»(استریاضت نفس کشیده و ملکه تامّه دریافته
د) لحن تند و زننده در نقد

نباید لحن تند و زننده شارح را در برخی مواضع از یاد برد که بدون اینکه شخصیت مقابـل  
پردازد، کـه از  د وی میمورد خدشه قرار گیرد با عباراتی تند و نه خوارکننده و اھانت آمیز به نق
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وی «گویـد: آن جمله است برخی نقدھای وی خطاب به قطب راوندی که به عنوان نمونـه مـی  

مـا از ایـن ھمـه کجـروی و     «) یـا  ۱/۵»([قطب الدین راوندی] مرد این کار و میدان نبوده است
)۱/۶۶»(بریمروی نسبت به این ادعاھای زشت به خدا پناه میبیراھه

ھاھـ) روشمندی نقد
آخرین ویژگی کلی نقدھای شارح روشمند بودن آنھاست. چنان که مثلا در زمینـه حـدیث،   

ھای وی روشمند است و او برای تمییز احادیث صحیح از سـقیم دو روش بررسـی   نقدپردازی
ی این بخش به طور مفصل بدان اشاره خواھـد  گیرد که در ادامهسندی و یا متنی را در پیش می

شد.
البلاغهی شرح نھجش نقدی شارح در آیینهمبحث دوم: من

برای نشان دادن چھره نقد در شرح، دو موضوع مھم قابل ذکر است:
ھای مھم شارح در پرداختن به ھای تألیف: اول اینکه یکی از انگیزهالف) نقد یکی از انگیزه

موضـوع  ی آن به ایـن البلاغه نقد کردن شرح قطب راوندی است، چنان که در مقدمهشرح نھج
)۵ھمان،کند. (اشاره می

ھایی است که نقدھای شارح در آنھا بـروز و  ھای نقد در شرح: موضوع دوم زمینهب) گونه
ــ  ۱شـوند:  بنـدی مـی  اند که به طور غالبی و کلی در قالب چھار عنـوان کلـی دسـته   ظھور یافته

ھای حـدیثی وی بـه   ـ علوم و زبان عربی که به عنوان مثال در نقـد ۴ـ کلام ۳ـ تاریخ ۲حدیث 
معیارھای نقد روایت از قبیل نقد متنی و سندی توجه داشته و به نقد احادیث ضمن نقـل آنھـا   

ی این فصل به نقد حدیث و روایت خواھیم پرداخت و ذکر این نکته در ادامه١ورزد.ھمت می
تـاریخی،  در اینجا ضروری است که منظور از روایت در این فصل معنای عام و اعمّ از روایات 

حدیثی و ... است.

بخش دوم: اجتھادمحوری شارح در برخورد با روایات
الحدید رنگ اجتھادی دارد و در برخـورد  چنان که پیشتر گفتیم بیشتر آراء و نظرات ابن ابی

ی اجتھادی نمود زیادی دارد، گـاه از وی تسـاھل در روایـت مشـاھده     با روایات نیز این صبغه
ی نقد نگریسته است، در برخـی  ھا به دیدهفراوانی وجود دارد که شارح بدانشود، اما موارد می

موارد نیز ممکن است نقد یک روایت توسط شارح از دیدگاه شیعی قابل پـذیرش نباشـد، کـه    

البلاغة الحدید لنھجالحدید و نیز: النقد اللغوی فی شرح ابن ابیدر زمینه نقدپردازی شارح ر.ک: المنھج اللغوی فی شرح ابن ابی. برای مطالعه١
از علی اکبر فراتی.
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ی نقـد  ی رویکرد او در نقد غلبهغالبا نیز به دلیل نقد برخاسته از دیدگاه کلامیِ اوست؛ اما غلبه

ھای کلامی سـعی خـود را بـر ایـن مصـروف داشـته تـا        بسیاری از بحثعلمی است. حتی در 
ی مـذھبی  نظرش را به لحاظ علمی به اثبات برساند و این نیست که صرفاً با دیدی کور، عقیده

ــه   ــرح نام ــارز آن در ش ــه ب ــان دارد. نمون ــود را بی ــه امام۳۱خ ــت ک ــام  (ع)اس ــه ام ــاب ب خط
ھاَ قبَلَْ أَنْ یعْجلََ بِی أجَلَِی دوُنَ أَنْ أفُْضِی إِلیَـک بِمـَا فـِی    أوَْرَدْتُ خِصاَلاً منِْ»فرماید:(ع)میحسن

نَفسِْی أوَْ أَنْ أُنْقَصَ فِی رَأیْی کماَ نُقِصتُْ فِی جسِْمِی أوَْ یسبِْقنَِی إِلیَک بَعْضُ غلَبَاَتِ الھْوَىَ وَ فتَِنِ 
شـمرد، و  به عصـمت ائمـه مـی   ی امامیه نسبتشارح این سخن را دلیل بر بطلان عقیده»الدُّنیْا

ی امـام  گویـد: در رأی و اندیشـه  این عبارت دالّ بر بطلان گفتار کسی است که مـی «افزاید: می
ی امام به [امام] حسن که "پیش ازـ نصیحت ـ من  دھد و این گفتهمعصوم ھیچ نقصی رخ نمی

ا بفریبـد" بـر ایـن نکتـه     اى خواھشھاى نفسانی بر تو غالب گردد، یا فریبندگیھاى دنیا تو رپاره
دلالــت دارد کــه واجــب نیســت امــام [معصــوم باشــد و] خــود را از خواھشــھاى نفســانی و  

) چنان که روشن است وی با توجه بـه ظـاھر روایـت    ٦٧ـ١٦/٦٦»(فریبندگیھاى دنیا حفظ کند.
حکم نموده است، ظاھری که مبنای علمی دارد نه صرفا دید محض کلامی برخاسته از تعصبّ 

اى از اى از بقایاى حجت او و خلیفـه باقی مانده«د کور. یا در جایی دیگر در شرح عبارت و دی
اگـر گفتـه شـود: آیـا لفـظ "الحجـة" و لفـظ        «گوید: ، می١٨٣ذیل خطبه» ھاى پیامبرانشخلیفه

"الخلیفة" مشعر به قول امامیه نیست؟ خواھم گفـت: نـه، زیـرا متصـوفه و فلاسـفه صـاحب و       
نامند. و یاران معتزلی ما منعی برای اطلاق این الفاظ بـر علمـای   و خلیفه میمرادشان را حجت 

ھـای خداینـد، بـدین معنـا کـه اجماعشـان       دانند، زیرا علما حجتمؤمنان در ھر روزگاری نمی
حجت است و خدا اینان را جانشینان خود در زمـین قـرار داده تـا بـر اسـاس حکـم او حکـم        

) وی به ظاھر لفظ حکـم داده و بـر اسـاس عقیـده     ۱۰۸ـ۱۱/۱۰۷ی دیگر: ؛ نمونه١٠/٩٦(»کنند.
ای نگرفته است، بلکه از کلام امـام(ع) بـا توجـه بـه اسـتنباط      خود از کلام امام(ع) چنین نتیجه

علمی، ھرچند به صورت حکمی ظاھری، برای مذھب و اعتقاد کلامی خود نتیجه گرفته است. 
آن دقت شود وگرنه مطالب این چنینی، بـه پـای   ای مھم است که در شرح نھج باید بهاین نکته

الحدید گزارده خواھد شد که به دور از انصاف علمی است.مذھب کلامی ابن ابی

ھای نقد حدیث از دیدگاه ابن ابی الحدیدھا و ملاکروشسوم: بخش 
گـرفتیم، بـه حـدیث نگـاھی عـام      الحدید چنان که ما در این مقال به ھمان شیوه پیابن ابی
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ارد، به این معنا که ھر روایتی در نزد وی عنوان حدیث به خود اختصاص داده، مثلا به تمامی د

کند. لذا ھیچ تفاوتی میان روایت بـه معنـای خـاص و عـام آن     روایات تاریخی نگاه حدیثی می
و معنـای تـاریخی   ۱/۲۸۱(برای نمونه درباره حدیث به معنای معمول آن در نـزد محـدثین ر.ک:  نیست.

وی در تحقیقات تاریخی خویش نیز ترکیبی از دو شیوه حدیثی و تاریخی را بـه کـار   )۴/۶۴آن:
بسته است. توجه و دقت نظر او در بررسی زنجیره (اسناد) یک خبـر، بـر اسـاس ھمـان شـیوه      
رایج در علم حدیث و رجال(شیوه نقد سندى) است، ولـی در روش دوم، بررسـی محتـوایی و    

اریخی را نیز مد نظر دارد. افزون بر این مطلب، شارح به دلیل تفکر ھاى تمتنی اخبار و گزارش
-نقدگرای خود نسبت به ھر حدیثی که از نظرھای مختلف صحیح نباشد نقد خود را ابراز مـی 

گری مخالف است چنـان کـه وی بـرخلاف    کند و این نشانگر آن است که وی با تفکر اشعری
ی فھم حـدیث ھمـراه بـا دوری جسـتن از عقـل و      ھا که از اجتھاد و کوشش پیگیر برااشعری

ھای ھمه جانبه در اند، به نقد حدیث پرداخته است. فرار از کاوشمنطق، خود را بر حذر داشته
فرسـا بـه فھـم    ھای مرتبط و پرھیز از این پژوھش فراگیر و طاقتی سطوح علمی و زمینهھمه

د بـر اسـاس تفکـری نقـدی ھمـراه      شود. لذا فھم درست بایساده و بسیطی از حدیث منجر می
گیری از چنین فھمـی طبـق   الحدید برای پیشباشد تا به پذیرش ھر خبری منجر نشود. ابن ابی

ھا و معیارھـایی بھـره بـرده کـه بـا      ھمان تفکر نقدی و مذھب خویش در نقد حدیث از ملاک
ی مبانی و مصادیق در این بخش بدان اشاره خواھدشد.ارائه

سندمبحث نخست: نقد 
توان در نقد حدیث از آن بھره گرفت نقـد سـند حـدیث اسـت.     ھایی که مییکی از ملاک

تواند موجب یقـین بـه قطـع صـدور حـدیث      مشخص است که صحتّ سند به طور کامل نمی
-دھد و ضعف آن میباشد. بررسی سندی حدیث، تنھا بخشی از ارزیابی حدیث را تشکیل می

حدیث تلقی شود. در این بخش ابتدا به آراء و مبانی رجالی ابـن  ای برای نااستواری تواند قرینه
یـابی  ی قرینـه شود و سپس به ابزارھای وی جھت نقد حـدیث و شـیوه  الحدید پرداخته میابی

برای صحت و سقم آن، اشاره خواھد شد.
الحدیدگفتار نخست: آراء و مبانی رجالی ابن ابی
ای ھر عالم در برخورد با مسائل علـم مـورد نظـر    به طور کلی انتخاب نوع ابزارھا و ملاکھ

الحدید نیز که محـدثی  ارتباط تنگاتنگی با مبانی و آراء شخصی او در باب آن علم دارد. ابن ابی
خبیر است از این قاعده برکنار نبوده و ملاکات وی در نقد اسناد مبتنی بر آراء و مبانی خاصـی  
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ود:شاست که در ذیل به سه مورد آن اشاره می

امـروز مقـام   «الحدید ذیل روایتی که پیامبر در احد فرمـود:  الف: در صفت محدث: ابن ابی
گویم: اى کاش راوى ایـن روایـت،   می«گوید: می» نسیبه دختر کعب برتر از فلان و بھمان است

گفت که گمانھا به امور مختلف و متشـابه نـرود چـرا    از آن دو تن پوشیده و با کنایه سخن نمی
امانت محدث به آن است که حدیث را ھمان گونه که گفته شده است نقل کند و چیـزى  که از

-)حدیث۱۴/۲۶۶»(از آن، پوشیده ندارد و چرا این راوى نام این دو مرد را پوشیده داشته است؟
محدث کسی را گویند که اسانید را شـناخته و بـه   «گویند: پژوھان در تعریف محدث چنین می

شنایی داشته باشـد و اسـامی راویـان و حـال آنـان را بدانـد و از متـون        علل و نقایص حدیث آ
الحدیـد امانـت   ) طبق گفتار ابن ابـی ۲۴۱چی،مدیرشانه»(روایی، مقدار قابل توجھی حفظ باشد.

بایست به صراحت و صداقت سـخن گفتـه و   رود و میی ھر محدث و راوی به شمار میلازمه
مذھبی در نقل احادیث اجتناب کند.ای وھای فرقهاز دخالت دادن دیدگاه

الحدید نسبت به اخبار واحد نظری متعادل دارد. ھرچند دیدگاه کلی ابن ابیب: خبر واحد:
وی اعتنا نکردن به خبر واحد در مقام عمل به آن است. ذیـل نقـل روایتـی کـه درنـگ در روز      

گیـرد،  ورد عمل قرار نمـی گویم: اخبار آحاد ممن می«نویسد: حساب را ھزار سال برشمرده، می
ی قیامت و بھشت و دوزخ وارد شـده اسـت. محـدثان در    خصوصاً در مورد روایاتی که درباره

) ھمانگونـه کـه   ۱۹/۲۰۶»(اند و معتقدند کـه آنھـا موضـوعه ھسـتند.    بیشتر آنھا طعن وارد کرده
اما بـه روایـات   شود با اینکه شارح در برابر نقل احادیث رویکردی متساھلانه دارد، مشاھده می

نگرد. قابل ذکر است کـه در قسـمتی   ی ظنّی و مردّدانه میمربوط به حساب و قیامت را با دیده
آیـد] را در  محدثان و فقیھان، این خبر [خبـر معاویـه و ابوالـدرداء کـه مـی     «دیگر چنین آورده: 

رد گی ـکتابھاى خود در مورد احتجاج بـر اینکـه خبـر واحـد در شـرع، مـلاک عمـل قـرار مـی         
ی محدثین و فقیھان اعتراضی داشت، قطعا به این دیدگاه ) اگر نسبت به عقیده۵/۱۳۰»(اندآورده

شود این است کـه  شد، بنابراین، آنچه از این نظر و روش وی در شرح مشخص میمعترض می
ھای دیگر چنانچـه از  خبر واحد در روایات مربوط به قیامت قابل پذیرش نیستند، اما در دیدگاه

بی موثق نقل شده باشد، قابل استناد است. در بخشی در نقد دیدگاه رجالی شـریف مرتضـی   کت
ی فقھـایی  ی آن را در شیعه منفرد دانسته و تکیهدر مورد خبر واحد آورده و دیدگاه وی درباره

چون زراره، یونس بن عبدالرحمان، ابوبصیر، دوپسران بابویه، حلبی، أبو جعفر قمـی، ابـوجعفر   
کند، و در ادامه حکم بـه جـواز قـرآن بـه     ... در فقه را مستند به خبر واحد معرفی میطوسی و 
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دھد. لذا خبر واحد برای او ثابت شده است و دیدگاھی چـون دیـدگاه   تخصیص خبر واحد می
)۱۶/۲۲۷؛۱۲/۲۸۴و نیز:۲۴۷ـ۱۶/۲۴۶شریف مرتضی ندارد.(

یا عدم اسلام ابوطالب متوقـف  الحدید در اسلام ج: تعارض جرح و تعدیل: ھرچند ابن ابی
ی تعارض جرح و تعـدیل آورده کـه از ایـن قـرار     ) اما ذیل آن بحثی علمی درباره۱۴/۸۲است(
گویید جرح و تعدیل تعارض داشته ممکن است محدثین بگویند اگر اینگونه که شما می«است: 

ذیرفت، زیـرا آن  باشند، در نظر دانشمندان اصول فقه، جانب جرح ترجیح دارد و بایـد آن را پ ـ 
کند بر کارى آگاه است کـه معـدل و کسـی کـه آن شـخص را عـادل       کس که کسی را جرح می

داند بر آن آگاه نیست. البته ممکن است به ایشان چنین پاسخ داده شـود کـه ایـن سـخن در     می
اصول فقه به شرطی درست است که در قبال تعدیل مجمل، طعن مفصلی وجـود داشـته باشـد.    

ین است که مثلا شعبه از قول مردى حدیثی را نقل کند و با روایت خـود از آن مـرد   مثال آن چن
او را توثیق کرده باشد و بدیھی است که اگـر احـوال آن مـرد در نظـر شـعبه پوشـیده باشـد و        
ظاھرش منطبق بر عدالت باشد براى توثیق او کافی است، و در مقابل شعبه مـثلا دار قطنـی بـر    

گوید اھل تدلیس بوده یا فلان گناه را مرتکب شـده اسـت و بدینگونـه در    آن مرد طعنه زند و ب
قبال تعدیل مجملی، طعن مفصلی زده باشد. حال آنکه در مورد ابوطالب و مسأله ایمـان و کفـر   

)۸۳ھمان،»(او روایات مفصلی که با یکدیگر متعارض است رسیده و ھیچکدام مجمل نیست.
سند در نزد شارحھای نقدھا و ملاکگفتار دوم: روش

ھـاى گونـاگونی در پـیش گرفتـه اسـت. وی در      الحدید در انتخاب احادیـث شـیوه  ابن ابی
کند و بر طبق میزان اعتباری ارزیابی متون و اخبار به جایگاه و چگونگی سند ھر خبر توجه می

ن شود از اصطلاحات علم حدیث بھره جسته است. توجه به چنیکه ابزار ھر محدثی قلمداد می
اصلی سبب نقد روایت از طریق پذیرش یا رد آن خواھد شد که وی به ھمین شکل عمل کرده 
است. گاھی متواتر و در بسیارى مـوارد خبـر واحـد، گـاھی روایـات صـحیح، در حـد تـواتر،         

شود.ھایی آورده میمشھور، مستفیض، ثقه و ضعیف ھم به کار برده که براى ھر یک نمونه
حدیثی در اعتبار اسنادالف: کاربست مصطلحات 

ی اسناد است به اخبار و روایات به نوعی شارح با توجه به اصطلاحاتی که مربوط به حوزه
دھد.درجه می

ـ احادیث مقبول۱
شود که گـروه بسـیاری از روات آن را نقـل    متواتر به حدیثی گفته میـ حدیث متواتر:۱ـ۱
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رتب گردد و اتّفاق بـر کـذب آن عقـلا و    کرده باشند تا جایی که حصول علمی بر صدور آن مت

الحدیـد  ) اشارات ابن ابـی ۱/۳۹۴/حافظیان بابلی،۱۱۳/صالح،۲۲عادتا محال باشد.(غفاری صفت،
گوید: که شریف رضی در ابتدای آن می٢٥به تواتر یک روایت قابل توجه است، مثلا در خطبه

عاویة علی الـبلاد: پیـاپی بـدان    و من خطبة له(ع)و قد تواترت علیه الأخبار باستیلاء أصحاب م«
شارح در معنای مفـردات آن  » اندحضرت خبر رسید که سپاھیان معاویه بر شھرھا دست افکنده

تواتر معنوى" دانسـته و در معنـا و دلالـت تـواتر، بحـث مختصـرى را بـه        "منظور از تواتر را 
د: "تـواتر  اگر شخصی به طعن گوی«صورت پرسش و پاسخی فرضی اینگونه طرح کرده است: 

ھـاى اعـلام و اعـلان چیـزى، و شـاھد قرآنـی       شود، مگر با فاصله افتادن میان زمانحاصل نمی
آن(ثُمَّ أَرسْلَنْا رسُلُنَا تتَْرا) است، مقصود این نیست که رسولان پی در پی و متصل آمدنـد، بلکـه   

معناى فرد و یـک  شود: ماده آن "وتر" بهمیان ھر پیامبرى فترتی بوده است،" در پاسخ گفته می
فاطمـة سـیدة   یا روایـت مشـھور "  )۱/۳۳۳»(عدد و یا نفر است و این موجب اشتباه شده است

ــالمین  ــاء الع ــی  نس ــواتر م ــرم(ص) را مت ــامبر اک ــد" از پی ــاردھی  ۱۰/۲۶۵(خوان ــز اخب ) و نی
بـه  مراد از این سخن او که "ھمانا مـن  «نویسد: امیرالمومنین(ع) از مغیبات را متواتر دانسته، می

اى است که نسبت به امور آینـده بـه ویـژه    راھھاى آسمانی داناترم از راھھاى زمینی" علوم ویژه
ھا و خونریزیھاست، و این گفتار آن حضرت را تواتر اخبارى که از امور غیبی ھا و جنگدولت

ان داده و یک بار و صد بار نبوده، ثابت کرده است، تا آنجا که ھر گونه شـک و تردیـد را از می ـ  
برده و معلوم شده است که علی آن را بر مبناى علم فرمـوده و بـر حسـب اتفـاق نبـوده اسـت       

ھـای علـی و سـخنانی کـه در غصـب      ) ھمچنین در موضعی دیگر در مورد شکوه۱۳/۱۰۶»(...
خدایا من از تـو بـر قـریش و آن کـه     «[در مورد عباراتی نظیر ١٧٣اند ذیل خطبهخلافت فرموده

خواھم،که آنان پیوند خویشاوندى مرا بریدند، و رتبـت بـزرگم را   ارى میقریش را کمک کند ی
واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه(ع) بنحو «نویسد: خرد دیدند...] به تواتر آنھا تصریح کرده، می

الحدید یکی از ) ابن ابی۳۰۷ـ۹/۳۰۶کند.(و در ادامه اخبار مشابه آن را ذکر می...» من ھذا القول 
دانـد،  ت انتساب نھج به علی(ع) را به تواتر انتساب برخی مطالب آن به حضرت میدلایل صحّ

و ١٠/١٢٨البلاغـه تـواتر بـودن آن اسـت.(    به عبارتی یکی از دلایل وی برای پذیرش متن نھج
و ...)٢/٢٦٥نیز،ر.ک:

شود که اتصـال آن بـه معصـوم بـا     میدر شیعه حدیثی صحیح گفته: ـ روایات صحیحه۱ـ۲
ھایی احراز شود، اما در اھل سـنت عـلاوه بـر احـراز اتصـال بـه پیـامبر(ص) قیـد عـدم          ملاک
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شذوذ(عدم تعارض با حدیثی مشھور) و عدم علتّ(نداشتن عیبی پنھان ماننـد ارسـال خفـی در    

) و مضاف بـر  ۱/۱۲۵ر.ک: حافظیان بابلی،سند) نیز به تعریف حدیث صحیح اضافه شده است(
بـر عـدالت، بایـد قـدرت حفـظ و ضـبط حـدیث را ھـم دارا         آن راویان سلسـله سـند عـلاوه    

خورد، بـه عنـوان   ) نقل روایات صحیحه نیز در شرح بسیار به چشم می۲۳۸افتخار زاده،باشند.(
در خبر صحیح کـه بـر   «گوید: الحدید در برشمردن یکی از فضایل امام علی(ع) میمثال ابن ابی

گر مؤمن و مبغض او کسی جز منـافق نیسـت   آن اتفاق شده آمده که او را کسی دوست ندارد م
؛ در مـورد کـاربرد حـدیث صـحیح در شــرح،     ٨/١١٨»(کنـد و تـو را ھمـین خبـر کفایـت مـی     

جـای شـرح، اکثـر روایـات     و ... شارح در جای٩/١٥٨،٢٩٠؛٨/١١٩؛٧/٥٩؛٦/٣٧٩؛١/١٢٤ر.ک:
لی مع الحق خواند. برای نمونه: رک: روایت: عمنقوله در فضیلت امام را جزء اخبار صحیحه می

؛ اشـتیاق بھشـت بـه    ٧/٢١٩؛ گفتار جبرئیل که مـن از شـما(پیامبر و علـی) ھسـتم:    ٢/٢٩٧و ...:
؛ اولـین  ١٤/٢٥١؛ لا فتـی الا علـیّ:  ٢٣٥ـ٩/٢٣٠؛ زھد امام و وقایع مربوط:٧/٢٩٦علی(ع) و ...:

-و ...) ابـن ابـی  ٩/١٩٣و روایت اذیت فاطمه(س) اذیت پیـامبر(ص) اسـت:  ١٣/٢٢٤مسلمان:
پردازد، ھا میترین آند در مواضعی، با سنجش روایات مختلف به برگزیدن و نقل صحیحالحدی

و یجـب أن نـذکر فـی ھـذا الموضـع      «گویـد:  ی مقتل امام علی(ع)که مـی مانند سنجش درباره
مقتله(ع)و أصح ما ورد فی ذلک ما ذکره أبو الفرج علی بن الحسین الأصفھانی فی کتاب مقاتـل  

) و دربـاره  ۲/۱۲۹ترین روایات را تاریخ طبـری( و نیز در مقتل عثمان صحیح۶/۱۱۳»(الطالبیین.
)داند.) می۱۲/۱۸۲اسلام عمر روایت انس بن مالک(

یکی از شرایطی که در نظـر  : ـ وجود روایت در کتب صحیحه و اتفاق محدثین بر آن۱ـ۲ـ۱
تـرین  و مھمشارح معیار صحت روایات قلمداد شده است، وجود روایت در کتب صحاح است 

باشد. البته شـارح در ھمـه مـوارد روایـات ایـن دو کتـاب را       آنھا صحیحین بخاری و مسلم می
-ی صحت مـی ) ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد روایات آنھا را با دیده۶/۱۳داند(صحیح نمی

ی شـھادت  ) ھمچنین درباره سخن عمر به ھنگام وخامت حال پیامبر(ص) در آستانه٦/۴نگرد،(
-یشان پس از درخواست قلم و دوات برای کتابت سخنی جھت گمـراه نشـدن مسـلمین، مـی    ا

گویم: این حدیث را شیخین محمد بن إسماعیل بخاری و مسلم بن حجاج قشیری می«نویسد: 
)٦/۵۱»(اند و تمامی محدثین نیز بر صحت آن اتفاق دارنددر صحیحین خود نقل کرده

شود که به دلیل نقل تعداد بسـیاری  حدیثی گفته میحدیث مشھور به: ـ حدیث مشھور۱ـ۳
) روایـات  ۱/۱۲۷حافظیان بابلی،/۴۸از روات، میان اھل حدیث شیوع یافته است.(غفاری صفت،
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الحدیدند و در بسیارى از موارد شھرت را دلیل مشھور یکی از بھترین درجه سندی نزد ابن ابی

وَ لَقَدوْاَسـَیتُْهُ بنَِفسْـِی   «فرماید: که امام می١٩٠کند. مثلاً در خطبهبر صحتّ یک گزارش ذکر می
هُ بھِـَا     الحدیـد  ابـن ابـی  »فِی الْموَاَطِنِ الَّتِی تنَْکُصُ فیِھاَ الْأبَْطاَلُ وَ تتََأخََّرُ الْأقَْداَمُ نَجـْدَةً أکَْرَمنَـِیَ اللَّـ

از مسـلمانان،  وار نام برخی غزوات را برده و با اشاره به ترس و فرار و زبـونی برخـی  فھرست
کند و تنھا به اینکـه ذکـر چنـین جریـانی بـه      شجاعت و استقامت و فداکارى امام را ترسیم می

) با توجه به کمیّت و کیفیـّت کـاربرد خبـر مشـھور در     ۱۰/۱۸۲نماید.(شھرت رسیده بسنده می
. دانـد ھاى تاریخی، خبر مشھور را حجت مـی الحدید در پژوھشرسد ابن ابیشرح، به نظر می

ھاى تاریخی و درسـتی و نادرسـتی خبـر و    وى با استناد به شھرت اخبار، به ردّ و قبول گزارش
-آید که ھرجا به شھرت خبری استناد می) و چنین برمی۷۲حیدری آقایی،تاریخ پرداخته است(

الحدید با اسـتناد  داند. براى نمونه، ابن ابیکند، آن را دلیل حجیت آن در نزد خود و دیگران می
به خبر مشھور و بدون ذکر ھیچ سند، منبع و مصدری، داستان خزیمة بن ثابت ذوالشـھادتین را  

ــه ایــن عبــارت بســنده مــی  داســتان دو شــھادت وى مشــھور «کنــد: آورده و در صــحت آن ب
انـد،  ) ھمچنین درباره روایاتی که خروج ابوذر به ربذه را اختیاری گـزارش داده ۱۰/۱۰۹»(است.

گوییم: این اخبار اگر ھم روایت شده باشد به بسـیارى و شـھرت آن اخبـار و    ما می«نویسد: می
) و در پایـان نیـز خـروج    ۲۶۲ـ۸/۲۶۱»(روایات[اخبار خروج اجباری وی توسط عثمان] نیست.

کند، با این توجیه که دلیل عثمان در اخراج ابوذر از مدینه تنھـا بـه خـاطر    اختیاری او را رد می
ی مسـلمین و قطـع امیـد    تنه و اختلاف و آشـوب در میـان جامعـه   مصلحت و ترس از ایجاد ف

تواند طعنی بـر  کسانی که ھوای تفرقه افکنی داشته، بوده است. بنابراین این عملکرد عثمان نمی
) و چون شرط صحت و پذیرش روایات این است که به اشتھار رسیده باشند و ٨/۲۶۲او باشد(

تواند مورد قبول واقع گردد.د شھرت نرسیده نمیچون اخبار مربوط به خروج اختیاری به ح
ی اختلافی سنّ و سال امام علی(ع)ھنگام بعثـت پیـامبر(ص)   الحدید در مورد مسئلهابن ابی

) البته گاه در برخی موارد شارح بـه مشـھور بـودن    ۱۵ـ۱/۱۴داند.(روایات مشھور را ده سال می
پردازد، ھمچون نقد اشته باشد به نقد آن میکند و اگر جاى نقد و بررسی وجود دخبر اعتنا نمی

) و یا حدیث مشھورى ۷۲ـ۴/۷۱وی نسبت به خبر مروان و سر بریده امام حسین(ع) در مدینه(
این خبر و امثال آن جعلـی و  «گوید: از روایت "کرابیسی" در ذمّ امام علی(ع)که در مورد آن می

حادیثی کـه بخـارى و مسـلم در کتـب     ی آن، برخی از ا) و حتی در ادامه۴/۶۴»(ساختگی است
داند.(ھمان) و نکته مھمی که در بخشی گوید این است "صحیحین" خود دارند را ساختگی می



91شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی48
-) ابـن ابـی  ھمـان که برخی از احادیثی که بخارى و مسلم در صحیحین دارند ساختگی اسـت.( 

ن قرض گـرفتن  کند، ھمچوالحدید چنانچه خبری مشھور باشد، دلایل متنی آن را نیز مطرح می
ھشتاد ھزارى عمر از بیت المال را که معروف و مشھور ندانسته و بلکه خبر معروف و مشـھور  

داند و براى تقویت نظریه خویش اخبار مشھور و معروف دیگری را به گواھی را خلاف آن می
ر . وی در ادامه روایاتی که به شھرت رسیده و ھمچنین دلایـل متنـی بـرای نااسـتوا    گرفته است

)۱۲/۲۱۹کند.(میخواندن چنین روایتی را پی در پی ردیف 
توان گفت حـدیثی اسـت کـه اعـم از مسـتفیض      درباره مشھور می: ـ حدیث مستفیض۱ـ۴

باشد، البته به باور برخی راویان حدیث مشھور باید حداقل سه نفر باشند، در حـالی کـه روات   
کمتر از سه طریق باشد و به دلیـل انتشـار،   مستفیض باید بیش از سه نفر باشند و نباید طرق آن 

) ۱۷۵ر.ک:صـالح، مستفیض نامیده شده که از لغت "فاض" به معنای "لبریز" گرفته شده است.(
شارح با استناد به اخبار غیبی شایع و مستفیض از پیامبر(ص) که در آثار محـدثان آمـده اسـت،    

از منبـرش و  ھای بالارفتن بوزینههبر بنی امیه به دنبال دیدن رؤیای صادقھمچون مذمت ایشان
دلگیرشدنشان از این واقعه، تفسیر "الشجرة الملعونة" به بنی امیه و بنو مغیره و نیز روایـاتی در  
تفسیر آیه(لیلة القدر خیر من ألف شھر) بـه ھـزار مـاه خلافـت امـوى و ...؛ اخبـار غیبـی امـام         

پردازد، ھمچون اخبـار امـام از ظھـور    ھا میعلی(ع) را نیز درست و واقعی دانسته و به تفسیر آن
و ھـذه  «گویـد:  ٩٢الحدید ذیل خطبه) ابن ابی۹/۲۱۹سیاه جامگان و انقراض دولت اموى و ...(

الخطبة ذکرھا جماعة من اصحاب السیر و ھی متداولة منقولة مستفیضة خطب بھـا علی(ع)بعـد   
)۷/۵۷»(انقضاء امر النھروان

روایات «نویسد: ی حضرت زھرا(س)میدلیل دفن شبانهی صحت و وی در موضعی درباره
وصیت فاطمه(س) مبنی بر دفـن شـدن در شـب و نمـاز نگـزاردن آن دو مـرد بـر او، در حـد         

فقد جاء فـی حقـه   «) در ذکر فضائل علی(ع)آورده: ۱۶/۲۸۱»(استفاضه و نزدیک به تواتر است.
) ۷/۶۳؛۶/۳۳۰ی بیشـتر، ر.ک: ای مطالعـه ،بـر ۹/۱۶۵»(الخبر الشائع المستفیض أنه قسیم النار و الجنة

گفتنی است وی برای تایید گفتار خود در مستفیض بودن روایت به کتب محـدثین نیـز اسـتناد    
)۱۳/۲۱۴کرده است.(

حدیث مرفوع در میان محدثان اھل سنت حدیثی است کـه گزارشـگر   : ـ حدیث مرفوع۱ـ۵
تابعی یا افراد پس از آنھـا باشـد و   قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) باشد، چه از طرف صحابی یا

) شارح ھمچون اھل سنت که برای روایـت مرفـوع بھـای    ۱۶۲صالح،چه متصل باشد یا نباشد.(
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جوید، ھمچون این روایت:دو چندانی قائل ھستند، در شرح خود از روایات مرفوع بھره می

گریسـت و  در حدیث مرفوع آمده است که پیامبرپس از کشته شدن جعفر در جنگ موتـه  «
ایـن حـدیث بـه صـورت مرفـوع از قـول       «و یـا:  )١٨/١١٢فرمود: مرد با برادرش فزون است.(

نخستین کس از این امت که کنـار حـوض بـر مـن     «قل شده که فرموده است: نسلمان از پیامبر
ھـای  بـرای نمونـه  ۴/۱۱۷»(شود نخستین مسلمان ایشان، یعنی علی بن ابی طالب، استوارد می

)و...۱۰/۲۱؛۹/۱۰۷؛۸/۳۰۲؛۷/۱۰۹؛۶/۱۹۴؛۳/۱۵۸؛۲/۳۲۰؛۱/۳۲۶بیشتر، ر.ک:
ـ احادیث مردود۲
حدیثی که شرایط اقسام دیگر احادیث [صـحیح وحسـن] را نداشـته    ـ حدیث ضعیف:۲ـ۱

-) بنابر استقصائی که صورت گرفت ابن ابـی ۱/۱۲۵حافظیان بابلی،شود.(باشد، ضعیف شمرده می
فأما ما روی فـی إقالـة   کرده آن ھم به جھت متنی(الحدید در یک مورد به ضعف روایت تصریح

) اما در بقیه موارد به دلایل دیگر روایت را به طور ضمنی ضـعیف  ۱۷/۱۵۵:البیعة فھو خبر ضعیف
دانسته که در پی خواھد آمد.

ی ی عمر و سـیره الحدید در قسمتی از جلد دوازدھم که ویژهابن ابی: ـ حدیث مجھول۲ـ۲
" در ی روایتی از قول یکی از دوستان خود با نام "حسین بن محمد سینیاوست، پس از بازگوی

این خبر نه به کتابی مشخص و نه به یک راوی معینی اسناد داده شده، «نویسد: نقد آن چنین می
بلکه گفته که این قضیه را بر پشت کتابی خوانده، بنابراین ایـن خبـر مجھـول اسـت و حـدیث      

) به عبارتی حدیث مجھول روایتی بدون اسـناد معـین و بـدون    ۱۲/۸۰»(مجھول ناصحیح است.
راوی مشخص است و در نتیجه ھیچ اعتباری در پذیرش آن وجود ندارد. این تعریف شبیه بـه  

اند: مجھول آن است که برخی رجال سند آن گرچه در کتـب رجـال   تعریف شیعه است که گفته
غفاری ھـا سـخنی گفتـه نشـده اسـت.(     ی عقیـده، وثاقـت و مـذھب آن   آورده شده، امـا دربـاره  

)۸۴صفت،
حدیث شاذ حدیثی است که راوی ثقه و معتمدی در نقل آن متفرد باشد : ـ روایت شاذ۲ـ۳

) ۱۱۹و به عبارتی روایت فرد ثقه که در مقابل نقل مشھوری قرار گرفته باشد(حاکم نیشـابوری، 
شـود.(ر.ک:  گفتـه مـی  با در نظر گرفتن دو شرط تفـرّد و مخالفـت [بـا حـدیث مشـھور] شـاذ       

الحدید نقل شاذ و نادر را ھمچون روایات غریب، چنانچـه در مقابـل   ابن ابی)۱۵۳ـ۱۴۸صالح،
ی این ادعـا اینکـه وی در بـاب اولـین اسـلام      داند. نمونهمشھوری قرار گیرند، قابل استناد نمی

برابـر سـیل   کنـد، در آورنده، روایت شاذی را که زید بن حارثه را اولـین مسـلمان معرفـی مـی    
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انـد، رد  روایات مشھوری که علی(ع)را به عنوان اولین ایمان آورنده به پیامبر(ص)معرفی کـرده 

شـمار ابـن عبـدالبرّ در    خواند، به علاوه که روایـات بـی  کرده و توجه به آن را غیرقابل قبول می
گویـد:  امـه مـی  الحدید در ادالاستیعاب دالّ بر این است که علی(ع)اولین مسلمان است. ابن ابی

دھد که علـی(ع)پیش از ھمـه   مجموع آنچه [روایات در مورد اولین مسلمان] آوردیم نشان می«
مردم مسلمان شده است و اقوال مخالف شاذ و نادر است و به روایات شاذ نیز اعتنا و تـوجھی  

) ھمچنین روایات مربوط به احـراق بیـت فاطمـه(س) و    ۱۸/۵۰؛۱۴/۱۱۸و نیز۴/۱۲۵»(نیست.
کنـد کـه در برابـر سـیل     یان به طناب کشیدن دست علی(ع)را جزء متفردات شیعه اعلام میجر

)۲/۲۱»(توان به آن اعتمادی کردروایات اھل حدیث نمی
غریب در لغت (=غریب الألفاظ) به معنای لفظی که فھم آن به آسـانی  : ـ حدیث غریب۲ـ۴

نای مطلق آن حـدیثی اسـت کـه    میسّر نیست (=لفظ دشواریاب) و در اصطلاح حدیثی و به مع
) ظـاھرا  ۱۷۲ـ ـ۱۶۹/صالح،۱۲۷، ص۱جحافظیان بابلی،متن آن تنھا از یک راوی نقل شده باشد.(

در شرح، از اصطلاح روایت غریب معنای لغوی آن یعنی خبری عجیب که نقـل آن بـه نـوعی    
. به عنـوان  تناسب با معنای اصطلاحی آن نیستباشد که البته بیآور است، مراد شارح میحیرت

الحدید در موضعی و در مناقشه با سید مرتضی، روایاتی که شریف مرتضـی نقـل   نمونه ابن ابی
البتـه اخبـارى ھـم کـه     «نویسـد: گـذارد و مـی  ھا را به تمامه کنار مـی کرده، غریب خوانده و آن

کـه  اىسیدمرتضی از عمر روایت کرده اخبار غریبی است که ما آنھا را در کتابھاى تدوین شده
ایم، مگـر در ھمـین کتـاب سیدمرتضـی و کتـاب دیگـرى بـه نـام         ایم ندیدهبر آنھا دست یافته

المسترشد از محمد بن جریر طبرى، و این شخص، محمد بن جریر طبرى مولف تاریخ طبـرى  
اى که در کتابھاى تـدوین شـده   دانی اخبار غریبهنیست، او از علماى شیعی است و تو خود می

) یا در قسمتی دیگر روایت بلاذری را در مقابـل دیگـر   ۲/۳۶»(ر چه حالی است.شود بپیدا نمی
-) و آن را در نھایت به کناری مـی ۱۴/۲۰۹خواند.(روایات واقدی و ابن اسحاق و ... غریب می

دانـد کـه ابـوھریره از قـول     نھد. شارح در بحث پرمناقشه فدک این روایت را نیز "غریب" مـی 
من نباید دینار و درھمی تقسیم کنند، آنچه باقی بگذارم پس از خـرج  وارثان«پیامبر(ص) گفته: 

مـن  «گویـد:  وی دربـاره ایـن روایـت مـی    » زنان، ھزینه عیالم ھر چه باقی بماند، صـدقه اسـت  
گویم: این حدیث غریبی است، زیرا مشھور آن است که حدیث منتفـی بـودن ارث را ھـیچ    می

شـود در اینجـا   ھمانگونـه کـه ملاحظـه مـی    )۲۲۱ـ ـ۱۶/۲۲۰(»کس جز ابوبکر نقل نکرده است.
. ھم چنـین بـه دنبـال اعتـراض     کندحدیث غریب را در مقابل مشھور ذکر نموده و آن را رد می



51دیالحدیالبلاغه ابن ابدر شرح نھجثینقد حدھایروشیبررس1392پاییز و زمستان
نویسـد:  سیدمرتضی که خبری را غریب دانسته و در توجیه گفتار قاضی عبـدالجبار چنـین مـی   

که ما نه از راوی مشخصی گوید: این سخنی استسیدمرتضی در اعتراض به قاضی القضاة می«
ایم، مرتضی ھر آنچه گفتـه صـحیح گفتـه، چـرا کـه ایـن خبـر،        ایم و نه در کتابی خواندهشنیده

ی عمر که مرا واگذار تـا گـردنش را بـزنم    حدیث غریبی است که شناخته شده نیست. اما گفته
یبـی کـه   چرا که او منافق شده، خبر مشھوری است که از پذیرش آن گریـزی نیسـت. خبـر غر   

شناخته شده نیست، آن است که عمر به دلیل تعقیب عبد االله بن عیاش بن أبـی ربیعـة از سـپاه    
ای خارج شده چرا که وی مطلبی را انکار کرد و شـاید قاضـی القضـاة ایـن مطلـب را از راوی     

) در این سـخن شـارح دو نکتـه    ۱۷/۱۹۴»(شنیده یا از کتابی نقل کرده که ما بدان دست نیافتیم.
بل ملاحظه است، یکی اینکه خبر غریب به خودی خـود اعتبـار نـدارد و چنانچـه در مقابـل      قا

مشھور یا مشھوراتی قرار بگیرد، عدم اعتبار آن دو چندان شده و قابل پـذیرش نخواھـد بـود و    
-ھا نیز اخبار غریب تلقی شده و بیدیگر اینکه اخباری که تنھا در یک کتاب نقل شده باشد آن

ند بود.اعتبار خواھ
ی روایت و خبری که ساخته و پرداختـه : ـ روایات موضوع و تعامل نقدی شارح با آنھا۲ـ۵

حافظیان شـود( دست دیگـران و نسـبت داده شـده بـه پیـامبر(ص) باشـد موضـوع نامیـده مـی         
) ۱۹۱چی،مدیرشانهشود.() و این وضع گاه از اقرار راوی و گاه از قرائن فھمیده می۱/۱۳۱بابلی،

موارد این گونه احادیث ھم از نظر الفاظ و ھـم از نظـر سـند، سـاخته دروغگویـان و      در بیشتر
وضاّعان است. بعضی از دروغگویان چنانچه نتوانند با تدلیس و دیگر ابزار جعل در اسامی سند 

زنند که به پیامبر(ص) منتھی شـود،  روایتی دست ببرند، دست به ساختن سندھای دروغینی می
ــا ضــرب   ــی  ســپس حکمــت ی ــه دروغ نســبت م ــه پیامبر(ص)ب ــال آن را ب ــا امث ــی و ی -المثل

ای، به موضـوع  ھای فرقهکوشد فارغ از تعصبات و گرایشالحدید می) ابن ابی۱۹۶صالح،دھند.(
جـویی  الحدید بر این باور است که شیعیان به سبب سـتیزه جعل اخبار و روایات بنگرد. ابن ابی

اند و در مقابل ایشـان  رباره فضایل حضرت علی(ع) بودهمخالفانشان، بنیانگذار احادیث جعلی د
اند. وی بسیاری از احادیث اھل سـنت را  اھل سنت برای دفاع از خلفا به جعل حدیث پرداخته

انـد. از  خواند که برای مقابله با شیعیان و یا به فرمان معاویه و امویان ساخته شـده نیز جعلی می
دانـد. چـرا   حد شیعه و بکریه میدر اختلاف و رقابت بیای راھمین رو ریشه اصلی چنین فتنه
ی خود در مدح مذھب خویش و مذمت طرف مقابل به جعل که ھر دو طیف به دفاع از عقیده

) ۵۰ـ ـ۱۱/۴۸آورد.(احادیث ھمتّ گماشتند. وی در ادامه برخی از این احادیث سـاختگی را مـی  
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وایاتی جعلی که در مذمتّ علی(ع) و نھج، احادیث و ر٥٦ھایی جدا ذیل خطبهشارح در بحث

ضمن آن که نقـد اخبـار سـاختگی را از قـول     )۱۱۰ـ۴/۶۳(منحرفین از ایشان را نقل کرده است. 
گیرد که ایـن دفاعیـات وی از مظلومیـت علـی(ع) از     اش ابوجعفر اسکافی پی میشیخ اعتقادی

در موضـعی دیگـر نیـز    ) به عنوان نمونه ۷۳ـ۴/۶۳(البلاغه است.مطالب بس خواندنی شرح نھج
ی امام علی(ع)و زبیر را آورده و آن را روایتی از قول ابوجعفر اسکافی در مورد ماجرای مفاخره

گوید: این خبر سـاخته و  شیخ ما ابو جعفر اسکافی می«نویسد: خواند و میموضوع و جعلی می
ه اسـت و ایـن   پرداخته و دروغ است و میان علی(ع)و زبیر چیزى از این گفتگو صورت نگرفت ـ

خبر از مجعولات عثمانیان است و چنین سخنی میان احادیث شنیده نشده و در کتابھاى تـاریخ  
ھـای روایـی تـاریخی    ) گفتنی است سکوت شـارح در برابـر تحلیـل   ۱۱/۱۳»(دیده نشده است.

ای کلـی در شـرح شـارح اسـت.     دیگران نشان پذیرش از سوی اوست و این به عنـوان قاعـده  
-خی روایات منقول در فضل عثمان را وضع شده از سوی معاویه دانسته و مـی ھمچنین وی بر

ھمچون اخبار فراوانی که در روزگار معاویه به قصد تقرّب به او در فضـائل عثمـان   «... نویسد: 
اى از اخبـار کـه دربـاره او    دانیم پـاره جعل کردند. ما منکر فضل و سابقه عثمان نیستیم ولی می

را ) البته گاه شارح برخی روایـات جعلـی و تحریفـی   ١١/۴۲»(وغ ھستند.نقل شده جعلی و در
ی بیشـتر  برای مطالعـه بدون نقد و نظر در آنھا وارد شرح خود نموده و صرفا نقل کرده اسـت.( 

)۱۵۷ـ ۱۳۶شناسی روایات امام حسین(ع)، فراتی، آسیبر.ک، 
ب: اعتباریابی منابع و توثیقات شارح

رای صحه گذاشتن بـر روایتـی کـه وی از کتـاب یـا شخصـیت       ھای شارح بیکی از روش
کند، توثیق منبع است. به عنوان نمونه، وی امتنـاع علـی از بیعـت بـا     محدث یا مورخی نقل می

امـا موضـوع خـوددارى    «گویـد:  ی نقـل او مـی  ابوبکر را از کتاب جوھری نقل کرده و دربـاره 
ه که صورت گرفته است را رجال حدیث و علی(ع)از بیعت و بیرون کشیدن او از خانه بدانگون

اند. و ما نیز آنچه ابوبکر جوھرى در این مورد آورده بود، آوردیـم و او از  نویسان نقل کردهسیره
رجال حدیث و از افراد ثقه و مورد اعتماد است، البته کسان دیگرى ھم جز او، نظیر این مطالب 

نیز در جایی دیگر دربـاره حـال رجـالی جـوھری     ) و ۲/۵۸»(اندرا بیرون از حدّ شمار بیان کرده
ایم که از آنھا [شیعه] چیزى نیاوریم و ھمه آنچه را زیرا ما با خویشتن شرط کرده«... نویسد: می

ی ابو بکر احمدبن عبدالعزیز جوھرى در کتاب السـقیفة  داریم ... از نوشتهدر این فصل بیان می
ا و مورد اعتماد و ادیب بـوده اسـت کـه دیگـر     و فدک است و این ابوبکرجوھرى محدثی پارس
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) درمورد نصربن مـزاحم منقـری   ۱۶/۲۱۰»(اند.محدثان او را ستوده و مصنفاتش را روایت کرده

ما در این مورد آنچه را که نصربن مزاحم در کتاب صفین آورده است نقـل  «گوید: نیز چنین می
توان او را بـه  ت و به ھیچ روى نمیکنیم که او مردى مورد اعتماد است، گفتارش صحیح اسمی

] بـازى نسـبت داد و او از مـردان بـزرگ حـدیث [و تـاریخ      ھوادارى از کسی به ناحق، یا دغل
الحدید منابع شنیداری خود را نیز توثیق کـرده تـا گفتارھـای ایشـان در     ) ابن ابی۲/۲۰۶(»است.

کنـد. از جملـه شـیوخی کـه     نقل و یا تحلیل و نقادی روایات نیز در کتاب خود جایگاھی بـاز 
زیـد حسـنی اسـت کـه     ھای او بسیار سود برده، نقیب ابوجعفر یحیـی بـن أبـی   شارح از تحلیل

کــه خــدایش رحمــت کنادـــ مــردى پُــردانش و ابــو جعفــر نقیــب  ـ «گویــد: ی او مــیدربــاره
اندیش و با انصاف در گفتگو و بدون تعصب در مورد مذھب بود، ھرچند علوى بود اما درست

) و نیـز:  ۱۰/۲۲۲»(گفت ...ه فضائل صحابه اعتراف داشت و بر شیخین [ابو بکر و عمر] ثنا میب
ابوجعفر که خدایش رحمت کناد با آنکه شیعه و علوى بود مردى با انصاف و سخت خردمنـد  «

نه امامی مذھب بود و نه از گذشـتگان  «گوید: ی او می) و نیز در جای دیگر درباره٩/٢٤٨»(بود
)١٢/٩٠»(ان، به علاوه که به گفتار تندروان شیعه نیز راضی نبودرویگرد

ج: تضعیف شارح در مورد دو کتاب شیعی
شارح جدای از موارد مذکور، در دو مورد به تضعیف برخی کتب نیـز پرداختـه اسـت کـه     

باشد.درباره کتاب سلیم به مذھب سلیم و نیز کتاب سلیم بن قیس ھلالی و المسترشد طبری می
او به دیده شک نگریسته، چنانکه گویا شخصیتی به نام سلیم نیـز وجـود نـدارد و کتـاب     کتاب

جریـر  ی کتـاب محمـدبن  ) و ھم چنین اسـت دربـاره  ۲۱۷ـ۱۲/۲۱۶برساخته منسوب به اوست.(
)۲/۳۶(طبری به نام المسترشد که پیش از این در مورد آن سخن رفت.

د: معیارھای شارح در توثیق و تضعیف روات
بخش با بحث علم رجال تلاقی تنگاتنگی دارد. در علم رجال راویان احادیـث و اخبـار   این 

چه مربوط به تحمل، حفظ، ضبط و نقل حدیث توسط از لحاظ وثوق شخصیت و عدم آن و آن
گیـرى  گیرند و در این بین توجه به نکـاتی در پـرورش و شـکل   آنھاست، مورد بررسی قرار می

ھـاى سیاسـی و اجتمـاعی و ... از    ن افکار و عقاید، گـرایش شخصیت راوى موثر است؛ ھمچو
الحدیـد نیـز بـرای توثیـق و     جمله معیارھای مدح و قدح راویان توسط رجالیان است. ابن ابـی 

چه شخصی از روات، واجد ایـن خصوصـیات   تضعیف ھر راوی معیارھایی پیش گرفته و چنان
واھد بود از جمله:نباشد روایت او به ھیچ عنوان در نزد وی پذیرفته نخ
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ھایی ویژه است کـه کمتـر کسـی    یکی از معیارـ عدم بغض و کینه نسبت به امام علی(ع):۱

بدان توجه کرده، شاید اھل سنت چنین معیاری برای سنجش ثقه بودن فرد نداشـته باشـند، امـا    
ر الحدیـد د اختیار چنین میزانی از سوی عالمی معتدل معتزلی در خـور توجـه اسـت. ابـن ابـی     

-حکمی کلی چنین معیاری را ذیل روایتی که قیس بن ابی حازم روایت کرده چنین ترسیم مـی 
گویم: راوى این سخن قیس بن ابی حازم است و او ھمـان کسـی اسـت کـه ایـن      من می«کند: 

ه مـاه را در  بینید ھمانگونـه ک ـ کند: "شما روز قیامت پروردگار خویش را میحدیث را نقل می
کنید" و مشایخ متکلّم ما، او را بینید و ھیچ شک و تردیدى در رؤیت او نمیشب چھاردھم می

اند "فاسق" است، لذا روایتی را که او نقل کند، پذیرفتـه  مورد سرزنش و طعن قرار داده و گفته
کـرد،  اد مـی گوید: "شنیدم علی(ع) بر منبر کوفه، در حـالی کـه خطبـه ایـر    شود، زیرا او مینمی
اش در دلم جاى گرفت،" و ھر کـس  گفت: به جنگ بازماندگان احزاب بروید، بغض و کینهمی

) بنـابراین طبـق گفتـار    ۱۹۵ـ۲/۱۹۴»(شود.توزى کند روایتش پذیرفته نمینسبت به علی(ع)کینه
شیوخ معتزلی و اعتقاد شارح، مبغض علی(ع)فاسق است و در نتیجه روایت چنین فـردی قابـل   

ش نیست.پذیر
شارح درباره روایتی جعلی کـه پیـامبر(ص) بـه ایـن دلیـل کـه علـی(ع)از دختـر ابوجھـل          

و ایـن  «نویسـد:  ای ایراد کرد و از علی(ع)خشمگین شده بود، مـی خواستگاری کرده بود، خطبه
گویم: این حدیث ھم در ھر دو صـحیح مسـلم و   حدیث از قول کرابیسی مشھور است. من می

بن مخرمة زھرى نقل شده است و سیدمرتضی آن را در کتاب خـویش بـا   بخارى از قول مسور
نام "تنزیه الانبیاء و الائمة" آورده و گفته: روایت حسین کرابیسی است و او مشھور به انحـراف  

) ابن حجـر  ۶۵ـ۴/۶۴»(شود.از اھل بیت و دشمنی و ستیز با ایشان است و روایتش پذیرفته نمی
گوید: راوی این حدیث که در صحیحین نیز روایت شده، می«ید: درباره "مسور بن مخرمه" گو

"من وقتی این خطبه را شنیدم محتلم بودم"، جای تعجب است، چه؛ مورخین در تاریخ ولادت 
اند که وی متولد پس از ھجرت است، اما قصه خطبـه علـی(ع) در   او تردیدی به خود راه نداده

گونه وی در این سن به بلـوغ رسـیده، مگـر    حدود شش یا ھفت سال پس از ولادت اوست؛ چ
الحدید ) ابن ابی۱۰/۱۳۸عسقلانی،»(اینکه آن را احتلام لغوی یعنی عقل بنامیم و خدا داناتر است.

ی پس از سـمت و سـو دادن مخاطـب بـه اینکـه روایـت از چنـین شخصـی اسـت، بـه گفتـه           
حسین کرابیسی معرفـی  سیدمرتضی نیز متمسک شده و راوی آن را علاوه بر مسور بن مخرمة، 

-کرده، ولی به این دلیل که وی از روات ناصبی و دشمن اھل بیـت اسـت، روایـت او را نمـی    
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پذیرد. چنان که پیشتر ذکر شد چنانچه شارح نسبت به سخن کسی اعتراض نکند، نشـان از آن  

بـا  الحدیـد  ای کلـی در شـرح اوسـت. ابـن ابـی     ی او را پذیرفته و این قاعـده دارد که وی گفته
موضوع روات جعال در تاریخ و حدیث به خوبی آشنا بوده، لذا به لطماتی که بـدون بررسـی و   

شود توجه ویژه دارد. در بخشی به رواتی که نسبت به شناخت احوال راوی به احادیث وارد می
اند و در نتیجه روایات ایشان قابـل پـذیرش نیسـت، پرداختـه اسـت. وی      علی(ع) بغض داشته

، زید بن ثابـت، زھـری،   ابوھریره، مغیرة بن شعبه مروان بن حکم، حریز بن عثمانکسانی مانند
کند که در نکوھش و مذمتّ مکحول، سعید بن مسیب، اھل بصره و... را جرء افرادی معرفی می

الحدید به کسـانی کـه در   ) ابن ابی٢٠/٣١؛١٠٣ـ٤/٦٧امام علی(ع) سخنان بسیاری راندند.(ر.ک:
کنـد و بـه عالمـانی کـه در     اغراض مادی به جعل حدیث پرداختند اشاره میزمان معاویه برای 

الحدید این اسـت  ) از نقاط قوت شرح ابن ابی٤/٤٢گیرد.(مقابل ایشان ساکت ماندند، خرده می
که منقولات وی از کتب متعدد بنابر دقتّ و ریزبینی است. در جایی که "حـدیث بـرص" را از   

ابن قتیبه داستان نفرین امیرالمؤمنین را بر انس «نویسد: کند، میمیکتاب المعارف ابن قتیبه نقل 
بن مالک و گرفتار شدن او به پیسی ـ در بخـش بزرگـانِ گرفتـار شـده بـه پیسـی ـ در کتـاب          
المعارف آورده است. ابن قتیبه مشھور بـه انحـراف از علـی اسـت و بـه ھـیچ وجـه مـتھم بـه          

) درست اسـت کـه شـارح قـول وی را     ۱۹/۲۱۸»(نیست.طرفدارى و مبالغه درباره امیرالمؤمنین
پذیرفته با اینکه مبنای وی در پذیرش اقوال عدم مبغض بودن نسبت به علی(ع)است، اما چـون  
این روایت نوعی مدح از زبان منحرف از علی است، قابل پذیرش اسـت. وی در جـایی دیگـر    

گویم: تمام این موارد را ابـن قتیبـه   یمن م«که درباره انحراف ابوھریره از علی(ع)نوشته، آورده: 
در کتاب المعارف خود ضمن بیان شرح حـال ابـوھُریره آورده اسـت. گفتـار او در ایـن مـورد       

؛ و نیـز،  ٤/٦٩»(بـاره مـتھم بـه جانبـداری از علـی نیسـت.      حجت است، زیرا ابن قتیبه در ایـن 
داند به ھمان دلیل که ذکر کردیم.) گفتار او را حجت می٤/١٢٢ر.ک:
دوری و نزدیکی راوی به روایت، ھریک مزایـای خاصـی   ـ فاصله زمانی راوی با روایت:۲

ی الحدید فاصـله ابن ابیشود بر اعتبار و ارزش سند بیفزاید و یا از آنا بکاھد.دارد که سبب می
دانـد. بـه عنـوان مثـال     بین راوی و روایت را جزئی مھم در ارزیابی روات سند یک حدیث می

دانـد کـه بـرای تقریـب بـه      رو بن مرة" درباره فضائل عثمان را سخنان دروغی مـی روایت "عم
معاویه جعل شده، زیرا این راوی شامی بوده و مصـاحبت انـدکی بـا پیـامبر داشـته اسـت کـه        

صورت ممکن نیست روایت فضـل  ایندربخواھد در مدح عثمان از پیامبر احادیثی نقل کند و
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ما منکر فضل و سـابقه عثمـان نیسـتیم ولـی     «... گوید: باره میینعثمان از او باشند، شارح در ا

دانیم برخی از اخباری که درباره او نقل شد، جعلی و دروغ است؛ مانند روایت "عمـرو بـن   می
مرهّ" درباره او که خبرى مجعول و مشھور است. "عمرو بن مرهّ" از کسـانی اسـت کـه انـدکی     

)۱۱/۴۲»(است.افتخار مصاحبت داشته و اھل شام بوده
الحدیـد در تشـخیص   ھای ابن ابییکی از ملاکی عملکرد و اقوال:ـ شناخت فرد بر پایه۳

ھای مختلف، چـرا کـه وی اقـوال اشـخاص را مـلاک      حال راوی گفتارھای اوست، در موقعیت
گویـد:  داند. معاویه در گفتگویی با ابوالدرداء چنین مـی پذیرش شخصیت و نیز عقیده راوی می

ابن أبی کبشة لیصاح به کل یوم خمس مرات أشھد أن محمدا رسول االله فأی عملی یبقـی  وإن«
امـا کارھـاى   «افزاید: در ادامه می)۵/۱۳۰»(و أی ذکر یدوم بعد ھذا لا أبا لک لاو االله إلا دفنا دفنا

معاویه که با عدالت ظاھرى منافات دارد از قبیل جامه ابریشـم پوشـیدن و در ظـروف زریـن و     
ین آب خوردن او چنان بود که ابوالدرداء او را از آن کار منع کـرد و گفـت: مـن از رسـول     سیم

ھمانا کسی که در ظرفھاى زریـن و سـیمین آب بیاشـامد در درون    «فرمود: خدا(ص) شنیدم می
ابوالدرداء گفت: بینم معاویه گفت: اما من اشکالی در این کار نمی»ریزدخود آتش دوزخ فرو می

دھـم و  پذیرد که من از قول پیامبر او را خبر میکسی عذر مرا در مورد معاویه نمیاى واى چه
دھد دیگـر ھرگـز بـا تـو در یـک سـرزمین زنـدگی و سـکونت         او از رأى خود به من خبر می

کند بـر عقایدشـان،   گیرد که اقوال افراد دلالت میشارح بنابر این خبر چنین نتیجه می» کنم.نمی
ی صـحیح نیسـت، وی   یامبر(ص) را طبق نظر خـود رد کنـد، دارای عقیـده   لذا کسی که حکم پ

کنـد کـه عقیـده او را ھـم مخـدوش      دار مـی این خبر نه تنھا عدالت معاویـه را خدشـه  «گوید: 
شود بگویـد: مـن در آنچـه    سازد، زیرا ھر کس در مقابل خبرى که از پیامبر(ص) روایت میمی

از )ھمـان »(بیـنم. داراى عقیـده صـحیح نیسـت.    رسول خدا(ص) حرام کرده است اشکالی نمی
ھمین روی، چنین گفتاری برابر است با قدح در عدالت و این نیز مسـاوی بـا قـدح در عقیـده     

فرد، لذا روایات چنین فردی به دلیل فساد عقیده مورد قبول نیست.
خلـط یـا فراموشـی راوی در حفـظ     : ـ تساھل (خلط یا فراموشی) راوی در حفظ روایت۴

یت علاوه بر ایجاد خدشه در اعتبار راوی، تأثیر دو چندانی نیـز در مـتن حـدیث گـزارده و     روا
شود، لذا اعتبار روایـت ھـم از لحـاظ    موجب عدم فھم متن آن و یا حتی واژگونی فھم متن می

شود. امام در پاسخ خود به فردی که درباره اخبار اختلافی پرسـید،  سندی و ھم متنی ساقط می
-اند. ابن ابیدر تحلیلی دقیق راویان و خبررسانان را به چھار دسته تقسیم فرموده٢٠٣در خطبه
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ای درخور توجـه بـراى دسـته دوم ذکـر     یابی برای این چھار دسته نمونهالحدید پس از مصداق

و رجل سمع من رسول االله شیئا و لـم یحفظـه علـی    «فرمایند: کند؛ امام درباره دسته دوم میمی
اى مرده به واسطه گریه«از عبداالله بن عمر روایت شده: «نویسد: الحدید مین ابیاب» وجھه فوھم

صـورت نقـل شـد،    عباس این روایت بـه ایـن  چون برای ابن» شودکنند عذاب میکه برایش می
کرد که این جمله گذر میگفت: ابن عمر گرفتار فراموشی شده، پیامبر از کنار قبر مردی یھودى

گویند عایشـه نیـز ایـن خبـر ابـن عمـر را       ش آن میتّ یھودى بود. ھمچنین میرا فرمود و مراد
ھاى بـدر کـه درون چـاه ریختنـد، ھمـین      نادرست خواند و گفت: ابن عمر در مورد خبر کشته

-مـن مـی  »[إنھم لیبکون علیه و إنه لیعـذب بجرمـه  «اشتباه را مرتکب شد و از قول پیامبرگفت: 
در مورد خبر چاه بدر ھم بدین گونه اسـت کـه روایـت را ایـن     اند اشتباه ابن عمرگفتهگویم:] 

» ھل وجدتم ما وعدکم ربکـم حقـا؟  «کرده که پیامبرکنار چاه بدر ایستاد و فرمود:چنین نقل می
عایشه این مورد را ھم درست ندانست و گفت: پیامبر »إنھم یسمعون ما أقول لھم«سپس فرمود: 

گویند عایشه این گفتـار  ھمچنین می» ت أقوله لھم ھو الحقإنھم یعلمون أن الذی کن«اند فرموده
) دقت در چگونگی ۱۱/۴۷() إِنکَ لا تسُْمعُِ الْموَْتیآورده که فرموده است: (خداوند را شاھد می

شود، این در حالی است که عبـداالله بـن   صدور حدیث از پیامبر(ص) سبب رفع این مشکل می
اموشی [بنا به گفته ابن عباس] برداشتی دیگر از روایـت  عمر به سبب خلط یا عدم فھم و نیز فر

شود برای دیگران چنین فھمی نیز ایجاد شود.داشته که سبب می
مبحث دوم: نقد متن

تواند موجـب یقـین بـه صـدور روایـت از معصـوم باشـد و        صحت سند به طور کامل نمی
در این میان چنانچه سـند  گیرد. بر میبررسی سندی حدیث فقط جزئی از ارزیابی روایت را در

ای برای نااستواری روایت قرار گیـرد، امـا   تواند تنھا قرینهروایتی ضعیف تلقی شود، این امر می
تـرین راه  تری ھستیم. لذا نقد متن را باید مھـم برای به کنار نھادن روایت، محتاج به دلایل قوی

سـراغ سـند آن رفتـه شـود.(ر.ک:     ارزیابی روایت تلقی نمود، گرچه برای ارزیابی روایت ابتـدا  
) مراد از نقد متن بررسی الفاظ و مفاھیم حدیث در جھت اطمینان از صدور و یا ٤٤ـ١٣نفیسی،

ھای لغوی و ادبی تا بازکاوی فضاھای فرھنگـی و اجتمـاعی   عدم صدور آن است که از بررسی
است که به نقد ھا درباره صدور، ھمانشود و این قبیل بررسیزمان صدور حدیث را شامل می

)٣متن یا نقد محتوایی اشتھار یافته است. (مھریزی،
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الحدیدگفتار نخست: ملاکھای نقد متن نزد ابن ابی

الحدید نیز به عنوان شخصیتی نقاّد در تحقیقات روایی خویش به نقد اسـناد بسـنده   ابن ابی
 ـ  ات، از حیـث صـحت و   نکرده و به نقد محتوایی و متنی نیز پرداخته است. متن اخبـار و روای

کند بسیار حائز اھمیت اسـت. چـه بسـا روایـاتی کـه در      تطبیق با واقعیتی که از آن گزارش می
ھـا  ھاى صحاح و از طرق صحیح و خدشـه ناپـذیرى روایـت شـده باشـند، امـا مـتن آن       کتاب

د متعارض با اصول و مبانی عقیدتی و مسلّمات تاریخی و ... یا در تعارض با دیگر روایات باش
تواند ھر دو دسته صحیح باشند و لزوماً یکی از آن دسته روایـات باطـل   که به علم و یقین نمی

گرایی شدید در مذھب خویش یعنی اعتزال، بـا اسـتناد   الحدید به دلیل عقلخواھد بود. ابن ابی
به عقل به نقادی پرداخته است. علاوه بر ملاک خرد و عقل، ابزارھاى دیگرى در دست محققی 

ھا به تحقیق در احادیـث بپـردازد. ابزارھـایی    تواند با آن محکالحدید است که مین ابن ابیچو
دھی با قرآن، سنت، روایات، واقعیت، تاریخ مسلّم، سیاق و ...، در ذیل به بخشـی  مانند مطابقت

پردازیم.ھا میاز آن
تـرین  آن از مھـم :عرضه روایـت بـر قـر   الف: نقد متن بر اساس تطابق یا عدم تطابق با قرآن

کـه در اصـول   ای دارد چنـان ھای نقد متن است. این نکته در احادیث شیعه جایگاه ویـژه ملاک
) از ھمـین رو ابـن   ۷۲ـ ـ۱/۶۹ر.ک: کلینی،کافی روایات فراوانی در این باب روایت شده است.(

نقـل  الحدید با استناد به گزارش مورخان و اھل سیره، "خبر وزارت" و "حـدیث انـذار" را  ابی
این خبر بر این دلالت دارد که امام علی(ع)وزیر رسـول  «گیرد: نموده و در پایان چنین نتیجه می

گیرى را که بر اساس استناد بـه ظـاھرِ خبـرِ مفصـلِ     وى این نتیجه». خدا(ص) بود و جز این نه
کتاب تـاریخ طبـرى اسـت، بـا اسـتناد بـه کتـاب و سـنت و تـاریخ تقویـت کـرده و از قـرآن             

سوره طه را (واجعل لی وزیراً من اھلی...) را به عنوان مؤیـد و از سـنت، حـدیث    ٣١ـ٢٩آیات
منزلت را که خبری اجماعی میان تمام فرق اسلامی است، گواه گرفتـه اسـت. او تمـام مراتـب     

داند و گواه سوم وی خبرى از امام علی(ع) اسـت  حضرت ھارون را براى امام علی(ع)ثابت می
الحدیـد ذیـل کـلام امـام     ) ابـن ابـی  ۲۱۲ــ  ۱۳/۲۱۰باشد.(حدیث انذار میکه گزارشی از ھمان 

شماری درباره ابلیس که او را حاکم و قاضـی  ی قاصعه با استناد به روایات بیعلی(ع) در خطبه
کند و تنھـا شـرط پـذیرش    میان زمینیان بود و ... روایات وارده را جز قصه و داستان تعبیر نمی

عرضه به قرآن (کـه ھـیچ بـاطلی در آن راه نـدارد) و سـنت دانسـته       چنین روایاتی را رجوع و
)۱۳۵ـ۱۳/۱۳۴(است.
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جبریـل بـه   کند که روز جنگ بدردر روایتی تاریخی از قول واقدی از امام علی(ع) نقل می

حضور پیامبر آمد و او را مخیر گردانید تا اسیران را بکشد یا از ایشان فدیه بگیرد ولـی در ازاى  
به شمار اسیران در سال بعد از مسلمانان شھید خواھنـد شـد. پـس از مشـورت بـا      فدیه گرفتن 

شـوند و ... . در تحلیـل آن   صحابی خود جھت کمک حال به زندگی راضی به فدیه گرفتن مـی 
گرفتنـد و خداونـد   بود مسلمانان مورد عتـاب قـرار نمـی   نویسد: اگر این حدیث درست میمی

حتََّی یثْخِنَ فـِی الـْأَرْضِ...) پـس از ایـن آیـه      بِی أَنْ یکونَ لَهُ أسَْرىفرمود: (ما کانَ لنَِمتعال نمی
) زیرا اگر این موضـوع را بـر   فرموده(لوَْ لا کتابٌ مِنَ اللَّهِ سبَقََ لَمسََّکمْ فیِما أخََذْتُمْ عَذابٌ عَظیِم

بـود کـار   آنان حلال فرمـوده بـود و گـرفتن فدیـه را ھـم بـراى ایشـان روا دانسـته و فرمـوده          
اى است دیگر درست نبود که این کـار را بـر آنـان زشـت بشـمرد و بفرمایـد ناپسـند        پسندیده
)۱۴/۱۷۳است.(

ب: نقد روایت بر اساس سنت و دیگر روایات: چنانچه یک دسته روایات بر دیگر روایـات  
توان گیری از تعاضد این روایات نسبت به ھمدیگر میسو عرضه شود، با بھرهمضمون یا ھمھم

الحدید نسبت بـه روایـات،   مشکلات متنی آنھا را برطرف نمود. با توجه به تسلط بالای ابن ابی
خـورد و  جای شرح به چشم میی وی از روایات در نقد روایتی دیگر به کراّت در جایاستفاده

بـه  ای به وقوع پیوسـته اسـت.  توان ادعا نمود که در بیشتر موارد، نقادی او طبق چنین گزارهمی
زنندگان به عمر در جلد دوازدھم، آنجا که قـرض عمـر از   عنوان مثال در مناقشه نسبت به طعن

دوستی وی طرح شده، در رد این روایت پـانزده روایـت دیگـر ذکـر     بیت المال و در پی آن مال
)۲۲۷ـ۱۲/۲۱۹کند تا قرض عمر را امری دور از ذھن نشان دھد.(می

پرسد: آیا از فدک که عمر؛ خطاب به طلحه و زبیر و ... میوی در مورد روایتی در رابطه با
پیامبر(ص)شنیدید که ھر مالی از پیـامبر(ص) بمانـد جـزء صـدقه اسـت؟ و آنھـا گفتنـد: آری        

گویم: پذیرفتن این حدیث ھم مشکل است، زیـرا بیشـتر روایـات و    میمن «گوید: شنیدیم، می
را ھیچ کس جز ابوبکر به تنھایی نقل نکرده نظر بیشتر محدثان حاکی از آن است که آن روایت

است، و فقھا در اصول فقه در مورد پذیرش خبرى که آن را فقط یک تن از صحابه نقـل کـرده   
در پایان خطاب به طلحه، زبیر، عبـدالرحمان بـن عـوف و    »کنند.باشد به ھمین مورد استناد می

اند! ھیچ نقل نشـده اسـت   بکر کجا بودهاین راویان به روزگار ابو«گوید: سعد بن ابی وقاص می
که یکـی از ایشـان در مـورد احتجـاج فاطمـه بـا ابـوبکر چیـزى از ایـن موضـوع نقـل کـرده             

الحدید در رد روایت طبری که مغیـرة بـن شـعبه را آخـرین     ھمچنین ابن ابی)۱۶/۲۲۷»(باشند.
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ری در ردّ آن کسی دانسته که با پیامبر(ص) در مضجع ایشان تجدید عھـد کـرد، روایـات دیگ ـ   

در مورد اختلاف برداشـتھا در تفسـیر مـراد    برای مطالعه بیشتر در این زمینه ؛۱۳/۴۱»(آورده است.
؛ یـا  ۱۶/۲۲۷ی روایتی در مورد فدک:یا درباره؛ ۱۳۸ـ۱/۱۳۷:امام از تعبیر "فی خیر دار و شرّ جیران

رد شھادت حسین(ع) ردّ روایتی درمورد مشبھّه و مجسّمه مبنی بر اعتراض حضرت زھرا در مو
یانقـدطعن  )؛ ٢٢٧ـ ـ٣/٢٢٦خداوند توسط نمرود بـه ایشـان(  و نشان داده شدن پای زخمی شده

)؛ ۱۳۱ـ ـ۶/۱۲۹نظاّم به امام طبق سخن امام که فرمود: "ما کذبت و لا کذبت" به توسط روایات(
))۱۲۵ـ۴/۱۲۳یا بررسی روایات سبقت ایمان علی(ع) بر ابوبکر، 

ی اسناد در دست، دقیـق  آنچه از حوادث تاریخی که در سایه:مسلّمج: نقد بر اساس تاریخ
باشد، یکی دیگر از معیارھایی است که مورخین و حتی محدثین در نقد روایـات و  و استوار می

الحدید نیز با دقتی ستودنی بخشی از روایات تاریخی مربوط اند. ابن ابیاخبار بدان اعتماد کرده
نشـیند، بـه عنـوان    در مقایسه با واقعیات تاریخی به نقد و بررسی میبه حوادث و رویدادھا را

گوید پیامبر درباره اسیران بدر با صحابه به مشـورت پرداخـت و در   نمونه درباره روایتی که می
این میان ابوبکر مخالف کشتن ایشان و عمر موافق بود و پیامبر در تشـبیه ابـوبکر را بـه عیسـی     

إِنْ تُعَذِّبھُْمْ فإَِنَّھُمْ عبِادکَُ وَ إِنْ تَغْفِرْ لھَُمْ فإَِنَّکَ أَنتَْ الْعَزیِزُ الْحَکیم) و عمر مثال زد که گفته بود: (
اگـر روز  «را چون جبرئیل و در پایان پیامبر رأی ابوبکر را برگزیده و درباره عمر فرموده بودند: 

الحدیـد ذیـل ایـن    ابـن ابـی  » یافتشد، ھیچ کس جز عمر از آن رھایی نمیبدر عذاب نازل می
گویم: مرا در این مورد سخنی است، نخست در اصل متن حـدیث کـه در   می«گوید: روایت می

إِنْ تُعـَذِّبھُْمْ فـَإِنَّھُمْ   اند: مثل ابوبکر مثل عیسی اسـت کـه عرضـه داشـته: (    آن آمده پیامبر فرموده
آخر عمر پیامبر نازل شـده و پـس از   این آیه از سوره مائده است و سوره مائده درعبِادکَُ وَ...)

آن فقط سوره توبه نازل شده است و جنگ بدر در سال دوم ھجرت بوده است، [به علاوه] این 
چگونه ممکن است؟ مگر آنکه بگوییم این آیات در مکه یا در مدینه پیش از جنـگ بـدر نـازل    

ه مائـده کـرده اسـت.    کرده آن را ضمیمه سـور قرآن را جمع میشده است و ھنگامی که عثمان
البته ممکن است این کار صورت گرفته باشد اما مشکل است و دقتّ در این مسـأله نگریسـتن   

ای پیـروی  ای و بـرده ھای دیگر: نقـد روایـت پیـامبر: "از مـن آزاده    ؛ نمونه۱۷۶ـ۱۴/۱۷۵»(باید.
رد زمـان و  ؛ روایات در مـو ۱۲۲ـ۱۱/۱۲۱() بررسی روایتی از حذیفة بن یمان۲۳۱ـ۱۳/۲۳۰کردند"(

ــامبر( ــن پی ــان حضــور   ۴۰ـــ۱۳/۳۹مکــان دف ــه در زم ــه معاوی ــل ب ــورد پیوســتن عقی ــات در م )؛ روای
؛ تحلیل روایت ابوھریره که پیامبر فرمـود:  ۵۵-۴/۵۴: ۵۶؛ مصداق سخن امام در خطبۀ ۲۵۰ـ۱۰/۲۴۹امام:
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)و ...۴/۶۷حرم من میان عیر تا ثور است:

ھـاى عقلـی، یکـی از    واى روایت با گـزاره د: نقد متنی بر اساس عقل و عرف:مطابقت محت
الحدیـد  راھکارھاى شناخت گزارش صحیح از باطل است. دانش و گرایش اعتقـادی ابـن ابـی   

کند که نه به سادگی از کنار میراث روایی و تـاریخی عبـور کنـد و نـه اینکـه آنھـا را       اقتضا می
-د براى ایشان سـایبانی از چـوب  بپذیرد. در روایتی آورده وقتی پیامبر در کنار چاه بدر فرود آم

ھاى خرما ساخته شد، سعد بن معاذ با شمشیر آویخته به گردن بر در سایبان ایسـتاد و پیـامبرو   
ابوبکر وارد آن شدند. در ادامه اینگونه بر اساس واقعیات عرفی عقلی این روایت را نقـد کـرده   

آنان ممکن بوده، شـاخه و  کنم که از کجا براىمن از موضوع ساختن سایبان شگفت می«است: 
اى که سایبانی بسازند داشته باشند یا ھمـراه خـود آورده باشـند. سـرزمین     چوب خرما به اندازه

بدر ھم نخلستانی ندارد و اگر مقدار اندکی ھم چوب خرما با آنان بوده است جنبه سلاح داشته 
شمشـیر بـوده   است. گفته شده است در دست ھفت تن از مسلمانان چوبھاى خرما در عـوض 

اند. این ھم سـخن شـاذی اسـت و    است، و دیگران ھمگی مسلح به شمشیر و تیر و کمان بوده
اى ھمراھشان بـوده  یک از مسلمانان بدون سلاح نبوده، مگر اینکه چند شاخهصحیح آن که ھیچ

ن و اند، و گرنه من امکانی بـراى سـاخت  کردهاى فراھم میاست که با انداختن پارچه بر آن سایه
)۱۴/۱۱۸»(بینم.ھاى خرما در آنجا نمیبر پا کردن سایبانی از چوبھا و شاخه

ی نھی او از نصیحت نھج که خطاب به عمار یاسر درباره٤١٣وی در ابتدای شرح حکمت
یاران ما در سکوت بر مغیـره اتفـاق نظـر ندارنـد، بلکـه بیشـتر       «گوید: است میمغیرۀ بن شعبه

) و در ادامه بحثـی در مـورد لعـن انجـام داده و     ٢٠/٨» (خوانند...میعالمان بغداد وی را فاسق
قول ابوالمعالی جوینی مبتنی بر عدم جواز لعن صحابه و حتی یادکرد خطاھـای ایشـان را طـی    

ذکر نمـوده و  » ایراد کلام لأبی المعالی الجوینی فی أمر الصحابۀ والردّ علیه«فصلی تحت عنوان 
اگـر  «گویـد:  کافی بدان پاسخ داده است و در ضمن بخشی از آن مـی ی ابوجعفر اسبا نقل ردیه

این موضوع را معتبر بدانیم، که حرمت عمرو باید به خاطر زید نگه داشته شـود کـه او را لعـن    
نکنند، باید حرمت صحابه در مورد فرزندان ایشان نیز حفظ شود و مثلا حرمت سـعد بـن ابـی    

ل حسین(ع)است رعایت شود و او را لعنت نکنند، یا وقاص درباره پسرش عمر بن سعد که قات
حرمت معاویه در مورد یزید قاتل حسین(ع)و کسی کـه واقعـه حـرهّ را پدیـد آورده و مسـجد      

) و ٢٠/١٨...»(الحرام را در مکه به ھراس انداخته است رعایت کنند و او را لعن و نفرین نکنند 
کنـد.(وی در جـایی از   ذیرد و از آن دفـاع مـی  پدر پایان شارح لعن قاتلان امام حسین(ع)را می
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ی شـأن سـخیف یزیـد    شرح که جنایات یزید را به تصـویر کشـیده در پایـان سـخنش دربـاره     

دیگر: اخـتلاف  ) (نمونه١٥/١٧٩گوید: وقطع االله دابر الذین ظلموا والحمد الله رب العالمین: می
)۱/۱۶و نیز ر.ک:۱۲۳ـ۶/۱۲۲در مورد مکان دفن امام علی(ع): 

ھـای  ی سیاق روایت از جمله میـزان ھـ: نقد طبق سیاق روایت: نقد حدیث بر اساس مؤلفه
الحدید به این مؤلفه تـوجھی ویـژه داشـته اسـت. وی در     باشد. ابن ابیاعتبارسنجی روایات می

تضعیف سخن معتقدین به اسلام ابوطالب که با احتجاج به روایتی کـه آزر [نـامی کـه از آن در    
داند و ھمچنین اینکه اسماعیل ذبیح عموی یعقـوب بـوده نـه    شده] را پدر ابراھیم نمیقرآن یاد

نقلنا مـن الأصـلاب الطـاھرة إلـی     «اند: جزء پدرانش و نیز تمثل به این روایت پیامبر که فرموده
گـویم: ایـن احتجـاج در    من می«گوید: درصدد اثبات ایمان ابوطالب ھستند، می» الأرحام الزکیة

سست وضعیف است، زیرا مقصود از این گفتار پیامبر، پـاک دانسـتن نیاکـان پـدرى و     نظر من 
مادرى از زنا و ازدواجِ حرام است نه چیز دیگر، و این مقتضی سیاق سخن اسـت، زیـرا عـرب    

گرفتنـد و  اى باشد بر یکدیگر خرده مـی در این مورد و اینکه در نسب کسی یا ازدواج او شبھه
شـود چـرا   بودند طاھر نبودند، صحیح نیست و به آنان گفته میپرست میتاند اگر باینکه گفته
بـود کـه ایـن دو بـا     بودند پشت و نسب ایشان طاھر نمـی پرست میگویید که اگر بتچنین می

پندارند اراده فرموده بـود سـخن از   یکدیگر منافاتی ندارد. اگر پیامبر(ص) آنچه را که ایشان می
آورد. اما عذرى ھم که در مـورد  بلکه به جاى آن از عقاید سخن میآورد،اصلاب و ارحام نمی

اند، در مورد ابوطالب صحیح نیسـت، زیـرا او ھـم عمـوى پیـامبر(ص)      ابراھیم و پدرش آورده
است و پدر آن حضرت نیست و ھنگامی که در نظر آنان مشـرک بـودن عمـو یعنـی آزر جـایز      

)٦٨ـ١٤/٦٧»(تواند حجت باشد.نیز نمیباشد، این سخن آنان در مورد اسلام ابوطالب 
در جایی دیگر در سخنی طولانی [از قول ارقم بن شرحبیل از ابن عبـاس] آورده، پیـامبردر   
لحظات آخر عمر شریف خود دسـتور بـه احضـار علـی(ع) فرمـود، امـا حفصـه و عایشـه بـا          

را فراخوانند امتنـاع  پیشدستی پدران خود را فراخوانده و به دلیل رشک به امام از اینکه علی(ع)
کردند، اما پدرانشان [ابوبکر و عمر] پس از حضور در نزدپیامبر به آنھا فرمود: بروید نیـازی بـه   

الحدیـد فرمایند. ابـن ابـی  میشما نیست ... در پایان، پیامبر(ص) بالاخره وصیت خود را به امام
اسـت و در آن مـورد   گـویم: مـرا در مـورد ایـن خبـر سـخنی      من مـی «گوید: در این مورد می

شود که چنین اسـت: در صـورتی کـه بـر طبـق ایـن       تردیدھایی و اشتباھاتی بر من عارض می
اند به علی پیام دھند بیاید تا به او وصیت فرماید و عایشه بر علـی رشـک   روایت پیامبر خواسته
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ورزیده و خواھش کرده است پدرش احضار شود و حفصه ھم حسد ورزیده و خواھش کـرده  

ر او فرا خوانده شود و ھر دو ـ یعنی ابو بکر و عمرـ بدون آنکـه از طـرف پیامبرپیـامی داده     پد
انـد و ایـن   اند و بر طبق ظاھر شک نیست که دخترانشان آن دو را احضار کردهشود حاضر شده

سخن پیامبر(ص)که پس از حضور آن دو فرموده است: "برویـد اگـر نیـازى داشـتم پـی شـما       
گفتارى است که نشانه از دلتنگی آن حضرت از حضور آنان و خشم نھانی آن خواھم فرستاد"، 

حضرت است، و نشانه آن است که زنھا متھم بـه احضـار آن دو ھسـتند. ایـن کـردار و گفتـار       
چگونه مطابقت دارد با آنچه گفته شده است که چون پدر عایشه براى نماز گزاردن معین شـد،  

ست، به عمر دستور بده نماز بگزارد. آن حرص و رشک بـا  عایشه گفت: پدرم مردى دل نازک ا
آورد مـی این گفتار و تقاضاى معاف کردن ابوبکر سازگار نیست و این موضوع چنین به گمـان 

گوید ـ که نماز گزاردن ابوبکر به دستور عایشه بوده ـ درست است. البته کـه    که آنچه شیعه می
دقت در این خبر و مضمون آن، چنـین گمـانی را بـه    گویم، ولی من این را معتقد نیستم و نمی

آورد. شاید ھم این خبر نادرست باشد، اما در این خبر چیـز دیگـرى ھـم ھسـت کـه      ذھن می
دانند و آن این گفتار پیامبر است که "به ابوبکر دستور دھید" و بلافاصله معتزله آن را جایز نمی

حکمی است پیش از آنکه وقـت انجـامش   پس از آن بگوید "به عمر دستور دھید" و این نسخ
رسیده باشد و اگر بگویی آنقدر زمان سپرى شده بود که حاضران بتوانند به ابوبکر پیام دھنـد و  
در این خبر ھم چیزى جز این نیامده که پیامبر به حاضران فرموده است به ابوبکر بگوییـد و در  

گویم ى ابوبکر با مردم نماز بگزار. میاین مورد زمان بسیار کمی لازم است که فقط گفته شود ا
اشکال از این سبب نیست، بلکه اشکال در آن است که ابوبکر به ھر حال و ھر چند بـه واسـطه   
مأمور و نمازگزاردن بوده است و سپس این امر پیش از گذشت وقتی کـه ممکـن اسـت در آن    

خواسـته  امبر(ص) مـی نماز گزارد منسوخ شود و اگر بگویی چرا در آغاز سخن خود گفتـی پی ـ 
است علی بیاید تا به او وصیت فرماید و چرا جایز نباشد که بـراى کـار دیگـرى او را احضـار     

بینی ارقم بـن شـرحبیل   گویم: زمینه سخن ابن عباس لازمه آن است. مگر نمیفرموده باشد، می
گفـت:  گوید: از ابن عباس پرسیدم: آیا رسول خدا(ص) وصیت فرموده استراوى این خبر می

نه. گفتم: پس چگونه بوده است؟ ابن عباس گفت: پیامبر(ص) در بیمارى رحلت خـود فرمـود:   
آن زن از پیامبر استدعا کرد که پـیش پـدرش بفرسـتد و    ». پی علی بفرستید و او را فرا خوانید«

کـرد کـه   دیگرى ھم چنان خواست. و اگر ابن عباس از این گفتار پیـامبر چنـان اسـتنباط نمـی    
)۳۴ـ۱۳/۳۳»(ھد به او وصیت فرماید، معنی نداشت که در پاسخ ارقم چنین بگویدخوامی
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ھاالحدید نسبت به روایات مختلف و تعامل وی با آنبخش چھارم: موضع ابن ابی

کشف تفاوتھا و اختلافات روایی سبب رسیدن به فھم مقصود است، و این ھمان است کـه  
رود. حل اختلاف اخبار به ھمه دانشھای شمار میھای مھم دانش فقه الحدیث بهیکی از شاخه

حدیثی و به ویژه سایر مباحث فقه الحدیث نیـاز دارد؛ امـا توجـه بـه اخبـار معـارض در فھـم        
ی اختلاف اخبار و تعارض روایات، دو پرسش مھم و وابسـته  روایات نیز موثر است. در مسئله

شف و شناسایی علل پیدایش تعارض به یکدیگر، فراروی محدثان و محققان بوده است: یکی ک
) علاوه کـه اخـتلاف   ۶مھریزی،و اختلاف در حدیث و دیگری چگونگی علاج و حل اختلاف.(

گردد به ھمین اخبار ھمیشه از اسباب طعن فرق مذھبی بر ھمدیگر بوده است و دلیل آن بر می
ھـا بـه   ارانه به آنھایی و پاسخ جانبدالحدید به ھمین جھت دفع چنین طعنهدو پرسش. ابن ابی

ای قوی به کشـف و شناسـایی و   ی ادلهاین اصل مھم فقه الحدیث نظر داشته و کوشیده با ارائه
گونه اخبار بپردازد. البته در اینجا اختلاف میان احادیث یافتن راه علاجی برای حل اختلاف این

ثی است کـه در شـرح   است و نه اختلاف نسخ و ... . نقل و نقد روایات اختلافی از جمله مباح
ھـا  الحدید به ویژه در روایات تاریخی به ایـن اخـتلاف  توان یافت. چه؛ ابن ابینھج به وفور می

اشاره کرده و گاه زیاده و نقصان روایات را حتی در موارد حساس کلامی ذکر کرده با این مبنـا  
ی خـود.  هکه وی در صدد کشف حقیقت بر حسب ظواھر بوده نه صرفا تعصب نسبت به عقید

ھـای آن  پردازیم و نمونهالحدید با روایات مختلف میدر این بخش ما به بررسی تعامل ابن ابی
گذرانیم.را از نظر می

مبحث نخست
روایات متفاوت: شارح در روایات اختلافی و متفاوت، به دنبال آن است که با تتبع منحصـر  

یا روایاتی که تعارض یـا اخـتلاف بـه تبـاین     دیگر بیاورد و به فرد خود روایات را در تأیید ھم
ندارند را در عرض روایات دیگر آورده که البته در این مورد نیازی به نقد نـدارد، چـرا کـه یـا     

یکی از آنھا را برگزیده و یا به صرف نقل، آن را در کتاب خود آورده است.
لـی در جنـگ احـد    نمونه: درباره به قتل رساندن چھار پسر سفیان بن عویف توسط امـام ع 

اى را نـام  بلاذرى براى این چھار تن کشـنده «بدین شکل اختلاف روایات را تبیین نموده است: 
نبرده است و آنان را در زمره کشتگان قریش در احد شمرده است. ھمچنین ابن اسحاق ھـم از  

از ایـن  فقـط یکـی   قاتل این چھار تن نام نبرده، بنابراین، اگر روایت واقدى صحیح باشد، علی
چھار برادر را کشته است و اگر روایت محمد بن حبیب صحیح باشد ھـر چھـار تـن از کشـته     
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شدگان به دست علی ھستند. من در یکی از کتابھاى ابوالحسن مدائنی ھم خواندم که علی ھـر  
چھار پسر سفیان بن عویف را در جنگ احد کشته است و از خود علی ھم شـعرى را در ایـن   

)۱۵/۵۴»(ه است.مورد روایت کرد
ی روایات جنگ بدر نیز اخبار متفاوتی را نقل کـرده مبنـی بـر اینکـه     الحدید دربارهابن ابی

بنـابر  «گویـد:  انـد، وی مـی  یک از سران شرک را در بدر به ھلاکت رسـانده علی و حمزه کدام 
ای بـه  امـه روایت ابن اسحاق علی ولید را و حمزه، شیبه را کشت و روایت او با آنچه امام در ن

معاویه کتابت کرده توافق دارد، اما روایت بلاذری شبیه روایت واقدی است که در ابتـدا حمـزه   
شـارح در  » عتبه و امام ولید را به قتل رساند و سپس علی در قتل شیبه با حمـزه شـریک شـد.   

ادامه به لحاظ واقعیات و مقتضیات سنی ھماوردان، چنین بحث کرده کـه مقتضـای سـنّ علـی     
اوردی با ولید بوده و شیبه که بزرگتر از حمزه بوده با عبیده و عتبه که تقریبا از لحـاظ سـن   ھم

در عین حال کسـانی کـه   «گوید: اند و سپس میمیان شیبه و ولید بوده با حمزه به جنگ پرداخته
تواننـد  بخواھند روایت ابن اسحاق را بپذیرند که گفته است حمزه با شیبه جنگ کرده است می

این ابیات ھند دختر عتبه که پدرش را مرثیه گفته است، استناد کنند: دو چشم من! بـا اشـک   به
مطلـب  ھاشـم و بنـی  ریزان خود بر بھترین فرد قبیله خندف که ھرگز دگرگون نشد بگریید. بنی

که خویشـاوندان نـزدیکش بودنـد او را فـرا خواندنـد و سـوزش شمشـیرھاى خـود را بـه او          
ی که ھند در این ابیات گفته اسـت کـه بنـی ھاشـم و بنـی مطلـب سـوزش        چشاندند ... ھنگام

شود که کسی که با عتبـه نبـرد کـرده، عبیـده     اند ثابت میشمشیرھاى خود را به پدرش چشانده
گیر سـاخت،  بوده است و اوست که از خاندان و اعقاب مطلب است، او عتبه را زخمی و زمین

وی سپس روایت شـیعیان در الارشـاد   ...» و را کشتند سپس حمزه و علی بر او ھجوم بردند و ا
گوید: حمزه عتبه را ھلاک کرد و علی و حمزه در قتل شـیبه آن ھـم   شیخ مفید را آورده که می

گویـد:  پس از زخمی شدن او توسط عبیده ھمکاری داشتند. شارح این قول را نقد کـرده و مـی  
کـه بنـابر دیگـر    » به معاویه آمده است.ھای علیاین موضوع بر خلاف چیزی است که در نامه«

منابع و واقعیات قول روایی شیخ مفید را رد کرده و نھایتا پس از تتبع در روایات فـراوان، ایـن   
داند که نتوانسته است در برابر تشتتّ آراء محـدثین و  موضوع را جزء مشتبھات در نزد خود می

مـان شـھادت امـام علـی(ع) روایـات      ) وی در مـورد ز ۱۳۲ـ۱۴/۱۳۱گیری کند.(مورخین نتیجه
)١٦ـ١/١٥اختلافی را مفصل آورده است.(

الحدید در برابر بسیاری از روایات اختلافی سکوت اختیـار کـرده و   چنانکه گذشت ابن ابی
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گر خوبی نشـان  ھیچ نقدی ارائه ننموده ولی در روایاتِ متفاوتِ کلامیِ حساس، خود را توجیه

ضروری است که برخی روایات اختلافی نیاز به تحلیـل نداشـته و   داده است. ذکر این نکته نیز 
شود و چه بسا برخی روایاتِ متفاوتِ موافقِ ھم و عرض دیگر روایات آورده میدر تأیید یا ھم

الحدید بـه آن  برخی مخالفِ ھم [اما نه از باب تعارض] ھستند که ھمانگونه که گذشت ابن ابی
نیز پرداخته است.

مبحث دوم
یات متعارض [اختلاف به تباین]: اختلاف روایات آن ھم به تبـاین بـدین معناسـت کـه     روا

الحدیـد در اکثـر   ھا وجـود نداشـته باشـد. ابـن ابـی     روایات، وجه اشتراکی جھت جمع میان آن
ھایی نیـز دسـت زده   تحلیلروایات حساس تاریخی و کلامی توقف کرده و در برخی از آنھا به 

-ھای وی اشاره کرده و در بخش بعد بـه ذکـر نمونـه   ھایی به تحلیلونهاست. در ذیل با ذکر نم
ھایی از توقفات وی در برابر روایات متعـارض غیـر قابـل جمـع پرداختـه خواھـد شـد. ذیـل         

فرماید به خدا قسم، شما قصد رفتن بـه عمـره   نھج که امام خطاب به طلحه و زبیر می۱۱خطبه
متعارض بیان کرده آیا آنھا از امام اذن خروج گرفتند یا ندارید که آھنگ فریب دارید ... دو نقل

ترک گفتند؟ در پاسخ به تعارض این دو روایات و اخـتلاف روات چنـین   بدون اجازه مدینه را
اند حق نـدارد ایـن   گوید آن دو بدون اجازه و اطلاع امام بیرون آمدهکس که میآن«نویسد : می

ید آن دو درباره عمره گزاردن از علی اجازه گرفتنـد و  گوکس که میاعتراض را طرح کند و آن
به «به آنان اجازه فرمود، باید بداند که در این مورد روایت است که آن حضرت به آن دو فرمود 

و آن دو را از خداونـد  » ایـد خدا سوگند که قصد عمره گزاردن ندارید بلکه آھنگ فریب کـرده 
ب کنند. اما چه از لحاظ شرع و چه از لحاظ سیاست براى انگیزى شتابیم داد که مبادا براى فتنه

توان انسانی را در مورد کـارى  علی جایز نبود که آن دو را زندانی کند. چرا که از نظر شرع نمی
که ھنوز انجام نداده است و به صرف گماردن زندانی کرد، زیرا ممکن اسـت بـدان کـار اقـدام     

نابر روایت حق اعتراض گویی کسـی کـه معتقـد اسـت     ) در این مورد شارح ب۱۰/۲۴۸...»(نکند 
اند را سلب کرده است، لذا بر اساس آن روایـت، تعـارض   آنھا بدون اذن از نزد امام خارج شده

، نمـاز آخـرین   )۱۸۸ـ ـ۱۰/۱۸۳(آن را پاسخ گفته است. شارح در مورد ماجراھای رحلت پیـامبر 
روایـات  )۲۲ـ ـ۱۵/۲۰مر از جنگ احد() و فرار ع۴۰ـ۱۳/۳۹(، مکان دفن پیامبر)١٠/۱۸۴(پیامبر

ھـای وی  متعارض و متباین را آورده است، گرچه در برخـی مـوارد رنـگ تعصـب در تحلیـل     
مشھود است.
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مبحث سوم: توقفات شارح در برابر روایات متعارض

ی اعتبار متنـی و نیـز در نظـر گـرفتن     گاه در ارزیابی متن حدیث با قرار دادن آن در سنجه
الحدیـد  ھا ھستیم. ابن ابیخوریم که ناگزیر از توقف در آنشماری برمیضات بیقرائن، به تعار

به عنوان محدث و مورخ منتقد در برخی روایات متعارض به چنین امری برخورد کـرده اسـت   
که گاه برای آن پاسخی جسته و گاه بدون جواب آن را رھـا کـرده و خـود را متوقـف محـض      

رسد که شـارح  بحثھای مھم تاریخی ھستند و چنین به نظر میدانسته است. غالب این موارد از
ی جھاتی نظر خود را ابراز نکرده است.بنابر ملاحظه

پاسخگفتار نخست: توقف بی
ای در پذیرش بسیار از اخبار روایـی،  الحدید در موارد عدیدهکه پیشتر گذشت ابن ابیچنان

راز نکـرده اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت ایـن       تاریخی متوقف شده و نظر خود را بنا بر جھاتی اب
توقفات در برخی موارد شارح را به سخن نگفتن درباره آن ناچار کرده است: به عنـوان نمونـه   
در مورد عدم حضور ابوبکر در سپاه اسامه که سبب طعنی بـر ابـوبکر شـده و نیـز نافرمـانی از      

إن الأمـر عنـدی فـی ھـذا     «ه آورده فرمان اسامه لعن پیامبر را به ھمراه دارد، شارح در ایـن بـار  
)۱۷/۱۸۲(...»الموضع مشتبه و التواریخ مختلفة فی ھذه القضیة

از دیگر توقفات شارح در برابر روایـات متعـارض، ایمـان ابوطالـب اسـت کـه حساسـیتّ        
موضوع نزد شارح را بر آن واداشته تا بحثی بسیار مفصل در مورد روایات غیر قابل جمع آن را 

در پایان خود را از جمله متوقّفین این موضوع دانـد. وی پـس از فحـص بسـیار در     نقل کند و 
روایات اسلام یا کفر ابوطالب، اقتضای چنـین تعارضـاتی را تنھـا "توقـف در برابـر موضـوع"       

گویم: اما در نظر من این موضوع مشتبه است و اخبـار  من می«معرفی کرده، چنین نوشته است: 
د و خداوند به حقیقت حال او آگاه است که چگونه بـوده اسـت. در   ھم با یکدیگر تعارض دار

اسـت:  کنـد کـه در آن نوشـته   سینه من نامه محمد بن عبد االله نفس زکیه به منصور خارخار می
ترین گزیدگان و پسر سرور اھل بھشتم و من پسر بدترین بدان و پسـر سـالار   "من پسر گزیده

فر ابوطالب است و محمـد نفـس زکیـه در واقـع پسـر      دوزخیانم." و این سخن گواھی او به ک
توان او را بـه دشـمنی بـا ابوطالـب مـتھم کـرد و روزگـارش بـه روزگـار          ابوطالب بوده و نمی

نزدیک است و زمان چندان به دراز نکشیده که این خبـر سـاختگی باشـد. خلاصـه     (ص)پیامبر
قوم خود اخبار فراوانی رسیده و آنکه درباره مسلمانی ابوطالب ھمچنین درباره مردن او بر آیین

جرح و تعدیل در این موضوع به تعارض پرداخته است، ھمچون تعارض دو دلیل بـا یکـدیگر   
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در نظر حاکم شرع که ناچار اقتضاى آن توقف است و من در کار ابوطالب متـوقفم. امـا اینکـه    

م ھنـوز نمـاز واجـب    اند نقل نشده که ابوطالب نماز گزارده باشد، ممکن است در آن ھنگاگفته
خواسـته،  گزارده و ھر کس نمـی خواسته، نماز مینبوده است، بلکه مستحب بوده و ھر کس می

گزارده است و نماز در مدینه واجب شده است. ممکن است اصحاب حدیث بگوینـد اگـر   نمی
گویید جرح و تعدیل تعارض داشته باشند، در نظر دانشـمندان اصـول فقـه،    اینگونه که شما می

کند بر کـارى  جانب جرح ترجیح دارد و باید آن را پذیرفت، زیرا آن کس که کسی را جرح می
روایـاتی  )۱۴/۸۲(»داند بر آن آگاه نیسـت آگاه است که معدّل و کسی که آن شخص را عادل می

تر و بیشتر از روایات کفـر ابوطالـب   الحدید در جھت اسلام ابوطالب نقل کرده قویکه ابن ابی
جواب؟!رسد دلیل نپذیرفتن آنھا از سوی شارح سوالی است بینظر میاست و به

نـوعی نحلـه   (س)ماید که آیا تعلقّ فدک بـه فاطمـه  نقضیه فدک نیز در نزد شارح مبھم می
گویـد:  بوده یا ارث؟ وی در نقل مناقشات سید مرتضی و قاضی القضاة و ابـوعلی معتزلـی مـی   

یدل بعضھا علی أن دعوى الإرث متأخرة و یدل بعضھا علی فأما أنا فإن الأخبار عندی متعارضة «
)١٦/٢٨٦.»(أنھا متقدّمة و أنا فی ھذا الموضع متوقف

گفتار دوم: استفسار از شیوخ خود در رفع تعارض
الحدید از دیگر سو در برخی از روایات متعـارض بـا توسـّل بـه ابـزار استفسـار از       ابن ابی

، به عنوان مقدمه باید گفت که سماع و قرائـت (عـرض) دو   شیوخ به رفع آنھا اقدام کرده است
ھا بیشتر در مورد روایـات تـاریخی،   الحدید از آنطریق از طرق تحمل حدیث است که ابن ابی

کلامی استفاده کرده است. اما سماع از شیوخ خود غالبا مبتنی بـر شـنیدن روایـت اسـت و نیـز      
) ۲/۵۳ھمراه با شـنیدن تحلیـل روایـت اسـت.(    تحلیل آن از سوی شیخ خود و قرائت نیز اکثراً

-ای ضـروری الـذکر مـی   گاھی نیز صرف قرائت در نزد شیخی بوده است و چنانچه بـه نقطـه  
) شـارح در  ۲۰/۱۰؛۱۵/۲۳؛ ۱۵/۱۰۱داشـته اسـت. (  ای در مورد آن ابـراز مـی  رسیدند شیخ نکته

اسـت تـا مگـر از    برخی مواضع تردید و توقف، متوسل به عرضه روایت بر شیوخ خـود شـده   
ایشان پاسخی جوید. این مؤلفه که در شرح وی بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در       

ھای کلامی جذابیتی ویژه پیدا نموده؛ چرا که اینکه در بعضی موارد نظر شیخِ شیعیِ شارح بحث
خود ای جدی با شیخ با مسلمات اعتقادی وی در تضاد و تعارض بوده است و شارح به مباحثه

تر از ھمه اینکه شارح بنابر آزاداندیشی خـود اینگونـه مباحثـات را    تر و جذابپرداخته و جالب
در کتاب خود نیز نقل کرده است. عرضه روایت بر شیوخ خود به ویژه شیوخ شـیعی و معتـدل   
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و ۱۱/۱۱۸؛۱۰/۲۲۵؛۷/۱۳۲؛۲/۵۳خود ھمچون نقیب ابوجعفر یحیی بن محمد علـوی حسـینی(  

ــترین  ــی   ... .بیش ــوی م ــیخ عل ــن ش ــر ای ــت ب ــه روای ــد   عرض ــن مع ــد ب ــا محم ــد.) و ی باش
) ابـن  ۱۵/۱۰۱؛۱۴/۲۵۱) و نیز دیگر شیوخ او مانند عبدالوھاب بن سکینه،(۱۵/۲۳؛۱۳/۳۸علوی(
) ۹/۳۰۷عالیـه،( ) ابـن ۱۶/۲۱۵) ابـویحیی جعفـر بـن یحیـی،(    ١٥/۲۴۴) ابو یزیـد،( ۱۵/۲۸نجار،(

) و ... یکـی از  ۱۶/۲۸۴(اى غربـی در بغـداد)  فارقی (مدرس زبانھ ـ)، علی بن ۹/۱۹۲ابویعقوب(
راھکارھایی است که شارح جھت رفع تعارض روایات به آن متوسل شده اسـت.(گفتنی اسـت   
تمامی شیوخی که نام بردیم ھمه در جھت عرضه خبر بر آنھا نیست بلکه گاھی رفـع تـوھم از   

ی شـارح بـر شـیخ و ...    ی ابھام روایت، عرضه تحلیل رواینظر شارح، دفع شبھه، بازشدن جنبه
است.)

به عنوان نمونه شارح پس از نقل داستان زینب دختر پیامبرکـه پـس از ھجـرت ایشـان بـه      
که باردار بود از مکه به سوی مدینه گریخت و اھل مکـه  مدینه مدتی را در مکه ماند و در حالی

بر اثر ایجاد ترس ھبـّار  به تعقیب او پرداختند که در این بین، ھباّر بن اسود به او رسید و زینب 
پسـر  که با شمشیر به سمت او رفته بود. سقط جنـین کـرد، مـاجرای سـقط حضـرت محسـن      

گویم: این خبر را ھم بر نقیب ابـو جعفـر، کـه    من می«نویسد: را آورده و می(س)حضرت زھرا
کناد، خواندم، گفت: در صورتی که پیامبرخون ھباّر را حلال فرمـوده باشـد آن  خدایش رحمت

ھم به جرم اینکه زینب را ترسانده و موجب سقط کودکش شده است بـدیھی و روشـن اسـت    
بود خون کسانی را که فاطمه را ترساندند تا کودکش را سقط کنـد حـلال   که اگر پیامبرزنده می

چندان وحشت کرد کـه محسـن  گویند فاطمهفرمود. گفتم: آیا این موضوع را که گروھی میمی
تو روایت کنم گفت: نه تأیید آن و نه بطلانش را از قول من نقل کن. زیـرا  را سقط کرد از قول

) در این مـورد عـلاوه   ۱۹۳ـ۱۴/۱۹۲»(در این مورد متوقفم و اخبار در نظر متعارض یکدیگرند.
کنـد،  گوید و سکوت مـی الحدید نیز سخنی نمیبر اینکه شیخ شارح متوقف است خود ابن ابی

مر متوقف است.گویا او نیز در مورد این ا
گویـد:  از کتـاب واقـدی مـی   » لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار«ھمچنین ذیل نقل روایت 

اند و از اخبار مشھور اسـت و در برخـی   گویم: این خبر را گروھی از محدثان نقل کردهمیمن «
ده ھـاى مغـازى نیام ـ  ام و در برخی از نسـخه ھاى مغازى محمد بن اسحاق آن را دیدهاز نسخه

است. از شیخ خود عبد الوھاب بن سکینة، که خدایش رحمت کناد، درباره این خبـر پرسـیدم،   
گفت: خبر صحیحی است. گفتم: چرا در کتابھاى صحاح نیامـده اسـت؟ گفـت: مگـر کتابھـاى      
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صحاح تمام اخبار صحیح را نقل کرده است، چه بسیار از احادیث صحیح را که مؤلفان و گـرد  

)١٤/۲۵۱»(اندصحاح از قلم انداختهآورندگان کتابھاى 

نتیجه
البلاغه با رویکردی نقدی به روایات سعی خـود را بـر   الحدید معتزلی در شرح نھجابن ابی

این مصروف داشته تا البته بنا به گرایش اعتقادی، به ھر روایتی تکیه نکند و تا آنجا کـه بتوانـد   
مـنش و رویکـرد ابـن    نقد و بررسی قرار دھد. ھا و معیارھایی ویژه در بوتهروایات را با ملاک

ھایی برای خود سبب شده شرح از حالـت  الحدید نقد است، نقد روایات و قرار دادن ملاکابی
الحدید در مواجھـه بـا روایـات    نقل صرف خارج شده و رویکردی تحلیلی داشته باشد. ابن ابی

ھـایی دقیـق از خـود    ه و لذا مـلاک علاوه بر نقد حدیث به لحاظ محتوا، به سند نیز توجه داشت
توان چنین گفت ملاک اصلی وی در پذیرش روایت ابتدا متن است ارائه کرده است، گرچه می

الحدیـد توجـه   ھا و نیز معیارھای ابـن ابـی  و سپس سند. در این بررسی سعی شد به این روش
یت از راوی، ترین معیارھای شارح در پذیرش شخصیت و أخذ حدیث و رواشود. یکی از مھم

عدم بغض و کینه نسبت به امام علی(ع) است که چنانچه فرد راوی از این خصوصـیت برکنـار   
ھای نقد متن وی عبارت اسـت از:  از جمله ملاکباشد روایات وارده از او قابل پذیرش نیست. 

عقـل و عـرف و سـیاق    تـاریخ مسـلّم،   نقد متن براساس قرآن، نقد طبق سنت و دیگر روایات،
الحدید روایات اختلافی و متعارض را بیان و بنا به دلایل خاص خود نسبت بـه  ابن ابیت.روای

روایات اختلافی به تباین، موضعی و روایات اختلافی به عام موضعی دیگر گرفتـه کـه درخـور    
توجه است. عرضه روایت بر شیوخ معتمد خویش و استفسار از آنھا یکی از معیارھـایی اسـت   

گیرد، از آن بھره جسته است.ت قرار میبسکه چون در بن

منابع
البلاغـه؛ تحقیـق محمـد ابوالفضـل     الحدید معتزلی، ابوحامد عبدالحمید بن ھبـة االله؛ شـرح نھـج   ابن ابی

ق.۱۳۷۸جا، دار إحیاء الکتب العربیه، ، بی۱ابراھیم، چ
ق: احمد الحوفی و بدوی طبانه، محمد، المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر، تحقیبنابن أثیر، نصراالله 

، کتاب الفلک الدائر علی المثل السائر لابن ابی الحدید.٤قاھرة: دار نھضة مصر، ج
بکر؛ وفیات الأعیان و أنبـاء أبنـاء الزمـان؛ تحقیـق احسـان عبـاس،       ابن خلکان، احمد بن محمد ابن ابی

ق.۱۳۹۷بیروت: دار صادر، 
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ق.۱۴۰۷البدایة و النھایة، بیروت: دار الفکر، ابن کثیر دمشقی، أبو الفداء اسماعیل،

ش.۱۳۶۳افتخار زاده، محمود، روش شناخت سنت و تاریخ اسلام، تھران: انتشارات رسا، 
المعارف الإسلامیة الکبری، به کوشش کاظم موسوی ، ضمن دائرة»الحدیدابن ابی«آصف فکرت، محمد؛ 

ق.۱۴۱۶سلامی، بجنوردی، تھران: نشر مرکز دائرةالمعارف بزرگ ا
تا. ، بیروت: دارالاضواء، بی۲آقا بزرگ تھرانی، محمد محسن؛ الذّریعة الی تصانیف الشیعه؛ چ

ق.۱۴۰۳البلاغه؛ بیروت: مطبعة الفکر، جمعه عاملی، حسین؛ شروح نھج
ق.۱۴۲۴، قم: دار الحدیث للطباعة والنشر، ۱حافظیان بابلی، ابوالفضل، رسائل فی درایة الحدیث، چ

ق.۱۴۰۲، بیروت: دار الزھراء، ۴البلاغه و أسانیده؛ چینی خطیب، سید عبدالزھرا؛ مصادر نھجحس
شناسی تاریخی ابن ابی الحدید، مجلـه پـژوھش و حـوزه، سـال چھـارم،      حیدری آقایی، محمود، روش

.۱۴و ۱۳شماره
ش.۱۳۸۲ات دریا، ، تھران: انتشار۲البلاغه)، چدلشاد تھرانی، مصطفی، چشمه خورشید(آشنایی با نھج

، تھران: انتشارات علمی فرھنگی، ۲۸سید جعفر شھیدی، چالبلاغه، ترجمۀرضی، محمد بن حسین؛ نھج
ش.۱۳۸۷

، قم: انتشارات ١صالح، صبحی، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ترجمه و تحقیق: دکتر عادل نادرعلی، چ
ش.١٣٧٦اسوه، 

ق.۱۴۰۴، بیروت: دارالفکر، ۱، چعسقلانی، احمد بن علی ابن حجر، تھذیب التھذیب
غفاری صفت، علی اکبر و صانعی پور، محمد حسن، دراسات فی علم الدرایة(تلخیص مقباس الھدایـة)،  

ش.۱۳۸۴تھران: دانشگاه امام صادق و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاھھا(سمت)، 
ق.۱۳۸۳ت توس، ، تھران: انتشارا۳فاخوری، حنا، تاریخ الأدب العربی، چ

البلاغـه, مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم      الحدید لـنھج فراتی, علی اکبر، النقد اللغوی فی شرح ابن ابی
.۱۳۸۷, بھار و تابستان ۱۸۵ـ۳, ش۵۹انسانی دانشگاه تھران, دوره 

حدیث، الحدید، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم المنھج اللغوی فی شرح ابن ابیفراتی، علی اکبر، 
.۱۳۸۶دانشکده علوم حدیث، تھران، تابستان 

البلاغه ابن ابـی الحدیـد، مجلـه علـوم     شناسی روایات امام حسین در شرح نھجفراتی، علی اکبر، آسیب
.۱۳۸۸، زمستان۵۴حدیث، شماره

تا.کتبی، محمد بن شاکر؛ فوات الوفیات و الذیل علیھا؛ تحقیق إحسان عباس، بیروت: دارصادر، بی
ش.۱۳۶۵، تھران: دارالکتب السلامیة، ۴ی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، چکلین

ش.١٣٨٥، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٩چی، کاظم، درایة الحدیث، چمدیر شانه
ش.١٣٨٥، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٩ــــــــــــــــــــ، علم الحدیث، چ
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شناسـی،  البلاغه، شیعهابی الحدید، و در شرح نھجمفتخری، حسین و سرخیل، فاطمه، تاریخ نگاری ابن

.۱۳۸۸، بھار ۲۵سال ھفتم، شماره 
.۱۳۷۹، پاییز ۹مھریزی، مھدی، تعارض اخبار، مجله علوم حدیث، ش 

.۱۳۸۱، زمستان ۲۶شماره ، علوم حدیثفصلنامه )(پیشینه تاریخی)، ١نقد متن(مھریزی، مھدی، 
.۱۳۸۰، زمستان ۷۰نفیسی، شادی، معیارھای نقد متن در ارزیابی حدیث، مقالات و بررسیھا، دفتر 

، ۴نیشابوری، حاکم، معرفة علوم الحدیث، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربی فی دار الآفـاق الجدیـدة، چ  
ق.۱۴۰۰، منشورات دار الآفاق الحدیث، جابی
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*معانی حرف باء در قرآن کریم

دکتر ابراھیم زارعی فر
واحد فسا-استادیاردانشگاه آزاد اسلامی

Email: zareifar@yahoo.com

چکیده
ھا این حرف به جـای  اند که حداقل در پنج مورد آنذکر کردهنحویان برای حرف باء، چھارده معنا

کار رفته است. آیا این کاربرد، صِرف یک جانشینی است و یا به) حروف دیگر (فی، من، عن، علی، إلی
که قرآن، کـلام الھـی و نشـانه جاویـدان     از یک جانشینی ھدف فراتری مورد نظر است؟ با توجه به این

و دو عبارت ھمسان بدون ھیچ ھدفی، دو حرف متفاوت به کار گرفته شـود، اوست و ممکن نیست در
وأحسِن کما أحسَـن  «و » وقد أحسَن بي«ھاي در عبارت» أحسن«مثلا کاربرد حرف إلی و باء را با فعل 

شود، ھـدفی  این پدیده که در قرآن کریم به فراوانی یافت می.یك تنوع در لفظ دانستصرفا» االله إلیك
ز تنھا تنوع در عبارت دارد. یکی از اھداف این جانشینی، توسعه معنایی فعل است کـه از طریـق   فراتر ا

شود فعل، علاوه بر معنای اصـلی خـود، معـانی    تضمین معانی دیگری به جز معنای خود فعل سبب می
 ـ دیگری که از رھگذر قرارگرفتن در کنار حروف دیگر به دست می رای آید نیز به ھمراه داشته باشـد. ب

ھای مختلف آن مورد بررسی، و معانی به دسـت آمـده از   درک بھتر کاربرد این حرف، لازم است نمونه
آن مورد کنکاش و دقّت قرار گیرند.

حروف معانی، حرف باء، جانشیني، تضمین.: ھاواژهکلید

.٠٨/٠٧/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٨/٠٣/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدّمه

از قرآن کریم، کلام جاودان خداوند اسـت کـه بـا آن تحـدی کـرده و از ایـن نظـر، یکـی         
بودن قرآن، جنبه زبانی آن است که از آغاز نزول آن تـا بـه امـروز، علمـای     آمیزھای اعجازجنبه

علوم مختلف را از جمله: لغت، صرف، نحو، بلاغت، تفسیر وغیره به خود مشغول داشته است. 
بـر  آمیز این کتاب الھی، کاربرد حروف معانی است. از دیر باز اختلاف نظـر  یکی از ابعاد اعجاز

سر معنای این حروف که ھرکدام دارای یک معنا یا چندین معناست بین نحویـان بـوده اسـت،    
ای پیرامون این حروف به رشـته تحریـر   وبر ھمین اساس، بسیاری از نحویان، تألیفات جداگانه

اند، تألیفاتی چون: الجنی الدانی مرادی، ازھیه ھروی، معانی الحـروف رمـانی، رصـف    در آورده
مالقی. برخی چون ابن ھشام نیز باب مفصلی از کتاب خود را بـه ایـن امـر اختصـاص     المبانی

اند. در این مقاله تلاش شده است، حرف باء و معانی مختلفـی کـه نحویـان بـه آن نسـبت      داده
اند، در قرآن کریم، مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا ایـن حـرف، تنھـا دارای یـک     داده

توانـد معـانی   ھای مختلف مینی به نوعی، تابع آن معنا ھستند، یا در جایگاهمعناست و بقیه معا
ھـا،  متعددی را به ھمراه داشته باشد. در ابتدا، به معانی این حرف پرداخته و برای ھر یک از آن

ھـای نحـوی،   ھایی از آیات قرآنـی آورده شـده اسـت، وبـا مراجعـه بـه تفاسـیر وکتـاب        نمونه
مورد » فی، من، عن، علی، إلی، لـ«معنایی با شش حرف تلف از جمله ھمھای معنایی مخاحتمال

بررسی قرار گرفته، وبه اھداف بلاغی این جانشینی اشاره شده است.

معنایی حروف چند
در میان نحویان، اختلاف نظر وجود دارد که آیا ھر حرف، دارای یک معناست ویـا ممکـن   

لبته در این که یک حرف دارای چند معناست اختلافی است از معانی متعددی برخوردار باشد. ا
اند یا یـک معنـا حقیقـی اسـت و     نیست. اختلاف بر سر این است که آیا این معانی ھمه حقیقی

اند؟بقیه مجازی
کنیم که مطمئنـا ھـر کلمـه در اصـلِ     در بررسی این اختلاف نظر به ذکر این نکته بسنده می

ضع شده است، و ممکن است بعدھا به دلایل مختلف از داد خود برای یک معناى خاص وقرار
جمله معنای مجازی، عرفی، اصطلاحی و غیره برای معانی دیگر نیز به کار گرفتـه شـده باشـد.    

دارای معانی متعددی باشد، تعیین یک معنا از -از جمله حروف-ایزیرا اگر قرار بود ھر کلمه
نی که آن کلمه به شـکل مفـرد بـه کـار رود،     میان معانی متعدد برای یک کلمه به خصوص زما
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ای دارای یک معنـای ثابـت نباشـد، دیگـر ثبـات      نماید و از طرفی ھم، اگر ھر کلمهناممکن می

شود. به اضافه اگر یک کلمه، چنـد معنـای   معنایی کلمات از بین رفته، و تفاھم دچار مشکل می
توانند یـک معنـا   مه مختلف ھم میتوان نتیجه گرفت که چند کلحقیقی و ثابت داشته باشد می

داشته باشند، که در این صورت برای بیان یک مفھوم، دقت در چیـنش کلمـات، معنـا نخواھـد     
و «ھای زیر تفاوتی نخواھـد داشـت:   در عبارت» ھدی«با فعل » لـ«و» الی«داشت و مثلا کاربرد 

» دالله الـّذی ھـدانا لھـذا   الحم«) و ١٠١(آل عمران/» من یعتصم باالله فقد ھُدي إلی صراط مستقیم
به کـار رفتـه   » لـ«و در عبارت دوم با حرف » الی«). در عبارت اول ھدایت با حرف ٤٣(اعراف/

). حال با توجه به این که قرآن، کلام الھـی و  ١/١٨٤است (برای توضیح بیشتر رک: ابن عاشور، 
و حـرف  نشانه جاویدان اوست و ممکن نیسـت در دو عبـارت ھمسـان، بـدون ھـیچ ھـدفی د      

تواند بسیاری از مـوارد اعجـاز بیـانی را کـه     متفاوت به کار گرفته شود، پذیرش این مسأله، می
» الـی «و » لـ«مربوط به جانشینی حروف معانی است زیر سؤال ببرد، و مثلا جانشینی دو حروف 

دد ھای جر متعھای زیادی وجود دارند که با حرفصرفا اتفاقی، تلقی گردد. در زبان عربی فعل
آفریند. یعنی فعـل،  ھا با ھریک از این حروف، معنای متفاوتی را میروند و کاربرد آنبه کار می

» أجـاب «سازند. مثلا در فعـل  تری است که این حروف، آن معنا را محدود میدارای معنای عام
شود:گفته می

بھـره  کـردن معنـا از حـروف دیگـری    توان بـرای محـدود  اما گاھی می» أجاب عن السؤال«
که پاسخ به سـؤال را محـدود   » أجاب عن سؤالکم علی ما جاء فی کتابکم«گرفت، ومثلا گفت: 

بـودن  به پاسخ مطالبی که در کتاب آمده، کرده است. و جـار و مجـرور اول را بـه دلیـل معلـوم     
تـوان بـا   و نیـز مـی  » أجاب علی ما جاء فی کتابکم«توان از جمله حذف کرد و چنین گفت: می

أجـاب مـن الأوّل إلـی    «و» أجاب فی الکتاب: و أجـاب بالکتـاب  «دیگر آورد مانند: حروف جر
شـدن  باعـث محـدود  » فی«) که حرف ١/٥٩(شرح مجمع الأمثال، » أجاب علی الورقة«و » الآخر

شـدن  منجر به محدود» من و إلی«شدن فعل به استعانت، سبب محدود» با«فعل به ظرف، حرف 
گردد.شدن به استعلاء میباعث محدود» علی«حرف به ابتدا و انتھای غایت و

در خصوص تعدّد معناییِ حروف معانی در میان نحویان، اختلاف نظر وجود دارد؛ کوفیـان  
توانند جانشـین برخـی دیگـر از آن حـروف شـوند      براین باورند که برخی از حروف معانی می

معتقدنـد ھـر حرفـی دارای یـک     ). اما بصریان نظری مخالف با کوفیان دارنـد و ٤٦(المرادی، 
گردد، ولی ممکن است بطور مستقیم نتوان به آن معنا رسـید  گاه از آن جدا نمیمعناست که ھیچ
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که فعلِ به کـار رفتـه ھمـراه بـا آن، در برگیرنـده      کردن داشته باشد، و یا اینو مثلا نیاز به تأویل

یـک از ایـن دو روش،   اگـر بـا ھـیچ   رود. امـا  معنای فعلی باشد که خود، با آن حرف به کار می
معنای اصلی حرف به دست نیاید، کاربرد آن حرف شاذ و خارج از قـانون خواھـد بود.(ھمـان    
جا) محمد حسن عواّد در تحقیقـی کـه پیرامـون جانشـینی حـروف معـانی بـه عمـل آورده، و         

تواننـد  موضوع را به شکل تقریبا کاربردی بررسی کرده، نتیجه گرفته اسـت کـه: حـروف، نمـی    
بـودن نـدارد. (عـواد،    جانشین ھمدیگر شوند و اگر چنین امری رخ دھد توجیھی جـز سـماعی  

١٦.(
جا به یک مورد ھایی از نظم و نثر عربی ارائه کرده که در اینوی برای این گفته خود نمونه

شود:ھا اشاره میاز آن
النظـّام عـن جـاره    حکی ابو اسـحاق ابـراھیم بـن سـیار     «گوید: جاحظ در کتاب بخلاء می

المروزی انه کان لا یلبس خفاّ و لا نعلا إلی أن یذھب النبق الیابس لکثرة النـوی فـی الطریـق و    
إن «قال: ورآنی مرة مصصت قصب سکر، فجمعت ما مصصت مـاءه لأرمـی بـه فقـال:     » الأسواق

سـک ھـذه   کنت لاتنور لک و لاعیال علیک فھبه لمن له تنور و علیه عیـال و إیـّاک أن تعـوّد نف   
). در ایـن مـتن،   ١/٦٢(جـاحظ،  » العادة فی أیام خفّة ظھرک فإنکّ لاتدری ما یأتیک من العیـال 

به کار رفته است. اگر به جـای ایـن حـروف،    » علی-باء-فی-لام-إلی-عن«شش حرف جر
انـد قـرار دھـیم. معنـای عبـارت      معنا دانسـته ھا را ھمحروف دیگری که بسیاری از نحویان آن

» فھبه علـی مـن علیـه تنـور    «را به شکل » فھبه لمن له تنور«گردد. مثلا اگر عبارت مینادرست 
(عـن  » فھبه عن من عنه تنـور «(فی به جای لام) یا » فھبه فی من فیه تنور«(علی به جای لام) یا 

تـوان برخـی از ایـن    به جای لام) بازنویسی کنیم معنای درستی به دست نخواھد آمد. البته مـی 
را به » الی«، و »علی«را به جای » لام«توان در این متن انشین یکدیگر کرد، مثلا میحروف را ج

فھبه الی من لـه تنـور   «و یا » لا تنور لک و لا عیال لک«قرار داد، و مثلا چنین گفت: » لام«جای 
معنا شدن جمله نشده اما معنای دو جملـه متفـاوت شـده    جا به جایی موجب بیاین». وله عیال
لام، دارای معنـای اختصـاص اسـت یعنـی     » لا تنور لـک و لا عیـال لـک   «یرا در جمله است، ز

، علـی  »لا تنـور لـک و لا عیـال علیـک    «داشتن عیال به ضمیر مخاطب، ولی در جمله اختصاص
کنـد.  معنا که گـویی: کثـرت عیـال بـردوش او سـنگینی مـی      دارای معنای استعلا است، به این
که دارای معنای استعلاست نشان » علی«آن را به وسیله حرف ونویسنده خواسته است سنگینی 

).  ٦-٧دھد. (ھمان، 
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در قرآن کریم» باء«حرف 

ھـا بـا توجـه بـه کتـب      خواھیم پرداخت: در ابتدا معانی آن» باء«جا به بررسی حرف در این
ھـا بـا توجـه بـه     شود و در صورت امکـان معنـای اصـلی و معـانی ثـانوی آن     نحوی آورده می

گردد.ھا تعیین میھای ساختاری آنیویژگ

ساختار حرف باء
روند: باء، میم و واو، با این تفاوت که به ھنگـام  ھا مخرج حداقل سه حرف به شمار میلب

چسـبند، و در تلفـظ حـرف واو کـاملا بـه ھـم       ھا کاملا به ھـم مـی  تلفظ حروف باء و میم لب
شود. تفاوت حرف باء و میم در این ارج میھا ھوا خ) و از میان آن١/٦٩چسبند (مرصفی، نمی

). تلفظ حرف باء با فشار یکی از ١٨٥است که میم دارای غنه است ولی باء، غنه ندارد (شلبی، 
ھـا و خـروج صـدا بـه شـکل انفجـاری، کامـل        شود و با بازشـدن آن ھا بر دیگری آغاز میلب
بـا حـرف بـاء آغـاز     ) آقای حسن عباس بـا بررسـی مصـادری کـه    ٧٦گردد (حسن عباس، می

در -ھـای سـاختاری و تلفـظ آن   با توجه به ویژگـی -اند، نتیجه گرفته است که این حرفشده
جا)خود، معانی کندن، شکافتن، گشایش، ظھور و بیان دارد. (ھمان

معانی حرف باء
اند:ھای نحوی برای این حرف، چھارده معنا ذکر کردهکتاب

که در مثال نخست الصـاق حقیقـی و در   » مررت بزید«و » أمسکت بزید:«الصاق، مانند -۱
مثال دوم مجازی است زیرا در جمله اول به طور حقیقی، بدن گوینده به بدن زید چسبیده است 
اما در جمله دوم الصاق حقیقی صورت نگرفته است بلکه گوینده، گذر کردن خود را به جـای  

گاه از این حرف عتقدند، این معنا ھیچ). برخی م۱۳۷گذر کردن زید جسبانده است (ابن ھشام، 
).۴/۲۱۷گردد و ھمیشه معنای الصاق و آمیختگی در این حرف وجود دارد (سیبویه، جدا نمی

اما حسن عباس در تحقیقی که به طور گسترده پیرامـون حـروف عربـی انجـام داده اسـت،      
، ایـن معنـا   ھـای سـاختاری و شـکل تلفـظ حـرف بـاء      براین باور است که با توجه به ویژگـی 

تواند به عنوان معنای اصلی این حرف به شمار رود، زیرا با معانیِ بر آمده از ساختار وتلفظ نمی
کندن، شـکافتن، گشـایش   «آن ھماھنگ نیست. بنابراین لازم است مدار اصلی معنای این حرف 

بلکـه  گـردد. مربوط نمـی » باء«، ویژگی الصاق به حرف »أمسکت بزید«باشد و مثلا در» و ظھور
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شود، و به ھمین دلیل، اگـر فعـل را تغییـر دھـیم و مـثلا بگـوییم:       مربوط می» أمسکت«به فعل 

). ٧٧دیگر معنای الصاق، در آن نخواھد بود (حسن عباس، » استھنت بزید«
تعدیه، نام دیگر آن نقل است، به این معنا کـه فعـل لازم بـه وسـیله ایـن بـاء متعـدی        -۲

بنابراین اگر باء پس از فعل متعدی قرار گیرد » ذھب االله بنورھم«و » ذھبت بزید«شود مانند: می
مثلا پس از فعلی بیاید که با رفتن به باب افعال متعدی شده است، دیگر برای تعدیه نیست زیرا 

روند، و ممکن است جـایگزین ھمـدیگر   حرف جر و باب افعال ھر دو ابزار تعدیه به شمار می
بـه  » تنُبت بالدھن«روند، لذا باء در عبارت برای تعدیه به کار نمیشوند ولی ھر دو در کنار ھم 

به شـکل لازم ھـم بـه کـار رفتـه اسـت       » إنبات«اند. البته فعل معنای مصاحبت ویا زایده گرفته
که در این بیت زھیر بن أبی سلُمی آمده است:  چنان

إذا   أنبت البقلرأیت ذوی الحاجات حول بیوتھم                 قطینا   لھا  حتّی 
شـود ماننـد: کتبـت بـالقلم و  نشـرت      استعانت، باء استعانت برسر ابزار فعـل وارد مـی  -۳

به ھمین معنا دانسته است، زیرا کارھـا بـدون   » بسم االله«بالمنشار، ابن ھشام در مغنی اللبیب باء 
).۱۳۹خواستن از خداوند به شکل کامل انجام نخواھد پذیرفت. (ابن ھشام، کمک
» فکلـّا أخـذنا بذنبـه...   «گیـرد ماننـد:   بیت، باء سببیت پیش از سـبب فعـل قـرار مـی    سب-۴

کردن به سبب گناه و ) یعنی مؤاخذه۱۵۵(نساء/» فبما نقضھم میثاقھم لعناّھم...«) و ۴۰(عنکبوت/
تـوان بـه اسـتعانت    کردن به سبب شکستن پیمان، صورت گرفته است. این معنـا نیـز مـی   لعنت

ھـا،  گـرفتن از گنـاه آن  کردن با کمـک صورت که مثلا در مثال نخست، مؤاخذهبرگرداند، به این 
گـرفتن از قلـم انجـام شـده     نوشتن با کمک» کتبت بالقلم«گونه که درانجام پذیرفته است، ھمان

کـردن  جا استعانت، مادی و ظاھری نیست، بلکـه نـوعی اسـتناد   است، با این تفاوت که در این
گرفتن از دلایل و مدارک است.تناد کردن، نوعی کمکاست، و پرواضح است که اس

شود که ھمـراه بـا فعـل قـرار دارد     ای وارد میمصاحبت (ھمراھی)، این باء برسر کلمه-۵
) ۳(نصـر/ » فسبحّ بحمد ربکّ...«که سلامت ھمراه فعل ھبوط است. در آیه » اھبط بسلام«مانند: 

ھمـراه بـا   «شـود:  معنـای آن چنـین مـی   توان به معنای مصاحبت قـرار داد کـه   حرف باء را می
توان به معنای اسـتعانت قـرارداد کـه معنـای آن     و می» کردن خداوند، او را تسبیح گویستایش

با کمک و یاری گرفتن از ستایشی که خداوند خود را بدان ستوده است، تـو او  «شود: چنین می
».را تسبیح گوی

دھـد ماننـد:   کان یا زمان فعل را نشان مـی شود که مای وارد میظرفیت، این باء بر کلمه-۶
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) بنـابراین، بـاء در   ۳۴(قمـر/ » نجیّنـا ھـم بسـحر   «...) و ۱۲۳(آل عمران/» لقد نصرکم االله ببدر...«

نزدیک است.» فی« ھا به معنای گونه عبارتاین
کـه چیـزی را در   گر آن است که از بین دو چیز یکی را انتخاب کنیم بدون اینبدل، بیان-۷
» دعـالی بـدعوات مـا یسـرّنی بھـا حمـر الـنعم       «ن بپردازیم مانند: گفته حضرت علی(ع): برابر آ

(بخـاری،  » مـا یسـرّنی أنـّی شـھدت بـدرا بالعقبـة      «و گفته رافع بـن خـدیج:   )۱/۳۰۴(البیھقی، 
).۳۷۷۲/حدیث شماره:۴

آوردن دسـت کردن چیزی با چیز دیگر است و به عبارت دیگـر بـه  مقابله، بیانگر عوض-۸
بما کنـتم  ةادخلوا الجنّّ«...و » بعتک ھذا الکتاب بدرھم«در برابر پرداخت چیز دیگر مانند چیزی 
).۳۲(نحل/» تعملون

انـد  است. برخی این معنا را به واژه سؤال اختصاص داده» عن«گر معنای مجازوت، بیان-۹
و بـرای گفتـه   انـد  ) وگروه دیگر این اختصـاص را نپذیرفتـه  ۵۹(فرقان/» فاسأل به خبیرا«...مثل: 

) ۱۲(حدیـد/ » یسعی نورھم بـین أیـدیھم وبأیمـا نھـم...    «...اند: خود به آیات زیر استدلال نموده
در آیه اخیر از دیـدگاه زمخشـری بـرای    » باء«) البته ۲۵(فرقان/» ویوم تشققّ السماء بالغمام...«و

اند.، برای سببیت دانسته»فاسأل به خبیرا«ھا ھم باء را در استعانت است. بصری
البته » علی قنطار«) یعنی ٧٥(آل عمران/» ومنھم من إن تأمنه بقنطار...«...استعلاء، مانند: -١٠
، به این معنا که قنطار ابزاری بـرای آزمـودن   انددر این آیه ھم برای استعانت دانسته» باء«برخی 
داری قرار بگیرد.امانت

برخـی  » یشـرب منھـا  «) یعنـی ٢٨طففین/ (م» عینا یشرب بھا المقربّون«تبعیض، مانند: -١١
انـد،  اند و آیه فوق را به شـکل دیگـری تأویـل کـرده    نحویان معنای تبعیض را برای باء پذیرفته

(آب » یشـرب المـاء بالعسـل   «شـود:  که گفتـه مـی  چنان» یشرب بھا الخمر«گوید: زمحشری می
صـورت  ١شـرب، تضـمین  نوشد) برخی دیگر بر این باورند که در فعل یآمیخته به عسل را می

گرفته است.
رود، به ھمین دلیل ھمـراه بـا آن   ترین حروف قسم به شمار میقسَم، این حرف اصلی-١٢

تواند ذکر شود و ھم حذف گردد. در قسم ھم نوعی استعانت وجود دارد، بـه  فعل قسم ھم می
سـب اعتمـاد   کند در حقیقت از مقسم به (خداونـد) بـرای ک  این معنا که ھر کس سوگند یاد می

دارنـده معنـای   کردن با آن به مانند کلمه دیگر، به دلیل این که کلمه دوم در برعنی  قرار دادن یک کلمه به جای کلمه دیگر ومعاملهتضمین ی١
ھست.(نک: المعجم الوسیط). نیز » لطف به«معنای» أحسن به«که در » أحسن به«بگوییم: » لطف به«که به جای کلمه نخست است. مانند این
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گیرد.نسبت به راستگویی خود کمک می

، »أحسـن «انـد در فعـل   برخی گفته» أحسن إلیّ«یعنی: » و قد أحسن بی«غایت، مانند: -١٣
ھم وجود دارد، و چـون لطـف بـا    » لَطَفَ«معنای » احسن«تضمین صورت گرفته است یعنی در

کار رفته است.جا احسن ھم با ھمین حرف به رود، در اینحرف باء به کار می
کفی بـاالله  «و » بحسبک ما فعلت«آورند مانند: تاکید، این باء را حرف زاید به شمار می-١٤
گیرد:زیادت حرف باء در شش مورد صورت می». شھیدا

).٤٣(رعد/» کفی باالله شھیدا«...و » أکرم بزید«الف: پیش از فاعل مانند: 
).٢٥(مریم/» ذع النخل...وھُزّی إلیکِ بج«ب: پیش از مفعول به مانند: 

».بحسبک درھم«ج: پیش از مبتدا مانند: 
وما االله بغاغـل  «د: پیش از خبر، که اگر جمله منفی باشد آمدن باء زایده، قیاسی است مانند: 

) اما اخفش و پیروانش معتقدند که اگر مثبت باشد، آمدن این باء بر خبر ٧٤(بقره/» عما تعملون
) دیگـر نحویـان   ٤٠(شـوری/ » و جـزاء سـیئة بمثلھـا   «) مثـل ١/١٣٩سماعی است (ابـن ھشـام،   

باشد.می» مستقر«متعلق به خبر محذوف است که تقدیر آن: » بمثل«گویند: می
ه: پیش از حالی که عامل آن منفی باشد مانند:

فما رجعت بخائبة رکاب                                 حکیم بن المسیب منتھاھا
انـد.  ایـن نـوع بـاء را نپذیرفتنـد و ایـن بیـت را در اصـل چنـین دانسـته         برخی از نحویان،

را حال بدانیم.» خائبة«که در این صورت نیاز نیست » فمارجعت بحاجة خائبة رکاب«
جاء زید «ھنگامی که به عنوان تأکید به کار بروند مانند، » عین«و» نفس«ھای و: پیش از واژه

تواند سـببیه و یـا زایـده باشـد (الأندلسـی،      مثال دوم باء میکه در» یتربّصن بأنفسھن«و » بنفسه
٢/٤٥٤.(

معنایی معنایی تا تکحرف باء؛ از چند
یک معنای اصلی بیابند و معـانی دیگـر را بـه آن    » باء«اند، برای بسیاری از نحویان کوشیده

).١/١٣٧برگردانند (ابن ھشام، 
را بـه معنـای   » بـا «پژوھشگران، تمامی معانی گوید: بسیاری ازالمرادی در الجنی الدانی می

که سیبویه به ھمین معنا بسنده کرده اسـت و معـانی دیگـر را بـه آن     الصاق برگردانده اند چنان
).٤/٢١٧اصل برگردانده است (سیبویه، 
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که پیشتر اشاره شد، حسن عباس بر این باور است که معنای این حرف با تلفظ آن که چنان

ھا بر لب دیگر و حبس نفس و خروج آن به شکل انفجاری صـدا صـورت   لببا فشار یکی از 
گیرد، ھماھنگ است. و بر این اساس معنای ساختاری این حرف: کندن، شـکافتن، گشـایش   می

شده برای این حرف، استعانت است. یعنی ترین معنا از میان معانی یادو ظھور است که نزدیک
شود.برای کسی یا چیزی استفاده میباء به عنوان سلاحی است که از آن 

و الصاق با معانی ساختاری آن سازگار نیست. بلکه با معنای ساختاری حـرف لام تناسـب   
که پیرامون آن سخن خواھیم گفت.)٧٧دارد (حسن عباس، 

معنایی حروف، مسأله توسعه معنایی است بدین معنا که وقتی یکی از نکات پر اھمیت چند
گیرد، ممکن است، با توجـه بـه نگـاه تفسـیری     ای قرار میمعنایی در جملهیکی از حروف چند

متفاوت به آن، به بیش از یک معنا برگردد. لذا، اگر ھمه این معانی بر محور یک قطب بچرخد، 
ای از کند. برای فھم بھتر ایـن مسـأله ،بـه نمونـه    ذھن مخاطب را از پراکندگی معنایی حفظ می

شود:میآیات قرآن کریم اشاره 
یا أیھّا الناس قد جاءکم الرسول بالحقّ من ربّکم فآمنوا خیر لکم فإنّ الله ما فی السـموات و  «

).١٧٠(نساء/» الأرض وکان االله علیما حکیما
اند که در این صورت معنای آن چنین است را بسیاری، برای تعدیه دانسته» بالحق«در » باء«

گروھی ھم این بـاء  ». روردگارتان برای شما آورده استپیامبر، حق (دین اسلام) را از جانب پ«
پیامبر برای اقامه حق (دین «شود: اند که معنای عبارت با توجه به آن، چنین میرا سببیت دانسته

که در ھر دو صورت جار و مجرور (بـالحق) متعلـق   ». اسلام) از جانب پروردگارتان آمده است
انـد  اند و به آن نقـش حـال داده  متعلق به محذوف دانستهرا » بالحق«ای نیز است. عده» جاء«به 

پیامبر در «) که در این حالت معنای عبارت چنین است: ٢/٢٥٨؛ ارشاد العقل، ٣/١٩٨(الآلوسی، 
یعنـی بـاء بـرای    » که متلبس به حق است. از جانب پروردگارتان به نزد شـما آمـده اسـت   حالی

توان می» الصاق-سبیت-تعدیه«توجه به معنای باء الصاق به کار رفته است، پس در این آیه با 
گردد.تفاسیر مختلفی را از آیه ارائه کرد که سبب گستردگی دامنه معنایی آن می

بررسی و نقد معانی حرف باء
ذھـب االله  «...تعدیه یکی از معانی پرکاربردی است که برای حرف بـاء آمـده اسـت ماننـد:     

) کـه در مثـال   ٢٥١(بقـره/ » لا دفـع االله النـاس بعضـھم بـبعض...    ولو«...) و ١٧(بقره/» بنورھم...
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، خـود  »دفـع «نخست حرف باء، فعل ذھب را متعدی ساخته است، ولـی در مثـال دوم مصـدر    

شـود وآن را بـه مفعـول تبـدیل     متعدی است. لذا برخی از این باء به بائی که بر فاعل وارد مـی 
و » ذھـب نـورھم  «براین اساس جمله نخسـت در اصـل   )،١/٣٧برند (المرادی، کند، نام میمی

تـر  دقیق» باء«گذاری اخیر برای این بوده است. بنابراین، نام» دفع بعضَ الناس بعضٌ«جمله دوم 
است.  

در » ذھـب االله بنـورھم  «گـوییم  شود این معنا را به استعانت برگرداند؟ وقتـی مـی  اما آیا می
دفـع النـاس   «رفتن روشنایی استفاده شده است. و از بینحقیقت باء ابزاری است که از آن برای 

ھـا، خداونـد برخـی    نیز استعانت در آن واضح است که بوسیله برخی از انسـان » بعضھم ببعض
توان به استعانت رسد که باء تعدیه را میکند. بنابراین به نظر میزند و نابود میدیگر را کنار می

باء تعدیه و استعانت با یکدیگر متفـاوت اسـت و مـثلا در    برگرداند، اما شکی نیست که کاربرد 
سـازد.  حرف باء، معنای متفاوتی را به ذھن متبادر مـی » کتبت بالقلم«و » ذھبت بالقلم«دو جمله 

انجام پـذیرد، ولـی در مثـال دوم فعـل     » قلم«بر» ذھبت«در مثال نخست باء، سبب شده که فعل 
وسیله قلم انجام پذیرفتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس، صـرفا       انجام نپذیرفته بلکه ب» قلم«بر » کتبت«

» بـا «گـرفتن از  ھا را در یک دایره بزرگتری که در برگیرنده معنای استعانت و کمـک شود آنمی
است، به عنوان یک ابزار، قرار داد. به ھمین دلیل، برگرداندن ھر حرفی به یـک معنـای اصـلی،    

شناسـی و  گـردد، و بـه معنـا   معنا در زبـان بـر مـی   شناسی و ارتباط آوا وصرفا به موضوع نشانه
شود. از ھمین رو علاوه بر اھمیت ارجـاع معـانی حـروف بـه یـک معنـای       بلاغت مربوط نمی

اصلی، اھمیت فھم دقیق ھر یک از معانی حروف ھم که در بیشتر موارد در خدمت گسـتردگی  
گردد.دامنه معناست، ھویدا می

ھا با دیگری تفـاوت داشـت، امـا    » باء«نای دقیق ھریک از ھای پیشین دیدیم که معدر مثال
شناسی، معنایی برای آن اگر به کشف معنای ساختاری آن بسنده کنیم و بخواھیم از جنبه پدیدار

گونـه کـه   ھا مناسب بدانیم. به این ترتیـب، ھمـان  را برای آن» استعانت«توانیم معنای بیابیم، می
نیز با استعانت از باء » ذھبت بالقلم«ای استعانت است، در جمله بر» کتبت بالقلم«در جمله » باء«

انجام پذیرد. » قلم«توانسته است بر» ذھب«است که فعل 
تـرین معنـای   تـوان بـه نزدیـک   را نیـز مـی  » باء«برخی دیگر از معانی ذکر شده برای حرف 

ساختار شناختی آن یعنی استعانت و تعدیه برگرداند. 
ای آن را بـرای  کـه عـده  » فسـبحّ بحمـد ربـّک   «و » اھـبط بسـلام  «ھای در عبارت» باء«مثلا 
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کـه در معنـای آن   ھا را، باء اسـتعانت دانسـت و بـه جـای ایـن     توان آن، میاندمصاحبت دانسته

و بـه جـای   » گیـری از سـلامت فـرود آی   با بھـره «بگوییم » ھمراه با سلامت فرود آی«بگوییم: 
گرفتن از ستایش پروردگارت با بھره«بگوییم، » تسبیح گویھمراه با ستایش پروردگارت، او را«

».به تسبیح او بپرداز
تـوان  نامند، میرا در آن برای مقابله می» باء«که » اشتریت الکتاب بألف درھم«یا در عبارت 

به معنای استعانت دانست، بدین معنا که: با کمک و یاری ھزار درھم، آن کتاب را خریدم.
أقسم باالله أنـّی  «گوییم: نیز معنای استعانت را در خود دارد، مثلا وقتی میھمچنین باء قسم

ایم که اعتماد شنونده را نسبت به راستگویی خود بـه  در حقیقت از خداوند کمک گرفته» ذاھب
).  ٧٧-٨١دست آوریم (حسن عباس، 

جانشینی حرف باء
ای آن، ھـم معنـا بـا شـش     ذکر شد، شـش معن ـ » باء«از میان چھارده معنایی که برای حرف 

جا با استفاده از آیات قرآن کـریم بـه شـکل    است که در این» فی، من، عن، علی، إلی، لـ«حرف 
پردازیم.شود میتر به بررسی این جایگزینی و اھدافی که بر آن مترتب میدقیق
» ھم بسـحر اِناّ أرسلنا علیھم حاصباً إلاّ آل لوط نجیّنا«باء به جای فی (باء ظرفیت) مانند: -۱
». لقد نصرکم االله ببدر«) و۳۴(قمر/

انـد (بـرای نمونـه نـگ:     دانسـته » فـی «را بـه معنـای   » باء«بسیاری از مفسران در این آیات، 
).  ٢٧/١٩٥؛ ابوالسعود، ٥/٢٦٨بیضاوی، 

شده است، ھدف از این جانشینی » فی«اما این سؤال مطرح است که اگر باء صرفاً جانشین 
چیست؟
گر ظرفیت است و ھمیشه در حالات معمـولی، ظرفیـت را بـا    بیان» فی«ه حرف دانیم کمی

کنند. و اگر به جای آن، از حرف دیگری استفاده شود حتماً ھـدفی فراتـر از   این حرف بیان می
توان معنایی فراتـر از ظرفیـت در نظـر    ظرفیت، در نظر گوینده بوده است. درآیات فوق ھم، می

) : ١٨/٢٧٠؛ ابن عادل، ١٤/٩٠اند (آلوسی، سران ھم بدان اشاره کردهکه برخی از مفگرفت چنان
ملتبسـین  «انـد کـه تقـدیر آن    ذکـر کـرده  » ھم«را به عنوان حال برای ضمیر » بسحر«شبه جمله 

خواھد حـالتی را کـه   شود. یعنی آیه درصدد بیان زمان نجات آل لوط نیست بلکه میمی» بسحر
کـه بـه سـحرگاه وارد    کند. یعنی خداوند آل لـوط را در حـالی  آل لوط درآن نجات یافتند، بیان 
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قـرار دھـیم   » فـی «را صرفاً جانشـین حـرف   » باء«شدند نجات داد. بر این اساس اگر حرف می

توان به سادگی نقش حال را به جار و مجرور داد. و در حقیقت، خـود را از یـک وجـه از    نمی
ھـدف نیسـت بلکـه    ن، این جابجایی نـه تنھـا بـی   ایم. بنابرایوجوه تفسیر این آیه محروم ساخته

باعث گستردگی معنای آیه نیز شده است.  
بـدانیم، معنـای   » فـی «را به معنای » باء«که اگر » نصرکم االله ببدر«چنین است در عبارت ھم

چه جار و مجرور را به عنـوان  اما چنان» خداوند شما را در بدر یاری کرد«عبارت چنین است: 
خداوند شما را که در بدر بودید «شود: قرار دھیم، معنای عبارت چنین می» کم«رحال برای ضمی

کردن را تعیین فرمـوده  ، به عبارت دیگر براساس معنای نخست خداوند، مکان یاری»یاری کرد
ھـا در  شود کـه آن شدن، بیان میاست، اما براساس معنای دوم، حالت مسلمانان در ھنگام یاری

تـوانیم  قرار بگیرد، دیگـر نمـی  » فی«حرف » باء«ر فرض کنیم به جای حرف بدر بودند. حال اگ
.گرددمعنای دوم را برای آن در نظر بگیریم. در نتیجه معنای جمله محدودتر می

) مفسـران  ۲۸/(مطففـین » عینا یشرب بھا المقربّون«باء به جای من (باء تبعیض)، مانند : -۲
:اندختلفی ارائه کردهھای مدر این آیه توجیه» باء«درباره 

ای که مقربّان درگاه چشمه: «شودآمده است که معنای آن چنین می» من«) باء به معنای الف
».نوشندالھی، از آن می

ای که مقربان درگاه الھـی، آب آن را  چشمه: «گونه استب) باء زایده است و معنای آیه این
».نوشندمی

جا که فعل یـروی  شود) است، و ازآن(سیراب می» ییرو«متضمن معنای » یشرب«ج) فعل 
است نیـز ھمـراه بـا    » یَروَی«که حامل معنای » یشرب«رود، در این آیه به کار می» باء«ھمراه با 

، معنای فعل دیگـری را کـه از   شود یک فعل. این پدیده بلاغی سبب میبه کار رفته است» باء«
: ی دھد. بر این اسـاس معنـای آیـه چنـین اسـت     لحاظ معنایی به آن نزدیک است، در خود جا

».گردندنوشند و سیراب میای که مقربان درگاه الھی از آن میچشمه«
محذوف و تقدیر » یشرب«). در این حالت مفعول ۳۰/۱۸۵د) باء ملابسه است (ابن عاشور، 

ربان درگـاه  ای که مقچشمه: «شود(شراب) است و معنای آیه با این توجیه چنین می» رحیق«آن 
».نوشندالھی در کنار آن شراب می

کـه از  » عـین «گوید: این می» باء«با حرف » شرب«باره تعدی فعل ه) عبد الکریم خطیب در
شود خود، ھم شراب است وھم ظرف شراب، یعنی وقتی با ایـن ظـرف شـراب    آن نوشیده می
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بودن شراب اسـت  لیل زلالنوشند در حقیقت، خودِ ظرف نیز قابل نوشیدن است و این، به دمی

داند جـام  کند، نمیای که بیننده وقتی بدان نگاه میکه گویی با ظرف آمیخته گشته است به گونه
):۱۶/۱۴۹۶بیند یا شراب. ابیات زیر ھم به این مضمون اشاره دارند (خطیب، را می

رقّ الزجاج ورقتّ الخمر                         و تشاکلا  فتتشابه الأمر
فکأنّما  خمر  و  لا قدح                         و کأنّما قدح  و لا  خمر

نیسـت، بلکـه موجـب    » من«ھایی صرفاً برای جایگزینی در چنین مثال» باء«دیدیم که آمدن 
گرفت، این وسعت معنـایی  به جای آن قرار می» من«ای که اگر وسعت یافتن معنا است به گونه

.رودای از اعجاز بیانی قرآن به شمار می، نمونهخودآمد. و اینبه دست نمی
الّذی خلق السموات والأرض و مابینھا فی سـتة  «)، مانند: باء به جای عن (باء مجاوزت-۳

). ۵۹(فرقان /» أیاّم ثمّ استوی علی العرش الرحمنُ فا سأل به خبیرا
اند که معنای دانسته» عن«ای برخی از نحویان مانند اخفش و زجاج باء را در این آیه به معن

ولـی بسـیاری از   » ، از ذاتی آگاه و دانا بپرسدرباره آن (خلقت و استوا)«شود: عبارت چنین می
: شودھا اشاره میاند که به تعدادی از آنمفسران توجیھات دیگری ارائه کرده

را حال برای » خبیرا«و » اعتنی«را متضمن » سأل«را برای تعدیه و فعل » باء«علامه طباطبایی 
باره حقیقت در«شود: ) بر این اساس معنای عبارت چنین می١٥/٢٣٣داند (طباطبایی، ضمیر می

».این حال، از خداوند که آگاه است، بپرس و به آن اھمیت بده
اسـت  » اشـتغل بـه  «و » اعتنـی بـه  «و » اھتّم بـه «معنا با: ھم» سأل به«در الکشاف آمده است: 

به عبارت دیگر فعل سـأل  )٣/٢٨٩است (زمخشری، » فتّش عنه«ھم معنای » ل عنهسأ«که چنان
: شـود اسـت کـه معنـای عبـارت مـی     » اھتم، اعتنی، اشتغل«ھای در این آیه متضمن معنای فعل

درباره او (خداوند) از انسان آگاه بپرس، و توجه و عنایت ومشغولیت خود را به او اختصـاص  «
متعلق به فعل سأل است.» به«، در این حالت »ده

» خبیـرا «شدن آن بر داند و مقدممی» خبیرا«را متعلق به » به«نظر دیگری نیز وجود دارد که 
، )١٩/٨٢برای اھتمام به آن و نیز برای رعایت فاصله درآیه، توجیه کـرده اسـت (ابـن عاشـور،     

رفـت  بـین مـی  ، ھمـاھنگی و تناسـب فواصـل آیـات از    گرفتزیرا اگر این تقدیم صورت نمی
دربـاره  : «شـود ، سبیلا، خبیرا، خبیرا، نفورا، منیرا)، معنای عبارت با این توجیه چنـین مـی  (نذیرا

.»، بپرسخداوند رحمان از کسی که نسبت به او آگاه است
» بـاء «که بنابراین، با توجه به نظرات ارائه شده در تفسیر این آیه، دیگر نیازی به توجیه این
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که حرف باء در جایگـاه  به کار رفته است، وجود ندارد. با این کار، علاوه بر این» نع«به معنای 

شود. نمونـه دیگـری کـه    گیرد، افق معنایی بیشتری به روی خواننده گشوده میخودش قرار می
:  آمده، در آیه زیر است» عن«به جای » باء«

کـه برخـی از   ) با وجود ایـن ٢٥فرقان/« (و یوم تشققّ السماء بالغمام و نُزّل الملائکة تنزیلا«
). کـه معنـای   ١٤/٣٠٥؛ طبرسـی،  ١٩/٢٦٠اند (طبری، قرار داده» عن«را به جای » باء«مفسران، 

روزی که آسمان به روی ابر که فرشتگان را در بر گرفته اسـت گشـوده   «شود: عبارت چنین می
) تا ١٥/٢٠٢اند (طباطبایی، دانستهرا باء ملابست یا سببیت » باء«ھا، ، ولی بسیاری از آن»شودمی

روزی : «شودنباشد. و در صورت سببیه معنای عبارت می» عن«دیگر نیازی به فرض جایگزینی 
معنای عبارت چنین » باء«دانستن و در صورت ملابست» شودکه آسمان به وسیله ابر شکافته می

».  شودروزی که آسمان ھمراه با ابر شکافته می«شود: می
آمدن فرشتگان از آسـمان اسـت،   نجا که پیام این آیه پیامی غیبی است که مربوط به فروداز آ

توانـد  میسر نیست، لذا نظـرات مختلـف مـی   » باء«لذا تعیین دقیق معنا و در نتیجه معنای حرف 
را » بـاء «مکمل یکدیگر باشند و باید ھمه وجوه معنـایی آن را محتمـل دانسـت. بنـابراین اگـر      

بدانیم، از وجوه دیگر معنای آیه باز خواھیم ماند.» عن«ن صرفاً جایگزی
و من أھل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یـؤدهّ إلیـک   : «، مانندباء به جای علی (باء استعلا)-۴

).  ۷۵(آل عمران/.....» و منھم من إن تأمنه بدینار لایؤدهّ إلیک إلاّ ما دمت علیه قائما 
» أمـن «به کار رفتـه، ایـن اسـت کـه فعـل      » علی«به جای » باء«استدلال کسانی که معتقدند 

شود، و در قرآن کریم نیز با حرف علی متعـدی شـده اسـت ماننـد:     متعدی می» علی«معمولاً با 
، امـا ایـن اسـتدلال،    )٦٤(یوسـف / ....» قال ھل آمنکم علیه الاّ کما أمنتکم علی أخیه مـن قبـل   «

جایی در این آیه خاص و نـه  این جابهؤال که چرارسد، و پاسخی برای این سناکافی به نظر می
جـایی دانسـت، زیـرا اگـر     در آیات دیگر صورت گرفته است، نیست. لذا نباید صرفاً یک جابـه 

تواند و چه بسا بھتر معنای آیـه را بـاز گـو    جایی باشد، حرف اصلی (علی) میصرف یک جابه
انـد:  اند و گفتهرا جایز شمرده» أمن«فعل با» باء«و » علی«کند. گروه دیگری از مفسران، کاربرد 

بـه کـار رود بـه    » علی«به کار رود به معنای الصاق است و اگر با » باء«ھمراه با » أمن«اگر فعل 
» باء«ای ھم ). عده٥/٣٣٣؛ ابن عادل، ٨/٨٩معنای استیلای ودیعه گیرنده بر امانت است (رازی، 

).  ٢/٤٩٩اند. (اندلسی، رفتهگ» علی«و یا » فی«را در این آیه به معنای 
توان به کار رفتن حرف باء در این آیه را به معنای اصلی آن برگرداند؛ به این ترتیـب  اما می
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با ھمین حـرف متعـدی   » أمن«جا فعل گردد، در اینبا حرف باء متعدی می» وثق«که چون فعل 

کند، و به ایـن وسـیله   » قوث«را متضمن معنای » أمن«شده است تا علاوه بر معنای الصاق، فعل 
.جا گرد آورد و وسعت معنایی بیشتری را به آیه ببخشدمعنای ھر دو فعل را یک

دا و قال ھذا و رفع أبویه علی العرش و خّروا له سجّ: «، مانندباء به جای الی (باء غایت)-۵
(یوسـف  .» تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربّی حقاًّ و قد أحسن بی إذ أخرجنی من السـجن ... 

/۱۰۰  (
، گاھی این فعل ھمراه گرددمتعدی می» إلی«با حرف » أحسن«آنچه مسلم است آن که فعل 

. در صورتی کـه ایـن   »و بالوالدین إحسانا«رود مانند: آیه فوق و نیز ھم به کار می» باء«با حرف 
اسـت.  » بـاء «گر معنای ملابست و ھمراھی فعل با مجرور متعدی شود، بیان» باء«فعل با حرف 

. یعنـی  )١٢/١١٩دانسـت (ابـن عاشـور،    » لطـف «را متضمن معنای » أحسن«توان چنین میھم
» االله لطیـف بعبـاده  «شـود ماننـد:   متعـدی مـی  » بـاء «معمولاً با حرف » لطف«طور که فعل ھمان

نیـز بـه   » لطـف «با ھمین حرف متعدی شده است تا معنـای  » أحسن«جا )، در این١٩(شوری/ 
القا کند. و شاید ادامه آیه (انّ ربی لطیف لما یشاء) نظریه تضـمین را تأییـد کنـد.    ذھن مخاطب
در این است که در اولی، احسان فقط بـه  » أحسن به«و » أحسن إلیه«گوید: تفاوت شعراوی می

، ھـم بـه خـود    »بـه «کند. اما در احسـن  گیرد وبه دیگری سرایت نمیخود آن شخص تعلق می
).  ١٢/٧٠٨٢رسد(شعراوی، او میشخص و ھم به متعلقان

نیست، بلکـه  » الی«تنھا برای جایگزینی حرف » باء«دراین آیه نیز معلوم شد که به کار رفتن 
و در نتیجه گسترش معنای آیه شده است.» أحسن«سبب گستردگی معنای فعل 

» لمـون  ما خلقناھما الاّ بالحقّ و لکـنّ أکثـرھم لا یع  «باء به جای لام (باءسببت) مانند: -۶
ما آسمان و زمـین را نیافریـدیم   «شود: ) اگر باء را سببیت بدانیم معنای آیه چنین می۳۹(دخان /

توانـد بـه   جا میھا ایجاد نماییم. (که حق در این، از خلقت آن، یعنی تا حق رامگر به سبب حق
معنای پاداش و کیفر متناسب با عمل باشد).

). تا دیگـر نیـازی بـه    ٢٥/٣٧٣بست دانست (ابن عاشور، را به معنای ملا» باء«توان ولی می
را » بـالحق «کـه  » ما آسمان و زمین را نیافریدیم جز ھمراه با حق«جایی حرف نباشد یعنی جابه

و ھـم  » ما فقط با حق، آسمان و زمـین را آفریـدیم  «توان حال برای فاعل، قرار داد یعنی: ھم می
بنـابراین،  ». آسمان و زمین را فقط با حـق آفریـدیم  «یعنی:)١٣/١٢٩حال برای مفعول (آلوسی، 

را برای ملابست قرار دھیم از گستردگی معنایی بیشتری برخوردار خواھیم شد.» باء«اگر 
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نتیجه

گردنـد،  دیدیم که بیشتر معانی ارایه شده برای حرف باء، به یک یا دو معنای اصلی باز مـی 
روند. در نتیجه، اگـر  اصلی این حرف به شمار میبه عبارت دیگر، استعانت و الصاق دو معنای 

کار رفته باشد، دلیلی فرا نحـوی دارد، بـه   ای به ظاھر، حرف باء در غیر از این دو معنا بهدر آیه
این معنا که این حرف به ھمان معنای اصلی خود به کار رفته است، ولـی کلمـات ھمنشـین آن    

تـر سـازد، در   ود و عبـارت را پربـارتر و غنـی   داشـت ش ـ اند معنای بیشتری از آن برباعث شده
صورتی که خود حرف فقط در بردارنده ھمان معنای اصلی است. و این موضـوع، بـه مھـارت    

بخشیدن به معنا شده اسـت.  گردد، که سبب وسعتکارگیری و چیدمان واژگان بر میقرآن در به
شود:ھای این مقاله اشاره میجا به دست آورددر این
ر حرف، دارای یک معنای اصلی است و معانی دیگری کـه بـه آن نسـبت داده    اساسا ھ-

شود یا قابل تفسیر به معنای اصلی، و یا دارای کاربرد مجازی است.می
تـوان بـه اسـتعانت یـا الصـاق بـر       را می» باء«ھمه چھارده معنای ذکر شده برای حرف -

گرداند.
موجب توسعه معنایی فعلـی  جانشینی حروف از جمله حرف باء به جای دیگرحروف،-

گردد که ھمراه با آن حروف به کار رفته است.    می
جـایی حـروف   جا که قرآن کریم کلام خداوند علیم و حکیم اسـت، صـرف جابـه   از آن-

داشتن ابعاد بلاغی از جمله توسعه معنایی، ناممکن است.بدون در نظر
بـه سـاختار ایـن    » اسـتعانت «ی برگرداندن ھمه معانیِ ذکر شده برای حرف باء، به معنا-

تـوان بـه معنـای    جا که تمامی معانی ذکر شده برای این حرف نیز میگردد. واز آنحرف بر می
گر نوعی ارتباط بین مبنا و معنای این حرف است.   استعانت برگرداند، بیان

منابع  
، قرآن العظیم والسـبع المثـانی  روح المعانی فی تفسیر البن عبداالله الحسینی، الدین محمودآلوسی، شھاب

ق.١٤١٥تحقیق: علی عبد الباری عطیة، بیروت، دار الکتب العلمیة، 
، بیروت، دار الکتب العلمیه، چـاپ  اللباب فی علوم الکتابابن عادل الدمشقی، ابو حفص عمر بن علی،

. ١٩٩٨اول، 
سـه التـاریخ العربـی، چـاپ اول،     ، بیـروت، مؤس التحریر والتنویربن الطاھر، ابن عاشور التونسی، محمد 

م.٢٠٠٠
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، تحقیق: مازن المبارک و محمد علـی  مغنی اللبیب عن کتب الاعاریبالدین، ابن ھشام الانصاری، جمال

م. ١٩٨٥حمداالله، بیروت، دار الفکر، چاپ ششم، 
دار احیـاء  ، بیـروت،  ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتـاب الکـریم  ، بن محمدابو السعود العمادی، محمد

تا.التراث العربی، بی
ق.  ١٤٢٠، بیروت، دار الفکر، البحر المحیطبن یوسف، ابو حیان الاندلسی، محمد

، تحقیق: مصطفی دیب البغاء، بیروت، دار الجامع الصحیح المختصربخاری الجعفی، محمد بن اسماعیل، 
م. ١٩٨٧ابن کثیر، 

م.  ٢٠٠٠، بیروت، دار الفکر، ل واسرار التأویلانوار التنزیبیضاوی، ناصر الدین أبو سعید، 
ق. ١٣٤٤، حیدر آباد، دار المعارف النظامیه، چاپ اول، السنن الکبریبیھقی، احمد بن علی، 

م.٢٠٠١، بیروت، دار الکتب العلمیة، البخلاءجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر، 
تا.کر العربی، بی، قاھرة، دار الفالتفسیر القرآنی للقرآنخطیب، عبد الکریم،

م. ٢٠٠٠، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، مفاتیح الغیبرازی، فخر الدین محمد بن عمر، 
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فـی  زمخشری، جار االله ابو القاسم محمود بن عمر، 
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چکیده
فھـم مـتن ارائـه نمایـد؛     این پژوھش بنا دارد که تبیینی از تعامل سیاق متنی با سیاق حالی، در حین

ھـایی  شود. قرآن کلامی الھی است و ویژگیتعاملی که در دور ھرمنوتیک خاصی از فھم متن برقرار می
ھـای مـؤثر در   کند؛ لذا به بررسی و تبیـین ویژگـی  دارد که دور ھرمنوتیکی متناسب با خود را اقتضا می

دور ھرمنوتیکی متناسب آن مبادرت شده است.ھا به ارائهنحوه فھم آن پرداخته، با توجه به آن ویژگی
ھـای درون مـتن) و   در این دور ھرمنوتیکی ارائه شده، تعامل بین سیاق متنی (حاصل از پیوستگی

گردد و ورود به آن بر اساس ترتیـب  مند میسیاق حالی (اسباب نزول اعم از عام و خاص)، کاملاً قاعده
صالت و اعتبار متن قرآن نسـبت بـه اسـباب نـزول نیـز توجـه       گیرد. در این تعامل به انزول صورت می

شود.می

متنـی)، سـیاق   سازي، دور ھرمنـوتیکي، سـیاق متنـی (تناسـب درون    سیاق، سیاقمند: ھاواژهکلید
حالی(تناسب موقعیتی)، موقعیت نزول.

.١٤/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٣٠/٠٩/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

 ـ       زول، در فھم متن قرآن فرد، نیازمند توجه به مـتن آن و در عـین حـال توجـه بـه اسـباب ن
ھای موجود در آیه است؛ بـه ایـن شـکل    ھا و اطلاعات تاریخی مرتبط با قراین و مؤلفهگزارش

شـود و سـپس بـا    که آیات ابتدا در سیاق متن سوره خود فھم گردیده و از آن معنایی گرفته می
توان گفت در فھم قرآن باید تعـاملی بـین  گردد؛ لذا میتر میتوجه به سیاق حالی فھم آیه کامل

متن و موقعیت آن برقرار شود.
ھای متنی) و سیاق حالی(حاصـل از مطالعـه   این تعامل بین سیاق متنی (حاصل از پیوستگی

آید.اسباب نزول اعم از خاص و عام) در دور ھرمنوتیکی به کار می
ماخر کـه شـامل دور بـین ھرمنوتیـک دسـتوری مـتن و ھرمنوتیـک        دور ھرمنوتیکی شلایر

است، به طور کامل، برای قرآن کارایی ندارد؛ چرا که مستلزم فھـم اندیشـه   شناختی مؤلفروان
پذیر نیسـت؛ لـذا فھـم قـرآن بـه تبیـین دور       مؤلف است که درباره خداوند به طور کامل امکان

ھرمنوتیکی متناسب آن، نیازمند است.
یینـی از  این پژوھش به ارائه دور ھرمنوتیکی متناسب با فھم قرآن مبادرت ورزیده، سپس تب

نماید. بنابر ایـن لازم اسـت   تعامل بین سیاق متنی و سیاق حالی در آن دور ھرمنوتیکی ارائه می
مباحثی از سیاق و تعاریف موجود آن، به ھمراه توضیحاتي درباره زبان قـرآن و نحـوه بیـان آن    

إرائه گردد و سپس به مباحث مربوط به فھم متن پرداخته شود.

سیاق.١
ق یکي از ارکان فھم متن اسـت. بـه ھمـین دلیـل بحـث دربـاره سـیاق و        بدون تردید، سیا

شود.  نماید که در این بخش بدان پرداخته ميچگونگي آن ضروري مي
تعریف سیاق.١-١

اي از آیات قرآن که موضوع یکسان داشته باشند بـه نحـوي کـه ھـر بخـش از آن      مجموعه
).٢٠شود. (نک: معرفت، ياي براي بخش دیگر باشد، سیاق نامیده متواند قرینهمي

الاغیار الاطراف و مانعنیز گفته شده، سیاق، مفھومی است کلی که در بردارنده ویژگي جامع
برد کـه  ھاي مورد نظر گوینده میھاي محتلف سخن را به سوی مفھوم یا مفھوماست که بخش

عد مفھـومی  گیري بُبه چگونگی تکوین کلام و ظھور نص مربوط است؛ چرا که سیاق در شکل
کلام و ظھور بُعد لفظی آن، عامل اساسی است. به ھمین سبب پیوند محکمی با تفسـیر و فھـم   
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متون دارد.

ھاي مـرتبط بـا مـتن    بودن مفھوم) بُعدي که تحقق بخش جامع و مانع١:سیاق دو بُعد دارد
گـر یـک   شود؛ برای نمونـه ا گوینده تشکیل می» گزاره + ھدف«است، بُعد مفھومي است که از 

دعوت مشرکان برای ایمان به (+ گزاره یا مفھوم) فقـط اللـّه  «سوره را یک متن در نظر بگیرید، 
ھـای  ) بُعدي که عامل یکپارچگي معاني و مفھوم٢». به عنوان رب جھان شایسته پرستش است

موجود در متن است، ویژگی یگانگي یا وحدت است (نک: کنعانی، جایگـاه سـیاق در تکـوین    
.١)٢١و تفسیر آیات، معانی 

بـودن تعریـف سـیاق در موضـوعات     جـامع و مـانع  -این تعریف دو اشکال مھم دارد: الف
ھایي که در بردارنده خطابـه و موعظـه اسـت. قـرآن،     کند نه متنپژوھشي و علمي معنا پیدا مي

ای است. به دیگر سخن، این تعریف نوع به کـارگیری ای و ھم موعظهمتني است که ھم خطابه
ای ھـای سـخنان خطابـه   شود. لازم به ذکر اسـت از دیگـر ویژگـی   سیاق در قرآن را شامل نمی

ھای معترضه مرتبط با مـتن، امـا نـه    ای این است که در روند کلی سیاق، در قالب جملهموعظه
ھا در کنار بحث اصلی شود که دانستن آنلزوما بر مبنای سیاق، نکاتی فراتر از سیاق نیز بیان می

یکپارچگي مورد نظـر نویسـنده در   -ه در حوزه اخلاق و ھدایت بشري سودمند است؛ بسور
ھای قرآن وجود ندارد که تنھا و تنھا یك نکته مرکزي ھمه آیـات را دور ھـم جمـع    ھمه سوره

تواننـد آیـاتي را حـول    کنند که مـي کرده باشد. بسیاري از سور موضوعات متعددي را طرح مي
جـا مطـرح   ال در مثال تعریف فوق به خوبي نمایان است. سؤالي ایـن خود جمع کنند. این اشک

ھای کوتاه) را بیابیم که ای (صرف نظر از سورهتوانیم سورهشود و آن این است که آیا ما میمی
فقط و فقط به بحث دعوت مشرکان به رب جھان به عنوان خدایی که شایسـته پرسـتش اسـت    

تھدید و تبشر و دعوت به مطالعه جھان و تأثیر یکتاپرسـتی بـر   که در کنار آن به بپردازد؟ یا این
پردازد. گر چـه مطالعـه مـذکور    بودن رفتار مشرکان و بیان نکاتی دیگر نیز میاخلاق و یا زشت

اند؛ اما گـاھی در سـوره آیـاتی    در بیان بُعد دوم برای سیاق تھدیدھا و تبشیرھا را نیز وارد کرده
گیرد. علاوه بـر ایـن روشـن نیسـت ایـن بعـد دوم کـه        جای نمیوجود دارد که در سیاق کلی 

ھای اند به چه معناست؛ زیرا در آن آمده است که وحدت در سیاق سبب یکپارچگی بحثگفته
آید که از خود این تعریف برمیمختلف مطرح شده در نص بر محوریت سیاق است؛ حال چنان

ست، نک: کنعانی، سیر تحول کـاربرد  دھد مبنای معنای ذکر شده در اینجا معنای لغوی سیاق ا. برای مطالعه ھمین معنا از سیاق که نشان می١
.٢٩-٢٨سیاق در تفسیر، 
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تفکیک مذکور مشخص نیست. تعریف سیاق در خود بر وحدت دلالت دارد؛ لذا وجه

متنی که گاھي توجه بـه سـیاق حـالی نیـز در     این مطالعه بر این عقیده است که سیاق درون
ھایی به عنوان روند اصلی کلام داشتن بحث و یا بحثرسیدن به آن مؤثر است، ھمان محوریت

و لـذا متنـی   ھـا ارتبـاط دارنـد،    در سوره است که جملات مطرح شده دیگر نیز به نحوی با آن
ای چنـد محـور بحـث اصـلی دیـده      افتد که در سورهدھد. بسیار اتفاق ميپیوسته را تشکیل می

ھـا یـا   توان دریافت که ھمـه آن شان میھا و نوع پیوستگیشود که با تحقیق و بررسی در آنمي
، ھا و مطرح شدنشان در یک سوره گشته اسـت باشند که موجب ارتباط آندارای اشتراکاتی می

دیگـر  که مربوط به یک حوزه از نظر اثرپذیری و یا اثرگذاری ھستند؛ لذا در کنـار یـک  و یا این
ھـا و یـا متـأثر از    ھا ھمان عامل و یا عوامل مشترک مؤثر بر آناند، و حلقه اتصال آنمطرح شده

ھا است که ناظر به تناسب موقعیتی است.آن
ھا فقـط سـیاق متنـی    إرائه شده که در ھمه آننیز ١چه ذکر شد تعاریف دیگریعلاوه بر آن

که امر دیگری نیز در تعیین سیاق کلام، بـا عنـوان سـیاق حـالی و یـا      مورد نظر است؛ در حالی
پردازیم.موقعیتی مطرح است؛ لذا به تبیین آن می

شناسي یا سیاق شامل دو نوع: موقعیتی و متنی است؛ چرا که بافت و یا ھمان بافت در زبان
ھـای  شود که در گـزینش به بافت متنی محدود نیست، بلکه شامل بافت غیر زبانی نیز میسیاق 

گردد که از اصل زبان نیست، بلکه از امـوری اسـت   زبانی تأثیرگذار است و به عناصری باز می
که بر زبان احاطه دارند، مانند موقعیتی (فرھنگ و آداب و رسوم مردم عصر نزول) که آیه بـا آن  

تـوان  ھا را با توجه به سـبب نـزول مـی   ) که بخشی از آن٩نزول یافته است (پرچم، لفظ در آن
کشف نمود.

ترین تعریف که از دقت کافي برخـوردار  شدن سیاق بر متنی و حالی کاملبا توجه به شامل

نماید: بافت واژه، ھمان واژگان ما قبل و ما بعد آن واژه است که تأویل معنای سیاق (بافت) را چنین بیان می»الاضداد«. ابن انبارى در کتاب ١
کننده وجوه و چگونگی پیوسـتگی آیـات یـک    ه توجه به آن روشنای است ک). سیاق مقوله١/٩٤کند، (به نقل از محمد العوی، آن را بیان می
ھای دال بر مراد متکلم است که با توجه به (ذق إنک أنت العزیز الکریم) ترین مقولهشود و به گفته زرکشی سیاق از بزرگدیگر میسوره با یک

معمـولا در گفـت و شـنودھای متعـارف و در     «گویـد:  ). آقای گرامی مـی ٢/٢٨٨شود (رک: زرکشی، این اھمیت مھم در فھم آیات آشکار می
کند و در این اصطلاح معمولی، سیاق دھد و منظور را محدود مینوشتجات و متعارفات، قرائن صدر و ذیل عبارت معنای خاص به جمله می

شـود کـه   که در کاربرد سیاق اذعان مـی اند، در حالی). در این تعریف اخیر به قراین سیاق اطلاق نموده٢٦(گرامی، » شودو مساق خوانده می
سیاق خودش قرینه است؛ حال باید پرسید سیاق خود یک قرینه است و یا یک سری قراین، سیاق ھستند؟ باید توجه داشت که سیاق چیـزی  

سیاق «عریفی دیگر:است که از نگاه جامع به کل متن و کشف قراین دال بر مبحثی واحد و یا مباحثی دارای وجه اشتراک قابل حصول است. ت
ای که گاھی افزون بر معنـای  شود، به گونهبندی که برگرفته از چینش و نظم خاص کلمات است گفته میدر اصطلاح اھل ادب به طرز جمله

).١٩٩گر، (خامه» ھا و سپس معنای جمله، معنایی دیگر را نیز برای جمله به ھمراه آوردھریک ازکلمه
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متنـی و  خـوردن تناسـب درون  است و در ورود به بحث یافتن معنای مـتن (بـا توجـه بـه گـره     

رسـاند، تعریفـي اسـت از شـھید صـدر(ره) کـه       کشف سیاق به ما یـاری مـی  متنی) برایبرون
خـواھیم آن را بفھمـیم پیونـد    سیاق ھرگونه دلیلي است که به الفاظ و عباراتی که می«گوید: مي

ای که آن دالّ لفظی، با لفظ مـورد نظـر، کلامـی    خورده است، خواه از مقوله الفاظ باشد به گونه
یل دھند، یا آن دالّ و نشانه حالی [غیرلفظی] باشد، ماننـد موقعیـت و   پارچه و متحد را تشکیک

(صدر، » گری دارندشرایطی که کلام را در برگرفته و نسبت به موضوع مورد بحث نقش دلالت
١/١٠٣.(

. لزوم توجه به سیاق برای درک معنای متن٢-١
دھنـده مـتن   لتشـکی مخاطب (خواننـده) از اجـزاء اساسـي   بدون شك، قصد مؤلف و حال

اسـت.  و مفھومی صاحب سخن در مـتن به معنای حضور و تجلی ضمنی» سیاق«ھستند. یعني 
کنـد. در ایـن   نویسنده و صاحب اصـلي سـخن نقـش ایفـا مـی     در متن چونان جانشین» سیاق«

ھـا  سازد به شکلي که اگـر آن و ھدفی ویژه آشکار ميپارچهصورت است که متن، مفھومی یک
شـود کـه آشـفتگی    گرفتن اجزاي متن ناپدیـد مـي  ف گردند، چرایي در کنار ھم قراراز متن حذ

شـود (نـک: کنعـانی، نقـد     متن را باعـث مـي  نشدن معنا و ھدفمعانی و اجزاء متن و مشخص
فھماند، یکی قصـد  ). این کارایی دو مؤلفه از سیاق را مي٨٥ھرمنوتیک از دیدگاه نظریه سیاق، 

اند و مشخص نیست که آیـا  جا قید خواننده را آوردهب؛ البته در اینمؤلف و دیگری حال مخاط
ای در ھر زمانی را در نظر دارند.که ھر خوانندهمخاطبان اولیه متن و یا این

. متن قرآن و موقعیت قرآن: ٢
ھای قرآن براي قھم متن قرآن بسیار اھمیت دارد، تا بـا توجـه بـه اقتضـائات     زبان و ویژگی

چنین شرایط آن، تکیـه بـر مؤلفـاتي را کـه در     وان شرایط فھم آن را ترسیم نموده، ھمزبان آن بت
تـرین و  دھد. لذا در این قسـمت بـه مھـم   دور ھرمنوتیکی فھم موثر است در اختیار ما قرار مي

ھا در به کارگیری مؤلفـات مـورد نیـاز در دور ھرمنـوتیکی     ھا که اطلاع از آنمؤثرترین ویژگی
شود.ررسی میکارآمد است، ب

. زبان قرآن١-٢
پذیر اسـت: یکـی بـه لحـاظ     زبان (وسیله تفھیم و تفھّم) میان افراد بشر از دو لحاظ تقسیم«
روند ھای آن به شمار میھا از مصداقھای فارسی، عربی، انگلیسی و نظایر آنزبانی که زبانبین
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). با ٢٢(نکونا، » اقسام آن استھای گفتاری و نوشتاری اززبانی که زبانو دیگر از لحاظ درون

اند و عامه مردم عصر نزول بـا زبـان   که مخاطبان قرآن در آن عصر، عامه مردم بودهتوجه به این
اند و ھنوز زبان نوشتاری در بین آنان رواج نیافته و زبان شناخته شده آنـان  گفتاری مأنوس بوده

بیـان و ھـم از جھـت بلاغـت آن     ھمان زبان گفتاری بوده است، لذا ھم از جھت فصـاحت در 
بودن ). یکی دیگر از دلایل گفتاری٣٢کرده که زبان قرآن گفتاری باشد (نک: نکونام، ایجاب می

خود با رسیدن به کنش غیر بیـانی (کـه   ١ھایقرآن با توجه به مخاطب، موفقیت آن در کارگفت
تـأثیر ھمـراه اسـت) و    انتقال مضمون مورد نظر به مخاطب که مقصود مؤلف بوده، و با نـوعی 

کنش پس بیانی (که وادارکردن مخاطب به واکنشی خاص در اثر گفتار خود اسـت) مطلـوب و   
گر این است کـه قـرآن کـلام دارای فصـاحت (رسـایی و      مورد نظرش، است. این موفقیت بیان

گویایی) و بلاغت (متناسب با موقعیت مخاطب اعم از زبـان و دیگـر شـرایط) مـردم آن عصـر      
؛ لذا در مدتی کوتاه، بر مخاطبان در دایره وسیع (اکثریت مـردم عربسـتان)، چنـین تـأثیری     بوده

جا کـه لازمـه آن تـأثیر، فھـم صـحیح قـرآن از سـوی        (اعتقادی و رفتاری) نھاده است، و از آن
ی او است، لذا تبیین قـرآن بـه   مخاطب است و لازمه فھم مخاطب، زبان مأنوس و شناخته شده

نماید.نان (مردم زمان نزول) امري بایسته ميزبان گفتاری آ
بودن آن است، چرا که زبان گفتاری بیش از زبـان  گر گفتاریشواھد متنی خود قرآن نیز بیان

نوشتاری بر قراین حالی و مقامی مانند بافت موقعیتی در لحظه ایراد سخن، تکیـه دارد؛ لـذا در   
خورد. عترضه ناظر به موقعیت به چشم میو وجود جملات م٢متنینوع گفتاری ارجاعات برون

).٢٤دھد. (نک: نکونام، که این موارد در قرآن به نوعي سبك قرآن را شکل مي
. سبک قرآن٢-٢

سبك قرآن از موضوعات بسیارحائز اھمیت در زبان قرآن است. در ایـن مـورد سـوالي رخ    
انتخاب کرده است؟ چون ھای گفتارینماید و آن این است که قرآن چه سبکی از بین سبکمي

ای (بـه  )، لـذا سـبک آن از نـوع خطابـه    ٣٥ھای خطابه است (نک: نکونـام،  قرآن دارای ویژگی
ای اي و گفتـار خطابـه  ای معمـولی. بـین گفتـار محـاوره    است و نه محـاوره ٣معنای عرفی آن)

ھـا را بـرای   اي تنکه وقتی گفتاری محـاوره شود؛ برای نمونه اینھای بسیاری مشاھده میتفاوت

بیـانی اسـت (نـک:    ای از سوی آستین است و شامل کنش بیانی، کنش غیر بیانی و کنش پسھا که نظریهره کارگفت. برای مطالعه بیشتر دربا١
).٤١-٤٢؛ نک: قائمی نیا، متن از نگاه متن، ١٧٣-١٧٦صفوی، 

..٨٤-٨٥متنی نک: آگھی، . برای مطالعه درباره ارجاعات برون٢
.٢٨٦؛ نک: راغب اصفھانی، ١/٣٦٠ور، . برای مشاھده معنای عرفی خطابه نک: ابن منظ٣
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آن در نظر بگیریم، یک دیالوگ و گفت و گـوي دوسـتانه بـین دو یـا چنـد نفـر ھـم گفتـاری         

ای است که فھم آن به شـدت، بـه   شود؛ اما ساختار چنان کلامی به گونهاي محسوب میمحاوره
ی اکننده کلام وابسته است؛ چرا که در یک گفتار محاورهمتنی آن و حال طرفین ایرادقراین برون

ای که در مورد قـرآن  شود؛ اما در کلام گفتاری خطابهمعمولی بسیاری چیزھا از کلام حذف می
شود؛ کلام به زبـان نوشـتاری و رسـمی، بسـیار نزدیـک      نیز به آن افزوده می١ایوصف موعظه

دھد) نیز متنی آن ( که به نوعي فصاحت و بلاغت قرآن را تشکیل ميشود؛ لذا تناسب درونمی
یابد.بسیاری میاھمیت 

. فصاحت و بلاغت قرآن٣-٢
متنـی آن  ھر متنی به طور کلی دارای دو بُعد است، یک بُعـد آن پیوسـتگی و تناسـب درون   

کند که است و بعد دیگر آن ناظر به تناسب موقعیتی آن است. یک متن فصیح و بلیغ اقتضاء می
تناسب و پیوسـتگی متنـی   «اند گفتهکه دارای تناسب متنی و تناسب موقعیتی مناسبی باشد. چنان

» تناسـب مـوقعیتی جـزء بلاغـت کـلام اسـت.      «) و ١٣٦(المطعنـی،  » جزء فصاحت کلام است
متنـی  )؛ لذا برای قرآن که دارای فصـاحت و بلاغـت اسـت، وجـود تناسـب درون     ١٤١(ھمان، 

وتناسب موقعیتی، ضروري است.
خواھد جاذب و مؤثر باشد، باید یکلامی که ممتني قرآن: . لزوم وجود تناسب درون١-٣-٢

تناسب درونی معقولی داشته باشد تا مخاطبان به راحتـی آن را بفھمنـد، در نتیجـه بـه تـأثیر در      
ھا و جذبشان دست یابد. کلام گسیخته و آشفته، تأثیرگذار نیست و ھر چه گسیختگی کـلام  آن

ھـای کـلام بلیـغ فصـاحت و     یشـود و از ویژگ ـ ھا از آن کمتر میبیشتر باشد، میزان فھم انسان
ھـای تـاریخی دربـاره عجـر     رسایی و راحتي فھم است. از سویی باید توجه نمود کـه گـزارش  

مشرکان در مقابل فصاحت و بلاغت قرآن و نیز میزان تأثیرگذاری این کلام بر مـردم عربسـتان   
آیـد  یش میجا که چنین تصوری پبودن قرآن سازگار نیست. پس آندر آن بازه زمانی با مشوش

توانند پیوستگی متن را در بیان، ترسیم کنند، اشـکال در فھـم   که قرآن مشوش است و افراد نمی
ما در بازه زمانی حاضر است، نه در فھم قرآن و وجود تناسب متنی در دوره نزول آن. مـا بایـد   

؛ بـه بیـانی   مان از آن زمان، موقعیت نزول را درک کنـیم سعی کنیم، با بالابردن اطلاعات تاریخی
زمان درک کنیم.دیگر قرآن را با توجه به سیاق متنی و حالی به طور ھم

تناسب دروني ھر متنی، به مقوله فصاحت مـتن  متنی قرآن: . چگونگی تناسب درون٢-٣-٢

. تا کنون منبعی نیافتم که به این نظر اشاره نموده باشد اما نگارنده به چنین نظری معتقد است.١
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توانـد در مـتن   بودن متن تأثیر بسیاری دارد؛ اما این پیوستگی میو در میزان مفھوم١مربوط بوده

متنـی بـه   ھا ارتبـاطی درون ی از میزان معقولي برخوردار باشد. در این گونه متناگفتاری خطابه
اي دارای پیوستگی تام نباشد بـه  طور صد در صد و در تمامی اجزاء متن نیاز نیست. اگر سوره

متنی به میزاني کـه فھـم   شود؛ چرا که پیوستگی درونای وارد نمیفصاحت و بلاغت آن خدشه
ای نماید؛ اما این الـزام بـه گونـه   طبان به اخلال دچار نکند، امري الزامی میمتن را به لحاظ مخا

در عین حال در حـد  ٢نیست که بگوییم در حد وجوب در ھمه است و در ھمه ابعاد آن است؛
ای که به خود اجازه دھیم تا ھر جزء متن را که خواستیم جدای انکار در ھمه اجزاء آن به گونه

متنی وجود ندارد و اجزاء نیز نیست؛ چرا که اگر بگوییم ھیچ تناسب دروناز متن تصور نماییم 
آن را کاملاً گسسته تصور کنیم، مخصوصاً اگر متن طولانی باشد، مناسبت مـوقعیتی لازم را نیـز   

عنـوان بلیـغ   تواند به خود بگیرد و با مخاطب ارتبـاط لازم را برقـرار نمایـد؛ لـذا بـه ھـیچ      نمی
ھمین دلیل، یک متن فصیح و بلیغ (از نوع قرآن) و مباحث آن نبایـد بـه   به٣شود.محسوب نمی

کشی شـده باشـد؛ لـذا    ای ارائه شود که خیلی یکنواخت و بر یک سیاق خیلی منسجم خطگونه
ای، نباید مانند انسجام یک مـتن سـخنرانی   موعظه-ایتبیین ما از انسجام درون یک متن خطابه

آور گفتن برای عامه مـردم مـلال  گونه سخنشد؛ چرا که اینعلمی برای متخصصان یک بحث با
ای دارای اقتضـائات خاصـی اسـت کـه توجـه بیشـتر بـه آن        ای موعظهخواھد بود. متن خطابه

اقتضائات در کشف پیوستگی متنی متناسب با ھمان سطح فصاحت و بلاغت قرآن کـه در بـدو   
ر خواھد بود. لازم بـه ذکـر اسـت کـه     نزول برای مخاطبان نخستین خود داشته است، بسیار مؤث

ھمه آن اقتضائات، ذیل تناسب موقعیتی و تأثیر آن بر تناسب متنی و به طور کلی ارتباط این دو 
گیرد.با ھم جای می

به طور کلی اگر متنی از تناسب موقعیتی متنی (موقعیتی):. لزوم وجود تناسب برون٣-٣-٢

)، به نقل از ١٣٦ھای ضروری آن است.(نک: المطعنی، که گفته شد تناسب و پیوستگی متنی جزء فصاحت کلام است و یقیناً از ویژگی. چنان١
دالجبار معتزلی.قاضی عب

متنی به طور صد در صد در ھمـه ابعـاد باشـد،    توان شرح نمود که نیازی نیست، پیوستگی درونگونه می. پیوستگی در ھمه ابعاد متن را این٢
واحد ای که در آن برای نمونه نیازی نیست که فقط یک موضوع در طول یک سوره و یا حتی یک واحد نزولی محوریت داشته باشد. به گونه

ھایی نزولی یک بحث کاملاً مشخص مطرح شود و فقط به بیان مباحث دارای حدود و مرتبط با ھمان بحث محوری بپردازد، نظیر یکپارچگی
که در متون علمی ھست. چنین پیوستگی برای قرآن نیاز نیست، بلکه در موفقیت آن تأثیر منفی نیز دارد؛ چرا که با توجه بـه مخاطبـان اولیـه   

کند.نین پیوستگی به فصاحت و بلاغت آن خدشه وارد میقرآن چ
تواند با مخاطبان خود برقرار نماید؛ . تصور شود اگر گسستگی در یک متن طولانی باشد، آن گاه این متن مناسبت موقعیتی خود را چگونه می٣

که ھدفش ھدایت افراد یک جامعه است لذا رویکـرد  شود. قرآن با توجه به اینخوردن ارتباط موقعیتی نیز میھمعملاً چنین چیزی موجب به
ای تواند تناسب موقعیتی خود را نیز بیابد، به گونهگونه میتر جنبه عمومی دارد، است و اینآن به معضلات اجتماعی آنان که در سطحی کلان

ن نیز با مخاطب برقرار شود.که اکثر مخاطبان، خود را مبتلا به آن بحث و مخاطب آن مطلب حس کند تا تناسب موقعیتی مت
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گردد و نیز از سـویی  محسوب می١شد، دارای بلاغتای است برخوردار باکه لازمه متن خطابه

گفتن است؛ شرط فصاحت و بلاغت که یکی از وجوه اعجاز قرآن است، به مقتضای حال سخن
ھای آشنای عرب عصـر نـزول سـخن    کند که قرآن با الفاظ و واژهلذا بلاغت نه تنھا ایجاب می

کند که سخن خـود  خاطب ایجاب میبگوید، بلکه برای برقراری ارتباط لازم و رعایت شرایط م
-١٥٧ھا اثر گذارد (نک: دامن پاک مقـدم،  را بر بال فرھنگ و معلومات آنان بنشاند تا در دل آن

) و از این رو زبان قرآن زبان مخاطبان مستقیم آن کتاب آسمانی اسـت و بـالطبع ظـاھر آن    ١٥٦
). مناسـبت  ٢٨نک: فراسـتخواه،  ناظر به مناسبات و مسائل و واقعیات و نیازھای آن روز است (

کند که برای فھم آن یک نگاھمان به متن و یـک نگاھمـان بـه تـاریخ     موقعیتی قرآن ایجاب می
باشد در این روند روایات اسباب نزول نیز یکی از ابزار دسترسی ما به اطلاعات موقعیتی قـرآن  

مطالب در آیات، بیشـتر  است. گر چه ھر مقدار اطلاعات ما از تاریخ و شواھد تاریخی ناظر به
شود؛ اما باز ھم با توجه به میزان وابستگی فھـم قـرآن بـه    باشد، تبیین و فھم ما از قرآن بھتر می

ای و ای موعظـه شناسایی موقعیت نزول آن (که این وابستگی بخاطر برخورداری از زبان خطابـه 
ل معضلات اخلاقی و ھدف آن که جنبه عمومی دارد است. ھدف آن در مرحله اول، ناظر به ح

ای در جامعه متعامل بـا آن و در مرتبـه بعـدی و نگـاھی     فرھنگی کل جامعه و یا گروه و دسته
تر، در جھت حل معضلات جوامع است) فھم قرآن کاملاً ممکن اسـت؛ لـذا بـرای تبیـین     کلان

ھـا  شـود کـه آن گـزارش   ھای تاریخی تا حدودی اسـتفاده مـی  شرایط کلی آن عصر از گزارش
تـوان از روایـات اسـباب    و نیز برای فھم بھتر می٢دھدھایی برای فھم بعضی آیات به ما میکد

نزول بھره برد.
در فھم متن، شناخت موقعیت آن بسیار مھم اسـت.  . چگونگی موقعیت نزول قرآن:٤-٣-٢

ھای زمانی، مکانی و شخصی ھستند که به موارد خاصی در لحظه ایـراد  موقعیت شامل شاخص
و ٣توان به اصل و مصـداق آن شـاخص پـی بـرده    کنند. با شناخت موقعیت میشاره میسخن ا

ای اسـت کلـی کـه بـرای الـزام کشـف       چه بیان شـد، قاعـده  مقصود متن را بھتر درک نمود. آن
توان بر آن شـد کـه میـزان نیازمنـدی شـناخت جزئیـات       کند؛ اما میموقعیت، حدی تعیین نمی

کند نیز مطابقـت داشـته   بودن الفاظ مفرد یا مرکبش، با آنچه که حال اقتضاء میکه کلام علاوه بر فصیحبلاغت در کلام عبارت است از این. «١
).١٣٨-١٣٩)؛ بلاغت در کلام ھمان مطابقت آن با مقتضای حال به ھمراه فصاحت آن است. (نک: الکوّاز،٣٥(الھاشمی، » باشد

. مانند رسم و فرھنگ نسیء و ظھار٢
آیند که مقید به بافت موقعیتی بوده و به مکان، زمان و یا شخصی اشاره دارند که از طریق ] عناصر زبانی به حساب میdeixisھا [شاخص. «٣

ھناک، «ی و شخصی به ترتیب اشاره نمود: ھای مکانی و زمانتوان به شاخص). برای نمونه می١٦٧(صفوی، » بافت موقعیتی قابل درک ھستند
».ھو، الذی یعطی«، »الیوم، من قبل«، »ذلک
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تواند تعیین کند. در این روند از قراین بسیار جزئـي  دف متن، میموقیعت متن را نوع، بعلاوه ھ

توان در مواردي صرف نظر نمـود.  افتد ميتر اتفاق ميھای خصوصيھا و محاورهکه در مکالمه
بخشد.نمونه ذیل روشنایي بیشتري به بحث مي

شود کـه  ه میدقت شود، ملاحظ١دلالت دارد» نسیء«ای که بر نھی از برای نمونه اگر به آیه
در این آیه قرینه حالی که اطـلاع از آن بـرای فھـم بھتـر آیـه لازم اسـت، جنبـه عمـومی دارد.         

ای بین دو فرد خاص نیست که در صـورت  اختصاص موقعیت آن، مانند حالت گذرای محاوره
ھای مفقوده از موقعیت آن کـه در فھـم تـأثیر    عدم فھم جزء جزء موقعیت در لحظه نزول، حلقه

بـودن نزدیـک   نیافتنی تصور شود و فھم قرآن را بـه محـال  ه است نیز به ھمان شدت دستداشت
شود، در مـورد مـتن قـرآن قضـاوت     که در مورد ھمه گفتارھا قضاوت مینماید؛ لذا نباید چنان

شود. با توجه به آنچه بیان شد، بسیاری از قراین حالی برای فھم قـرآن را تـاریخ در اختیـار مـا     
ھـای  ر مرحله بعدی فھم با توجه به استفاده از ھمین مؤلفات، به تشخیص موقعیتگذارد. دمی

شود. لذا با توجه به موقعیـت  ھاست پرداخته میتر که اسباب نزول حامل آنتعریف شده جزئی
شود.نزول قرآن، میزان قراین حالی مورد نیاز برای فھم دارای حد می

:٢. دور ھرمنوتیکی٣
ل اساسی و بنیادین روش فھم متن است که دو قطب دارد: یـک قطـب   دور ھرمنوتیکی اص

ایـن دور، مفھـومی، سـھل و    ٣دھد.تشکیل می» بخش«و قطب دیگر آن را فھم » کل«آن را فھم 
ھایی ملموس و متعدد از آن داشـته و  ممتنع است. سھل و ساده است چون ھر یک از ما تجربه

ابعاد فنی و علمی آن توجه کرده و تصوری واقعـی و  داریم. ممتنع و دشوار است؛ زیرا کمتر به
).١٠٤-١٠٥ایم. (نگ: مسعودی، روشن از آن را در ذھن ترسیم کرده

توان به صورت زیر ترسیم نمود:شکل کلی دور ھرمنوتیکی را می

سوره مبارکه توبه، از آن نھـی شـد (نـک:    ٣٧شد که در آیهھای مختلف سال میای بود که موجب گردش اعمال حج در ماه، قاعده»نسیء. «١
).٩/٢٧١طباطبایی، 

Hermeneutical Circle. 1

متوقف است اما در دور ھرمنوتیکی برای » ب«به » الف«شت که دور ھرمنوتیکی مانند دور باطل نیست؛ چرا که در دور باطل . باید توجه دا٣
).١٣نیا، شود (نک: قائمیآوریم و در ھر دور اطلاعات ما افزوده میھا و کل به دیگری روی میفھم ھر کدام از بخش
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شکل کلی دور ھرمنوتیکی-١نمودار 

ھـا  ه عنـوان یـک کـل، از فھـم بخـش     دھد، متعلق فھم بگونه که این نمودار نشان میھمان
شـود. از سـویی   ھا کل دریافت مـی سازی آنھا و یکپارچهشود و با تلفیق فھم بخشحاصل می

ھا به نوبه خود، به واسطه مشارکتشان در کل فھمیده دھد که بخشپیکان سمت راست نشان می
ھـا  توجه به کل که بر آنھا با). یا بھتر است بگوییم فھم بخش١٢-١١نیا، شوند (نک: قائمیمی

ھـا  افتد؛ لذا برای رسیدن به فھمی صحیح، باید فھم بخـش اثر سیاقمندسازی دارد بھتر اتفاق می
ھا که ھمان توجه به کل است، صورت گیرد. بـرای فھـم کـل ابتـدا     با تکیه بر سیاقمندسازی آن

و خطای بسیار ھمراه ھا پرداخت؛ اما آن شناخت با آزمونباید به بررسی و شناخت اولیه بخش
رسند، خطاھـا  ھا به سیاقمندسازی میکه فھم بخشآور نیست؛ اما بعد از ایناست و فھمی یقین

جا سیاقمندسازی به یابد. گرچه در اینشدن سوق مییابد و فھم به سوی یقینیبسیار کاھش می
ھا (کل و م از قطبتأثیر کل بر جزء محدود شده، اما اگر در چگونگی فھم و ھرمنوتیک ھر کدا

-چـه درونـی و چـه بیرونـی    -شود که ھم فھم کل با فھم سـیاق  یا جزء) دقت شود آشکار مي
افتد و ھم فھم جزء به فھم و کشف سیاق درونی و بیرونی منوط است. توجه بـه ایـن   اتفاق می

متنـی  نکته در این پژوھش بسیار مھم است؛ زیرا ما را در یافتن و ترسیم چگونگی تعامل سیاق 
متنی و تعامل آن بـا سـیاق مـوقعیتی را    و موقعیتی یاری رسانده و نیز لزوم توجه به سیاق درون

نماید؛ لذا باید توجه داشـت  تأکید می-چه فھم کل و چه فھم جزء-برای فھم ھمه مراحل متن 
افتد.فھم کل و فھم جزء، جز با سیاقمندسازی اتفاق نمی

ما تا به فھمـی مقبـول از مـتن نرسـیم دور ھرمنـوتیکی      نکته مھم در فھم متن این است که
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,Connolly and Keutner)ھمچنان ادامه دارد  1988, p. و در این دورھا است کـه مـا بـه    (.68

یابیم؛ که البته عوامل بسـیاری در  تر از موقعیت خطابه و ایراد متن سخن دست میترسیم واقعی
اخت تمام مؤلفات مرتبط با متن که در زمان ایراد کند. آن عوامل شنکاھش میزان خطا کمک می

سخن در جامعه مبدأ آن وجود داشته است. به تعبیر دیگر ھمان سیاق حالی است؛ امـا در ایـن   
دور، جایی برای آن تعریف نشده که نحوه توجه به آن نیز در راستای فھـم مـتن دربـاره قـرآن،     

توضیح داده خواھد شد.
داند کـه  ترین مرتبه وجود انسانی میدور ھرمنوتیکی را ابتداییھایدگر این الگوی سنتی از

تفسیر اجزاء، بدون فھم کل ممکن نیسـت و کـل نیـز    آن فقط خواندن یک متن است که در آن
).٨٥-٩٢شود (نک: کوزنزھوی ،فھم اجزاء حاصل نمیبدون
ماخر. دور ھرمنوتیکی شلایر١-٣

کند و نویسنده و یا گوینده اندیشـه خـود را   ظھور میماخر ھر کلامی در زبان از نظر شلایر
از ایـن رو بـرای   ١سازد؛ لذا ھر کلامی با زبان و اندیشه ارتبـاطی دوسـویه دارد  با آن آشکار می

که سخن گوینده را در بستر زبان متعلق بـه آن فھمیـد و   فھم کلام باید دو گام برداشت: اول این
نیا، ھای او جای داد و فھمید (نک: قائمییان دیگر اندیشهدیگر اینکه سخن گوینده را باید در م

شـود: الـف: ھرمنوتیـک    ). با این نگاه، فھم متن به طور کلی شامل دو نـوع ھرمنوتیـک مـی   ١٩
٢شناختی).دستوری؛ ب: ھرمنوتیک فنی (تفسیر روان

ھای قرآنماخر و ویژگی. اعتبار دور ھرمنوتیکی شلایر٢-٣
ماخر در فھم متن، تردیدی وجـود نـدارد؛   ده از دور ھرمنوتیکی شلایربودن استفادر کارآمد

شـود،  ھـا در اسـتفاده از آن در فھـم قـرآن مـی     چه موجب نارضایتی افراد و مخالفـت آن اما آن
شود که از ذھن شـکاک فلاسـفه گـاھي در اثـر     ھا ناشی میاي است که از برخی تشکیکمسأله

آیـد. و گـاھی از   بـر مـی  ٣توجھّی به ویژگی خود متن)توجھی به یک سری نکات (مانند بیبی
تواند، بـه چگونـه متنـی    ھا مینظر آن«که نداشتن فھم درست، از نظرات آن فلاسفه مبنی بر این

آورنده ارتباط برقرار ای با دو امر، یکی تمامیت زبان و دیگری تمامیت اندیشه پدیدکند که ھر گفتهی. شلایر ماخر این ارتباط را چنین تبیین م١
,Schleiermacherکند(می 1998, p. 8.(

شناختی، ھمان فھم و شناخت . ھرمنوتیک دستوری شامل فھم سخن در بستر و با توجه به قواعد زبان متعلق به آن است؛ و ھرمنوتیک روان٢
).٣٤٢-٣٤٨ھای نویسنده است (نک: بھرامی، یشهاند

شود (نک: دیبـاج،  گرایی منجر میگرایی و نسبیتکه به ذھنیتگیرند مبنی بر اینھایی می. مثلاً برخی از دانشمندان بر دور ھرمنوتیکی خرده٣
عین حال ما از قراین حالی یا صرف نظر نموده و یا افتد که متن، بلاغت کافی نداشته باشد و در ). در پاسخ باید گفت این اتفاق وقتی می٩-٨

آن قراین را به قدر نیاز فھم متن مورد نظر در اختیار نداشته باشیم.
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شود. وقتی در دور ھرمنوتیکی و مسـائل فھـم مـتن بـه نظـرات فلاسـفه       ناشی می» ناظر باشد؟
ز بعضی نقدھا که بر برخی نظرات وجود دارد) ھا (صرف نظر اھای اول آنشود، گاممراجعه می

ھـا، شـاھد   گام، بسیار سازنده و کمک کننـده اسـت؛ امـا در مرحلـه آخـر از آن     شاید تا آخرین
تشکیک ھستیم. مثلاً با توجه به دور ھرمنوتیکی، شـلایرماخر معتقـد اسـت کـه چـون معنـای       

١به طور کامل میسـر نیسـت.  نیافتنی است، در نتیجه فھم متنمقصود مؤلف به طور کامل دست

و یـا نقـش   ٢داننـد توان گفت این تشکیک یا ناشی از این است که متن را چندان گویا نمـی می
برند؛ این تشکیک ناظر به متون پیچیـده و دارای ابھـام اسـت؛ در    کنندگی آن را از یاد میتعیین
گرفـت کـه در نھایـت    تـوان نتیجـه  که در قبل بحث شد، مـی که قرآن چنین نبوده و چنانحالی

ھا این است کـه بازسـازی مـتن در بسـتر     فصاحت و گویایی قرار دارد. نمونه دیگر از تشکیک
شود؛ چـرا کـه از شـرایط مکـانی و زمـانی      دادن معنای مرده میزمانی خودش موجب به دست

اگـر دقـت شـود، ایـن     ٣توان با آن ارتباط زنـده برقـرار کـرد.   دیگری برخاسته است و لذا نمی
پـذیری ذھـن خواننـده و    تشکیک ناشی از این است که در آن لحظه تشکیک یا قدرت انعطاف

اند، گویا خواننده قدرت تطبیق ندارد و البته شاید ایـن  بعدی نبودن ذھن او را از خاطر بردهتک
ھا نباشد؛ یا ناشی از آن بوده است که متن را دارای ویژگـی  قدرت تطبیق در توان ھمه خواننده

اند که شرایط تطبیق یافتن با زمان معاصر خواننده را داشته باشد، وگرنه قواعدی است دیدهنمی
ھا در مراحل بعدی فھم، مطابقـت مـتن بـا عصـر خواننـده را حاصـل       که بتوان با استفاده از آن

که این تشکیک نیز با توجه به ویژگی متن قرآن، برای حصـول فھـم آن بـر مبنـای دور     ٤نمود؛

کنـد (نـک:   . شلایر ماخر بر این نظر است که چون فھم قصد نویسنده به طور کامل میسر نیست، در رسیدن به فھم کامل متن تشـکیک مـی  ١
).٣١نیا، قائمی

ی که این تشکیک ناشی از این دید باشد که به احتمال قوی ناشی از ھمین تشکیک به رسایی متن است، باید گفت در مورد قرآن . در صورت٢
گذاری آن و موفقیتش در اصـلاح مـردم بـر    جایی ندارد؛ چرا که فصاحت و بلاغت آن با شواھد مختلف مانند میزان اثراین حد تشکیک ھیچ

تأیید است. که بعد توضیح بیشتر آن خواھد آمد.مبنای ھدف خود قرآن، مورد
)٣٣نیا، شود.(نک: قائمی. یکی از نقدھای گادامر بر نحوه فھم متن طبق دور ھرمنوتیکی شلایر ماخر این است که معنای مرده حاصل می٣
ــاری        ٤ ــاریخی فرات ــیر ت ــت (تفس ــرآن اس ــاریخی از ق ــیر فرات ــه تفس ــاظر ب ــه ن ــام، ک ــه نکون ــه نظری ــه ب ــا توج ــرآن:  . ب ــی ق خی و فرھنگ

http://nekoonam.parsiblog.comتوان قائل به این شد که ھمین تفسیر پیشنھادی برای قرآن از سوی ایشان عملاً دایره مخاطبان قرآن را ) می
خـود را مخاطـب   گرداند و اگر این تفسیر سامان داده شود افراد معاصر ما نیـز وسعت بخشیده و آن را برای مردم این عصر نیز قابل فھم می

خاتم نبیین است و قرآن کتاب ھدایت بشر است، بنابر -صلی االله علیه و آله-مستقیم قرآن خواھند دید. در اصل به خاطر این که پیامبر اسلام
مبنی بر نیاز قرآن که چگونه خود را در مخاطبت قرآن قرار دھیم این ھنر ماست. که با نظر دکتر نکونام این ما نیز مخاطب قرآن ھستیم؛ اما این

افتد. اگر دقت شود، مردم مسلمان دیگر اعصار جز مردم عصر نزول با خواندن قرآن به طور ناخودآگاه متوجه به تفسیر فراتاریخی این اتفاق می
اند، اما با ن چیزی نبودهھا عامل به چنیھا نیست؛ چرا که آناند که مسائل مطرح شده در قرآن مانند ظھار و نسئ و امثال آن ناظر به آنشدهمی

کند پیام آن را دریافت کنـد کـه از   زمان با خواندن قرآن سعی میھا داشته و دارند و این به خاطر آن است که فرد ھماین حال با قرآن دلداگی
بـودن قـرآن در   اسـب دادن مـتن بـر اثـر القـای خصوصـیت از آن و نیـز متن      قدرت ذھن خواننده در انعطاف و ایجاد ارتباط از طریق مطابقت

تواند کند و آن ھم مییافتن با شرایط خوانندگان جدید است؛ البته این حالت بیشتر در بین افراد برجسته از نظر علم و عرفان صدق میتطابقت
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کشیدن از فھم قرآن با توجه به قواعد ھرمنوتیکی و جایی ندارد؛ لذا لزومی بر دستھرمنوتیکی

ھا نیست. باید توجه داشت که خود متن و سبک بیان آن و موضـوع آن در  یا به دور افکندن آن
ھایی در ایـن  رسیدن به نتیجه در این دورھای ھرمنوتیکی بسیار اھمیت دارد؛ اما چنین تشکیک

مانند قرآن، جایی ندارد؛ چرا که قرآن ھدف ھـدایتی دارد و سـبک بیـان آن بـر     حد برای متنی
ای کـه تـاریخ بـر ایـن     بودن نھاده شده است، به گونهفصاحت، بلاغت، رسایی و خالی از ابھام

گذاری آن در مدتی کوتاه بر کل جامعه عربستان و تغییـر  دھد و میزان تأثیرفصاحت گواھی می
ھـای مطلـوب   اثر مفاھیم قرآن بر رسایی و موفقیت در رسیدن به کارگفـت رویه زندگی آنان بر 

آمیز باشـد.  تواند موفقیتاستفاده از این علم، برای فھم بھتر قرآن بسیار می١گذارد.آن صحه می
بودن فھم معنای متن بر طبق زمان خودش، در ارتباط با قرآن باید گفت چون باره نظریه مردهدر

کردن خصایص انسانی است، لذا با توجه به موضوع کلی آن در یک زندهھدف و موضوع قرآن
ماند؛ چرا که موضوع آن ھمیشه مبتلابه بشر است؛ لذا مـتن دارای شـرایط و   زمان محصور نمی

بودن متن قرآن اسـت.   یافتن با دیگر اعصار را دارد و ھمین ویژگی موجب زندهقابلیت مطابقت
برای ھمه اعصار است.  که قرآن متنی زندهنتیجه آن

. دور ھرمنوتیکی کارآمد برای قرآن٣-٣
رسد که باید دور ھرمنـوتیکی بـین کـل و جـزء، بـا دور ھرمنـوتیکی پیشـنھادی        به نظر می

ماخر تلفیق شود، تا نتیجه درستی از فھم متن حاصل گردد. یعنی ما باید در ھر قطب دور شلایر
م جزء و ھم در قطب فھم کـل از دور ھرمنـوتیکی   اصلی ھرمنوتیکی فھم متن، ھم در قطب فھ

ماخر استفاده کنیم تا به فھم صحیحی نائل آییم.شلایر
مـاخر بـرای فھـم مـتن بـر      جا که قاعده دور ھرمنـوتیکی شـلایر  اما باید توجه داشت از آن

آورنده متن متکی است، برای متن قرآن کارایی نـدارد؛ زیـرا فھـم اندیشـه     شناخت اندیشه پدید
ھـای بسـیار   اوند و شناخت او به ھیچ روی برای ما میسر نیست (خداوند اسـت و ویژگـی  خد

و متنوعش)؛ البته ھرمنوتیک دستوری ایشان برای فھم متن قرآن کـار آمـد بـوده و بایـد     خاص 
جـا بایـد   شناختی آن برای قرآن، در ایـن بدان توجه شود. اما در رابطه با بخش ھرمنوتیک روان

وانند خود را از بنـد خطابـت   تھا با استفاده از ابزار فھم متن و نیز آگاھی از وقایع عصر نزول از افراد معمولی بھتر میبه این دلیل باشد که آن
کـردن بـا قـرآن بـه سـختی افتـاده و موفـق نیسـتند،         متن که ناظر به عصر نزول است برھانند؛ اما افراد معمولی و عامه مردم در ارتباط برقرار

ای بدون فھم چیزی ی دورهھاھا با قرآن جز قرائتاند و عملاً ارتباطی بین آنرغبتی نسبت به خواندن قرآن دچار شدهمخصوصا جوانان به بی
بردن به مقاصد آن به ابزار فھم متن نیاز دارند.نیست. لذا مردم در اعصار دیگر برای فھم قرآن و پی

ھای مطلـوبش موفـق   شود و وقتی متنی بر کار گفتھای مدنظر آن می. اگر دقت شود فصاحت و بلاغت موجب موفقیت گفتار در کارگفت١
و بلاغت را دارا بوده باشد.بود الزاماً باید فصاحت
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توان گفت بله، حتی این جایگزینی باعـث  پرسید آیا جایگزینی برای این مؤلفه وجود دارد؟ می

که کلام الھی از مرتبـه قدسـیت آن   گردد. با توجه به اینگشتن بیشتر فھم مینقص تکامل و بی
تنزل یافته و با فھم بشر متناسب شده است. و نیز با توجه به بلاغت قرآن که قبلاً بـه آن توجـه   

توان جایگزین فھم و شناخت اندیشه مؤلـف نمـود. بـه نظـر     ھای دیگری را میداده شد، مؤلفه
توانـد جـایگزین اندیشـه مؤلـف در دور ھرمنـوتیکی      و موضوع متن قـرآن مـی  رسد ھدف می

شـود؛ بلکـه نیـاز    ماخر گردد. رسیدن به آن (ھدف) فقط با توجه به خود متن حاصل نمیشلایر
ھای حاکم بر مردم آن جامعه، بررسی شـود؛ چـرا کـه بـا     ھست تا جامعه ھدف قرآن و اندیشه

نسانی که در عصر نزول در عربستان وجـود داشـته، ھـدف    ھای اتوجه به معضلات و نابسامانی
ھای انسانی و معضلات مردم جامعه خود بوده اسـت؛ لـذا موضـوع    متن قرآن اصلاح نابسامانی

شود، ناظر به جامعـه  ھایی که در آن مطرح میھا و بحثاصلی آن انسان و انسانیت است. مؤلفه
که گفته ه است، لذا ھدف و انگیزه قرآن را از اینمبتلابه قرآن است که با آن تعامل مستقیم داشت

تر، با توجه به معضلات آن جامعه و تـأثیر قـرآن   توان به طور جزئیشد، ھدایت بشر است، می
که این امر مـا را  ١ھا کشف نمود (البته این اھداف نیز در راستای ھدف اصلی است)بر حل آن

تـوانیم نتیجـه   کـه مـا مـی   دھد. نھایتـاً ایـن  میبه رسیدن به فھم مخاطبان و موقعیت نزول سوق 
بگیریم که برای فھم کامل قرآن و رسیدن به اندیشه حاکم بر آن، که ناظر بـه ھـدف و موضـوع    

ماخر، بایـد بـه   قرآن است، برای جایگزینی آن به جای اندیشه مؤلف در دور ھرمنوتیکی شلایر
ز قرآن، مراجعه نمود و علاوه بر آن باید به  ھا اپذیری آناش و موضع تأثیرشرایط مخاطبان اولیه

ھا نھاده است، یعنی تغییراتی که در مـردم عـرب عصـر    ھا و اثری که قرآن بر آننوع اندیشه آن
نزول با ظھور قرآن ایجاد شده، توجه داشت. با توجه بـه غـرض و ھـدف قـرآن در آن عصـر،      

ای با خود به ھمراه داشـته اسـت را   گذاری قرآن بر مخاطبان که اندیشهبخش اعظم شناخت اثر
جـا بـا ایـن جـایگزینی کـه بیـان       کند؛ لذا در ایناز آن تأمین می» فھم مخاطبان اولیه قرآن«فھم 

ماخر کـه بایـد فھـم از زبـان مـتن بـا فھـم از        نمودیم با توجه به دور ھرمنوتیکی از نگاه شلایر
ھـا  د تا به یـک فھـم از میـان فھـم    دیگر متوازن و ھماھنگ گردنھا و سبک مؤلف با یکاندیشه

,Bontekoe(نک:برسیم که به احتمال زیاد، ھمان فھم درست است p. 29- ). در مورد قـرآن  30
ھـا  باید فھم از زبان متن با فھم و شناختی حاصله از فھم مخاطبان اولیه آن در کنار دیگر مؤلفـه 

. البته برای فھم موقعیت و اندیشه حاکم بر متن قرآن ھمواره باید ھدف و مقصود کلی قرآن مد نظر باشد. چرا کـه موقعیـت نـزول قـرآن از     ١
آید.فضای نزول بعلاوه ھدف قرآن تشکیل شده است. توضیح بیشتر این نظر در فصل چھار می



91شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی106
ھا ایجاد شده است ور قرآن در آنبینی مردم آن عصر و تأثیری که بعد از ظھمانند شناخت جھان

چه بیان با توجه به آن١ھماھنگ و متوازن گردند.-صلی االله علیه و آله-و حتی سیره رسول االله 
که یک قطب فھـم مـتن شـلایرماخر    » شناختیھرمنوتیک روان«شد برای تأمین جایگزین مؤلفه 

تـری از مؤلفـات مـورد تـأمین     عاست، در این دور ھرمنوتیکی ارائه شده، باید دایره بسیار وسـی 
برای شناخت یک نگارنده، شناسایی شود؛ از جمله باید ھمـه مؤلفـاتی کـه در دایـره موقعیـت      

گیرند که به نحوی ناظر به مـتن اسـت، بررسـی شـوند. ھمـه ایـن       نزول و سیاق حالی قرار می
ملاً مسـتقیم بـوده   تبیینات برای فھم قرآن به این دلیل است که قرآن با جامعه خود در تعامل کـا 

است. در این دور ھرمنوتیکی فھم سیاق حالی، در فھم غرض کلام کـه از اندیشـه و یـا ھمـان     
بـا تغییـر دور ھرمنـوتیکی    انگیزه حاکم بر متن (اصلاح جامعه) نشأت گرفتـه، کارآمـد اسـت.   

کـه  شلایرماخر به نحوی که ارائه شد و تلفیق آن با دور ھرمنـوتیکی مبنـایی، دور ھرمنـوتیکی   
متناسب قرآن است، حاصل می گـردد. بـه ایـن شـکل کـه بایـد دور ھرمنـوتیکی تغییـر یافتـه          

ماخر (در ارتباط با قرآن) در ھر دو قطب کل و جزء، در دور ھرمنوتیکی اصـلی بـه کـار    شلایر
ھـای قـرآن (اعـم از    برود. وجوه برتری و تکامل این دور ھرمنوتیکی مذکور با دقت در ویژگی

ت) کاملاً محرز است. ترسیمی از این دور ھرمنوتیکی پیشنھادی در نمودار شـماره  متن و موقعی
ھایی که ھایدگر لازمه آغـاز  فھمھا و پیشباید توجه داشت که پیش فرض) ارائه شده است.٢(

)، در صــورتی کــه ٣٥٠-٣٥١؛ ٦٢-٦٣دانــد (نــک: بھرامــی، و ورود بــه دور ھرمنــوتیکی مــی
انی خود و کشف شواھد و قراین متنـی و مـوقعیتی و تطبیـق ایـن دو     دادن متن در بستر زمقرار

دیگر به درستی انجـام  (که در دو قطب ھرمنوتیک دستوری و ھرمنوتیک ھدف و انگیزه) با یک
کـه گـادامر   رساند، گر چـه چنـان  ھای نادرست میفرضھا و پیشفھمشود، ما را به حذف پیش

ھای به فرد، جامعه، تاریخ متن، سنت-به عنوان فاعل فھم-ھا از نگاه ما گوید، این پیش فھممی
باره متن وجود داشته اسـت متـأثر   موجود در متن، عصر و فرھنگ زمانه و گفت و گویی که در

ھای ما فرضھا و پیشفھماما باید توجه داشت که متن نسبت به تعیین و گزینش پیش٢ھستند؛
ی صحیح و رسیدن به فھم درست متن، نیاز ھست اگنگ نیست؛ با این حال برای حصول نتیجه

که ما ابتدا با توجه به قراین موجود، صحت سیاق حالی را تعیین نموده و گزینش نماییم (مـثلاً  
ھای معتبرتر را برای برقراری تعامـل بـا مـتن انتخـاب کنـیم) و بعـد در دورھـای        ابتدا گزارش

ز متن باید با فھم از موقعیت نزول به طور کامل و وسیع آن، ھماھنگ گردد.. به تعبیری دیگر فھم ا١
.٣٥٢ھا از نگاه گادامر نک: بھرامی،فھم. برای مطالعه پیش٢
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ھـا بـرای   فھـم ھای نھـایی پـیش  و گزینشھرمنوتیکی با تطبیق آن بر سیاق متنی به فھم درست

رسیدن به فھم نھایی استفاده کنیم، و با توجه به قراین و شواھدی که خـود مـتن در اختیـار مـا     
ھا از تعامل سیاق حـالی بـا   ھای خود موفق خواھیم شد. ھمه اینفھمگذارد، به اصلاح پیشمی

گردد.سیاق متنی در دور ھرمنوتیکی حاصل می

تصویر دور ھرمنوتیکی متناسب فھم قرآن-٢نمودار
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. نحوه ورود به دور ھرمنوتیکی متناسب قرآن٤-٣

گیـرد یـا از جـزء بـه     آیا ورود به دور ھرمنوتیکی در مورد قرآن از کل به جزء صورت می
). ٣٥٦کل؟ اصولاً ورود به دور ھرمنوتیکی در مورد قرآن از جزء به کل اسـت (نـک: بھرامـی،    

محل ورود به دور ھرمنوتیکی نیز مبحثی است که حائز اھمیت است تا ما را برای رسـیدن بـه   
کـه شـروع فھـم و ورود بـه دور     فھم درست در مورد قرآن یـاری برسـاند. بـا توجـه بـه ایـن      

ھرمنوتیکی در مورد قرآن باید از جزء به کل صورت بگیرد، لازم است کـه مـا ایـن ورود را از    
ه قرآن (نه وسط یا انتھای نزول آن) که بر اساس ترتیب نزول قابل تعیین است، شروع اجزاء اولی

نموده و بر اساس ھمان ترتیب نزول ادامه دھیم. نکته دیگری که لزوم ورود به دور ھرمنوتیکی 
کند این است: چون ھر آیه و سوره به عنـوان مـوقعیتی بـرای    بر مبنای ترتیب نزول را تأکید می

که در کشـف سـیاق متنـی    لذا علاوه بر این١ھای بعدی خود محسوب خواھند شد،هآیه و سور
کنند که این نیز بر ضـرورت  ھا نیز نقش ایفا میآیند در کشف سیاق موقعیتی آنھا به کار میآن

کند.ورود به دور ھرمنوتیکی بر اساس ترتیب نزول تأکید می
منوتیکیر دور ھر. تعامل سیاق متنی با سیاق حالی د٥-٣

اند. فھـم مـتن در گـرو آگـاھی از     رسیدن به فھم متن و مقصود آن را دو مقوله جدا دانسته
ھا است که انسان را بـه فھـم اولیـه    ھای به کار رفته و چگونگی ترکیب و ارتباط آنمعانی واژه

قـدم  گوینـد (نـک: رسـتگار م   مـی » مراد استعمالی«و یا » تبادر«رساند و به آن اصطلاحاً متن می
متنـی کـه   ). اگر دقت شود این ھمان فھم متن صرفاً با توجه بـه پیوسـتگی درون  ١٢٩گوھری، 

باشد.دھنده سیاق متنی است، میشکل
ھـا قـراین   گردد، از عواملی متأثر است که به آنچه موجب دستیابی به مقصود متن میاما آن

ر ھرمنوتیکی ارائه شده حاصـل  این ھمان چیزی است که در دو٢شود.حالیه و لفظیه اطلاق می
توان گفت تعاملی است بین سیاق متنی (که از پیوسـتگی درونـی مـتن حاصـل     گردد که میمی
گردد).شود) و سیاق حالی (که از پیوستگی متن با محیط خود حاصل میمی

سـازی وجـود   ھای دور ھرمنوتیکی چه کل و چه جزء نـوعی سـیاقمند  در ھر یک از قطب

تر بـا ظھـور و   گونه قابل تبیین است که ھر آیه و سوره در نگاھی کلانشود اینھای بعد خود تبدیل به موقعیت میکه ھر آیه، برای آیه. این١
شود؛ لذا به موقعیتی بـرای آیـات بعـد خـود تبـدیل      گذاری بر جامعه نموده و شرایط جدیدی در اثر ظھور آن ایجاد میبروزش شروع به اثر

گیرد.ھایی که در رابطه با آن صورت میکند و گفتمانشود. کمترین حالت تأثیر ھر آیه، وجود بحثی است که آن آیه مطرح میمی
اند مانند قراین حالیه، مقامیه، لفظیه، خصوصیات گوینده، صفات گوینده، مسـائل تـاریخی اتفـاق افتـاده کـه      ا ریزتر گفته. برخی این قراین ر٢

).١٣١گوینده در آن قرار دارد (رستگار مقدم گوھری، 
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چه در تعریف سیاق گفتیم ناظر به ھر دو سـیاق حـالی و   سازی نیز با توجه به آندارد، سیاقمند

متنی است.
دھنـده سـیاق حـالی ھسـتند؛     جا که یک بُعد متن قرآن متوجه مخاطبان است که شکلاز آن

دھنـده اوضـاع مخاطبـان اسـت،     گـر و نشـان  ھای بسیاری که بیانآشکار است که در متن مؤلفه
ھا نقش کدھای کلیدی را برای شناسایی سیاق حالی (اسباب نزول جزئی ؤلفهوجود دارد. این م

کنند. البته باید توجه داشت که وجود این کـدھای کلیـدی فقـط در مـتن     از آن است) بازی می
ھا کدھایی را بـرای  ھای رسیده نیز است. ھر کدام از این متنقرآن نیست؛ بلکه در متن گزارش

گذارد. با رسیدن به این تعلق، و یا عدم تعلق یگر در اختیار خواننده میدرد و تأیید تعلق به یک
تـر از مـتن قـرآن نائـل     توان به فھمی کامـل از طریق توجه به این کدھای کلیدی بیان شده، می

شـود. مسـأله دیگـری کـه در مـورد      گردید. این تعامل در اصل در دور ھرمنوتیکی بر قرار مـی 
نداشـتن  و از طرفی اعتبار١بودن متن قرآنرآن مطرح است، یقینیچگونگی این تعامل در فھم ق

ھا (ازجمله اسباب نزول) است، لذا وقتی سبب نـزول و یـا ھـر گـزارش و خبـر      یقینی گزارش
شود، به دلیل اصالت قـرآن نسـبت بـه اسـباب     دیگری دال بر سیاق حالی، برای آیات مطرح می

تنی یا ھمـان بافـت کلامـی بسـیار کلیـدی و مھـم       منزول، در گزینش اسباب نزول، سیاق درون
متنی، مؤید اسباب نـزول منقـول باشـد؛ آن اسـباب نـزول      است. به این نحو که اگر سیاق درون

چه درباره اصالت مـتن قـرآن مطـرح شـد،     پذیرفته است و اگر نباشد پذیرفته نیست. اھمیت آن
زمانی، با نزول خود آیه، ذکر شـود؛  ای سبب نزولی با اختلافشود که برای آیهوقتی نمایان می

به این شکل که آیه در سیاق سوره خود دلالت بر این دارد که مکـی اسـت؛ امـا روایـت آن را     
خـوانی  آورد و در عین حال، دیگر مؤلفات متن آیه و متن روایت با ھم، ھممدنی به حساب می

گردد. لذا اصل و مبنـا در  رد میجا با توجه به اصالت قرآن سبب نزول منقوللازم را دارند؛ این
مواقع اختلاف در این تعامل، متن قرآن است.

. برخی دورھای ھرمنوتیکی ممکن برای قرآن٦-٣
با توجه به مبنای اصلی دور ھرمنـوتیکی کـه بـین جـزء و کـل وجـود دارد سـه نـوع دور         

میـان آیـه و   -٢میـان واژه و آیـه؛  -١متنی برای تفسیر قرآن بیان شده است: ھرمنوتیکی درون
). این دورھا فقط بر متن متکی است و تعاملی ٣٥٤میان سوره و قرآن (نک: بھرامی، -٣سوره؛ 

با محیط ایجاد آن ندارد؛ لذا از این نظر با نقص ھمراه است و این دورھا فقط بخشی از فھم را 

است، یقین داریم. که این ھمان متنی است که در عصر پیامبر ظھور کرده و دست نخورده و بی کم و کاست به ما رسیده . بر این١
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 ـ   کنند، باید توجه داشت که اگر این فھمتأمین می ا موقعیـت نـزول   ھا کـاملا مسـتقل از تعامـل ب

ھایی که در قبل بیان شـد، بایـد بـین ھـر     صورت گیرد از خطا پر خواھد بود؛ لذا بر طبق تبیین
قطب کل و جزء از دور ھرمنوتیکی کلی، دوری دیگر برقرار شود؛ طبق تبیـین جدیـدی کـه از    

تیکی بـرای نمونـه دور ھرمنـو   ھا تعاملی با فضای نـزول دارد. دور ھرمنوتیکی بیان شد. فھم آن
کـه ملاحظـه   چنـان تـوان ارائـه نمـود.   مـی ٣جزء به کل آیه به سوره را به شکل نمودار شماره 

سازی متنی و حالی وجـود دارد و  شود در فھم ھر کدام چه سوره و چه آیه، نیاز به سیاقمندمی
ن سازی که در طی دور بین ھرمنوتیک دستوری و انگیزه حاکم بـر مـت  لذا الزاماً در این سیاقمند

که توضیحش گذشت که افتد چنانافتد، تعاملی بین سیاق متنی با سیاق حالی اتفاق میاتفاق می
گردد.به انتخاب صحیح گزارش مربوط به موقعیت متن منجر می

دور ھرمنوتیکی بین آیه و سوره٣نمودار 
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نتیجه

ماخر از اھمیت نوتیکی نیاز است که دور ھرمنوتیکی شلایربرای فھم ھر متنی به قواعد ھرم
اي در آن برخوردار است. این دور شـامل دوری بـین ھرمنوتیـک دسـتوری و ھرمنوتیـک      ویژه
جا که قرآن، کلام الھی بـوده  شود؛ اما از آنھا میشناختی مؤلف، تا رسیدن به تعادل بین آنروان

کند که دوری متناسب بـا آن تعریـف   ناخت، اقتضاء میتوان شو مؤلف آن را به طور کامل نمی
یافته کلام الھي متناسب با بشر بوده و ھدف آن، اصـلاح  که قرآن مرتبه تنزلشود. با توجه به این

جامعه و ھدایت کل بشر به سوی یکتاپرسـتی و فضـایل اخلاقـی اسـت؛ از سـویی معضـلات       
انع رسیدن به این ھدف است، با توجـه بـه   اخلاقی، اجتماعی و فرھنگی جامعه متعامل با آن، م

تـر کـه نـاظر بـه     کند که ھدف کلی آن به شـکل اھـداف جزئـی   چه گفته شد گاه ایجاب میآن
ھرمنوتیـک  «توانـد جـایگزین   معضلات مذکور است در متن، نمود یابـد. در نتیجـه آنچـه مـی    

اشد، ھرمنوتیک ھدف دور ھرمنوتیکی شلایرماخر شود که متناسب با کلام الھی ب» شناختیروان
و انگیزه حاکم بر متن (قرآن) است. ھرمنوتیک یک قاعده کلی الزامی دارد و آن دور بین کـل و  

ھای کل و جزء، دور ھرمنوتیکی ارائـه  توان در ھر یک از قطبجزء است؛ که در فھم قرآن، می
ھرمنوتیـک  ھـا برقـرار نمـود. ذیـل ایـن دورھـا بـین        شده را برای رسیدن به فھم درست از آن

دستوری قرآن از سویی، و ھدف و انگیزه حاکم بر آن (که از بررسـی موقعیـت نـزول حاصـل     
کـه سـیاق متنـی در ھرمنوتیـک     شود. با توجه به ایـن گردد) از سوی دیگر تعاملی برقرار میمی

دستوری متن قرار دارد، و اسباب نزول در ھرمنوتیک انگیزه حاکم بر متن؛ لذا تعامل این دو در 
مند است.دور ھرمنوتیکی به طور کامل قابل فھم و تبیین بوده و قاعده

ھایی که از فھم متن قرآن و نیز متن موقعیت گزارش شده کشف این تعامل با تکیه بر قرینه
یابد که به تعادل برسند.شود و تعامل تا جایی ادامه میگردد، محقق میمی

ھا نسبت به اسباب نزول، در مواقع اختلاف بین آنبه دلیل برخورداری قرآن از اعتبار یقینی 
دھنـده سـیاق   گیرد؛ لذا تناسب آیات کـه شـکل  در این دور ھرمنوتیکی، مبنا، متن قرآن قرار می

کنـد، و در  متنی است، در نقد اسباب نزول (اعم از عام و خاص) بسیار نقش مھمی را ایفـا مـی  
یابیم.ز قران دست میاثر توجه به تعامل این دو به اصلاح فھم خود ا

به خاطر برخورداری قرآن از اعتبار یقینی نسبت به اسباب نـزول، در مواقـع اخـتلاف بـین     
دھنـده  گیرد؛ لذا تناسـب آیـات کـه شـکل    ھا در این دور ھرمنوتیکی، مبنا، متن قرآن قرار میآن

کند، و یفا میسیاق متنی است، در نقد اسباب نزول (اعم از عام و خاص) بسیار نقش مھمی را ا
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یابیم.در اثر توجه به تعامل این دو به اصلاح فھم خود از قران دست می
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ده یچک
ییای ـآن دریاسـت کـه ط ـ  ییمتنـوع معنـا  یھاهی، سطوح و لایژه الھیساختار ویم دارایقرآن کر

 ـ یو معارف الھیکران از معانیب ن ی ـگـردآورده و خـود را ا  یرا در لفافه حروف و کلمات مشـھود عرب
 ـ) تعب۲۳(زمـر/ » یثِ کتِاباً متَُشـابِھاً مثَـانِ  یاللَّهُ نَزَّلَ أحَْسَنَ الحَْدِ« نموده است: ین معرفیچن از » یمثـان «ر ی

خود از آن استفاده کـرده  یبار در معرفنیاولیم برایاست که وضع قرآن بوده و قرآن کریراتیجمله تعب
را از خود قرآن به دست آورد.» یمثان«د تا مفھوم ید کوشین بایاست. بنابرا
فرض کرده است، ابتدا با جسـتجو  یرا لازم و ضرورین راستا نوشتار حاضر انجام مقدماتیدر ھم

چـه  دانسـته، چنـان  » که مستلزم دو رکن استیچشیانعطاف و پ«یآن را به معنا» یمثان«واژه یدر معنا
یس به بررس ـاست و سپیین معناید چنیز مؤیم نیات قرآن کریر آیدر سا» یمثان«مشتقات واژه یبررس

که اکثر نظرات نیده و با توجه به ایاھتمام ورز» یمثان«و نقد نظرات مفسران و مستشرقان درباره مفھوم 
سوره زمر است بر آن شده تـا  ۲۳فه یه شریاق آیو مستقل از سیمتنمحققان قرآن برخاسته از نگاه برون

ت به یبپردازد و در نھا» یمثان«مفھوم یناسه مذکور به بازشیحاکم بر آیاق و فضایبار با توجه به سنیا
ك نمود در لوح محفـوظ و  یم است، یگر دو نمود از قرآن کرانیبودن قرآن ب» یمثان«ده که ین باور رسیا
کن در دو شـکل و  یاند ول ـقتیك حقیمشھود که ھر دو یقرآن نازل شده در قالب عبارات عربیگرید

گر معطوف ھستند.یکدینمود که به 

اق، سبب نزول.یر، سی، تفسیقرآن، مثان: ھاواژهکلید

.٠٥/٠٥/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٨/٠١/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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 ـ  ی ـاز تعبیکی» یمثان«ر یتعب اسـت کـه توجـه ھمـه محققـان و      یرات مـبھم و رازنـاك قرآن
کـه عـلاوه بـر محققـان و مفسـران مسـلمان،       ییخته است تـا جـا  یمندان به قرآن را برانگعلاقه

را جـزء واژگـان   » یمثـان «یاند و حتبرآمده»یمثان«یبه معنایابیز در صدد دستیمستشرقان ن
را در یاند. مفسران و پژوھشگران مسلمان احتمالات متعددگر دانستهیدیھاوام گرفته از زبان

را مـورد  » یمثـان «ر ی ـه نگـاه خـود تعب  یك از زاویاند و ھر مطرح کرده» یمثان«یخصوص معنا
ان شده اسـت عبارتنـد از: تکـرار    ینه بین زمیکه در ایل  قرار داده است. از جمله احتمالاتیتحل

یھا)، تکرار تلاوت و نزول قرآن، محتوامختلف قرآن مانند: (احکام، مواعظ، داستانیھابخش
یبـرا یرا نـام » یمثـان «بحـر کـه   ب و دور از ذھن ابـن یقرآن و نظر غریمزدوج و متقابل معان

ات دانسته است.  یابیبرایفواصل قرآن در برابر قواف
بـوده اسـت و زبـان خـود را     » یمثان«ریم واضع و ابداع کننده تعبیکه قرآن کرنیبا توجه به ا

) ۲۳(زمـر/ » یثِ کتِاباً متُشَابھِاً مثَـانِ یاللَّهُ نَزَّلَ أحَسَْنَ الْحَدِ«نموده است: ین ستوده و معرفیچننیا
کـه  گـر! چنـان  یدیه از جارا از خود قرآن استخراج نمود نید تا مفھوم مثانید کوشین بایبنابرا

) ۸۷(حجـر/ » مَ یوَ الْقُرْآنَ الْعَظِیناكَ سبَْعاً مِنَ الْمثَانِیوَ لَقَدْ آتَ«فه یه شریه مذکور، در آیعلاوه بر آ
بـه کـار رفتـه    یات قرآن مشتقات واژه مثـان یر آین در سایچنشود، ھمیر مشاھده مین تعبیز این

ن آن چـه  یچن ـخواھد کرد. ھـم یانیکمك شا» یمثان«یاست که چه بسا به شناخت مفھوم لغو
سـوره زمـر   ۲۳فه یه شـر ی ـاق آیباشد س» یمثان«ر ید فھم تعبیتواند راھگشا و کلیش از ھمه میب

ن امر سبب شده یاز مفسران و محققان پنھان مانده است و ھمیارید بسیاست که متأسفانه از د
ه داشته باشند. چه بسا تأمـل در  یحاکم بر آیااق و فضیو مستقل از سیمتنبرونیھا نگاھتا آن
تر سازد. نوشـتار حاضـر   را شفاف» یمثان«ژه مفھوم یه به ویه مذکور بتواند مفاد آیاق آیسیفضا

بپردازد.» یمثان«مفھوم یکرد به بازشناسین رویدر صدد آن است که در حد توان خود با ا

»یمثان«واژه یمفھوم لغویبررس
 ـ« شه یرا از ر» یمثان«ژه پژوھان واواژه عطـف و انعطـاف، برگردانـدن و    یو بـه معنـا  » یثنَ

-۲/۳۲، ی؛ مصـطفو ۱/۳۱۹، ی؛ قرش ـ۱۴/۱۱۵؛ ابن منظور، ۸/۲۴۲، یدیاند. (فراھدن دانستهیچیپ
د. (ابـن  ی ـگویم» المثِناة، المثناة«ا ی» ةیثنَا«ا مو یسمان بافته شده از پشم یکه عرب به ر) چنان۳۰

ده یچینکه از دو رشته به ھم پیث ای) از ح۱/۳۹۱؛ ابن فارس، ۲/۳۱، ی؛ مصطفو۱۴/۱۲۱منظور، 
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گـردد. (ابـن منظـور،    یاطلاق م ـ» الدابةیمثان«وانات یز به زانو و آرنج حیافته است و نیل یتشک
اسـت کـه دسـت خـم     یان ساعد و بازوسـت و محل ـ یکه آرنج، بندگاه منی) به اعتبار ا۱۴/۱۲۳

ن یز قـرار دارد چن ـ ی ـکه زانو که حـد واسـط ران و سـاق ن   ردد. چنانگیشود و دو قسمت میم
د از آن عبـور کـرد   ی ـصـعود با یکه بـرا یچ کوه و جاده کوھستانین به پیچندارد. ھمیتیخاص

ز ی ـ) و ن۱۷۸کند. (راغـب،  یم میراه را به دو قسمت تقسییگردد گویر میتعب» ة مِن الجبَلیالثن«
را در ی ـنـد، ز یگو» ثنـا «گردد یبازگو میاپیشود و پیبرشمرده ممردمیھایچه را که از خوبآن

).۱۷۸؛ راغب، ۳۱۹-۱/۳۲۰، یشوند. (قرشیگر عطف میکدیك به یمدح، صفات ن
که مسـتلزم وجـود دو رکـن    یچشیحات فوق در تمام موارد مذکور انعطاف و پیبنابر توض
بـه  یزی ـچانـدن و ارتبـاط چ  یپیکردن به معنارا که عطفیشود زیده میواژه دیاست در معنا

یھـو بِمعن ـ «ن دانست: یرا چن» یمثان«یتوان معناین می) بنابرا۱۲/۹، یگر است. (طبرسیز دیچ
ه ی ـجمـع مثن » یمثـان «ز معتقدند که واژه ینی) و برخ۲/۳۲، ی(مصطفو» الإنعطافات و الصوارف

؛ واعـظ  ۱۷/۳۸۹، ییمعطوف و عطف شـونده اسـت. (طباطبـا   یو به معنا» یثن« اسم مفعول از 
).۳۱۹-۳۲۱، ی؛ قرش۶۷۱-۸/۶۷۲، یخراسان

میدر قرآن کریمشتقات مثان
بـه کـار رفتـه    » یمثـان «ھا مشـتقات واژه  که در آنیاتیم و با توجه به آیبا تأمل در قرآن کر

دارنـد و  » یمثـان «بـا واژه  یک ـیار نزدیبس ـیین واژگـان دامنـه معنـا   ید که ایآیاست به دست م
ثنْـُونَ یأَلا إِنَّھـُمْ «شود مانند: یده میھا ددر آن» چشیانعطاف و پ«و » تیدوئ« ییعنامیھامؤلفه

 ـ یسِرُّونَ وَ ما یعلَْمُ ما یابھَُمْ یستَْغشْوُنَ ثِینَ یستَْخْفوُا منِْهُ أَلا حِیصُدوُرَھُمْ لِ هُ علَِ مٌ بـِذاتِ  یعلْنِوُنَ إِنَّـ
خود را یھانهیکند که منافقان سیان مین معنا را بیا» نونثی« ه، واژه ین آی) در ا۵(ھود/» الصُّدوُرِ

چند تا قرآن را نشنوند.یپیکنند و به ھم میخم م
دادن اسـت چـون در   استثنا کردن و در انحصار قـرار ی) به معنا۱۸(قلم/» ستْثَنْوُنَیوَ لا «ه یآ

عِطْفـِهِ یثـانِ «ه ی ـآگردد. در یھم حساب میشود و رویمنه عطف میبر مستثنیاستثاء مستثن
یثـان «) واژه ۹(حج/» قِ یامَةِ عَذابَ الْحَرِیوْمَ الْقِیقُهُ یوَ نُذِیا خِزْیالدُّنْیلِ اللَّهِ لَهُ فِیضلَِّ عَنْ سبَِیلِ

را که شـخص  یجانب و طرف است زیجادل و عطف به کسر اول به معنایحال از فاعل » عطفه
خـود را بـر   یکننـده رو اعـراض ییگرداند گویبرمخود را به آن طرفیدر موقع اعراض رو

).۳۱۹-۱/۳۲۰، یگذارد. (قرشیجانب خود م
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هُ نـَزَّلَ   «استفاده نمـوده اسـت.   » یمثان«ر یخود از تعبیبار در معرفنیاولیم برایقرآن کر اللَّـ
یبرایا وصفیقرآن یبرایاسم» ینمثا«ی) به راست۲۳(زمر/» یثِ کتِاباً متُشَابھِاً مثَانِیأحَسَْنَ الْحَدِ

یھـا ن سـؤال جـواب  ی ـدر پاسـخ بـه ا  یگران قرآناست؟ محققان و پژوھشین کتاب آسمانیا
ار، ی ـم اسـت. (رام یاز اسماء قرآن کر» یمثان«از محققان معتقدند یاند. برخان کردهیرا بیمتعدد

شود مانند: یده میب دبر قرآن دراشعار عریکه اطلاق مثان) چنان۱/۱۸۵، یوطی؛ س۳۲-۳۱
1د بن ثابتیبَعد زیوَ مَن للِمثانبعد حسَان َ وابنهِیفَمَن للَقوا ف

م یاز اسماء قـرآن کـر  یکیرا به عنوان » یمثان«اند: گرچه گذشتگان ن گفتهیگر چنیدیبرخ
صف قـرآن اسـت   تواند اسم قرآن باشد بلکه وین عنوان نمید ایبدون تردیاند ولاستعمال کرده

 ـاند که البتـه ا ر اسماء و القاب قرآن خلط نمودهیکه گذشتگان با سا ات قـرآن  ی ـن وصـف در آ ی
ه را بـا  ی ـز دو نظری ـگر نیدی) برخ۲۶-۲۷، یم در مورد خود قرآن به کار رفته است. (حجتیکر

).۱/۱۱۳قرآن است. (محقق، یاسم و وصف برا» یمثان«ھم جمع کرده و اذعان داشتند 
امبر (ص) در زمـان  ینازل شده بر پیات الھیاز آیابه مجموعهیر مثانیرسد تعبیظر مبه ن

هُ نـَزَّلَ أحَسْـَنَ    «ات به صورت کامل نازل نشده بود: یآینکه تمامینزول اطلاق شده است با ا اللَّـ
 ـخشْوَْنَینَ یتَقشَْعِرُّ منِْهُ جلُوُدُ الَّذِیثِ کتِاباً متُشَابھِاً مثَانِیالْحَدِ نُ جلُـُودُھُمْ وَ قلُـُوبھُُمْ   یربََّھُمْ ثُمَّ تلَِ
خـدا  )۲۳(زمـر/ » ضلْلِِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ ھادٍیشاءُ وَ مَنْ یبِهِ مَنْ یھْدِیذکِْرِ اللَّهِ ذلكَِ ھُدىَ اللَّهِ إِلی
از ن گفتار را بصورت کتابی متشابه دوگانه فرو فرستاد که از خواندنش پوست کسانی کـه  یبھتر

ن ی ـاد خـدا نـرم شـود. ا   ی ـشان با یھاشان و دلیھالرزد سپس پوستترسند میپروردگارشان می
اش ھر کس را که بخواھد، و ھـر کـس را کـه خـدا     لهیکند بوست مییت خداست که ھدایھدا

در » یمثـان «ین معنـا یینظرات مفسران در تب).۱/۹۲۳، یی نباشد. (فارسیگمراه کند او را راھنما
م کرد: یتوان به ھشت بخش تقسیسوره زمر را م۲۳فهیه شریآ

د/ ثـواب و  ی ـ/ وعـده و وع یبر مزدوجات امور متقابل مانند: امر، نھ ـیم محتوی) قرآن کر۱
؛ ۸/۹۱، ی؛ کاشـان ۱/۱۰۳۳، یسـبزوار یعقاب/ بھشـت و دوزخ/ مـؤمن و کـافر اسـت. (کاشـف     

؛ ۴/۵۵، ی؛ بغـداد ۴/۸۵، ی؛ بغـو ۱۷/۱۲۸، ین ـیخمی؛ نجف ـ۱۱/۲۳۶، یمیشـاه عبـدالعظ  ینیحس
-۷/۳۵۴، ی؛ عـامل ۳/۲۱۵۹، ی؛ سـورآباد ۸/۴۰۳، یبـد ی؛ م۲/۳۳۰، یجـاو ی؛ نوو۹/۲۱، یطوس
).۲۶/۴۴۶، ی؛ فخرراز۳۵۳

۱/۴۴۷حسان بن ثابت، ١.
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ك و ی ـکـه لب کردن و اعاده باشد چنـان تکراریبر وزن (مَفعل) و به معنایجمع مثَنی) مثان۲
).۶۸-۲۴/۶۹ور، ؛ ابن عاش۱۲/۲۴۸، ی؛ آلوس۴/۱۲۳، ین است. (زمخشریك چنیسعد

ابـد و ھرگـز   ییدر ھر عصر و زمان م ـیاتازهیقت قرآن در ھر زمان که تجلّی) تکرار حق۳
).۱۷۹؛ راغب، ۴۳۲-۱۹/۴۳۳، یرازیکھنه نخواھد شد. (مکارم ش

ھا، مواعظ، اندرزھا، اخبـار، احکـام و   ھا، سرگذشت) تکرار مباحث مختلف مانند: داستان۴
ن، ی؛ ام ـ۲۱/۱۶۸، ی؛ طبرس۴۳۲-۱۹/۴۳۳، یرازیست. (مکارم شیور نکه ھرگز ملال آی... تکرار

، ی؛ زمخشـر ۱۶/۲۵۰، ی؛ قرطب۱۱/۳۰۳ب، ی؛ ط۱۲/۲۴۸، ی؛ آلوس۸/۴۰۳، یبدی؛ م۱۱/۱۹۹-۱۹۸
، یمیشـاه عبـدالعظ  ینی؛ حس ـ۳۵۳-۷/۳۵۴، ی؛ عامل۸/۹۱، ی؛ کاشان۵/۳۰۴۸د قطب، ی؛ س۴/۱۲۳

۱۱/۲۳۶.(
ست و انسان ھر چنـد تـلاوت کنـد بـاز     یز نیانگلم که ھرگز ملای) تکرار تلاوت قرآن کر۵

ب، یگر استماع کند. (طیخواھد مرتبه دیا در استماع باز میل است که دو مرتبه تلاوت شود یما
شــاه ینی؛ حســ۸/۹۱، ی؛ کاشــان۴/۱۲۳، ی؛ زمخشــر۹/۲۱، ی؛ طوســ۱۶/۲۵۰، ی؛ قرطبــ۱۱/۳۰۳

).۱۲/۲۴۸، ی؛ آلوس۲۱/۱۶۸، ی؛ طبرس۱۱/۲۳۶، یمیعبدالعظ
بـار بـه   كی ـامبر و در شـب قـدر و   ی ـبر قلب پیبار به صورت دفعكیتکرار نزول قرآن )۶

).۴۳۲-۱۹/۴۳۳، یرازیسال صورت گرفته است. (مکارم ش۲۳یطیجیصورت تدر
از یانـد چـون برخ ـ  خواندهیمعطوف است و قرآن را مثانیه و به معنایجمع مثَنی) مثان۷

کـه  نی ـکنـد بـدون ا  یان م ـی ـرا شـرح و ب یگریك دیگر دارد و ھریدیاتش انعطاف به برخیآ
، ی؛ قرائت ـ۱۷/۳۸۹، ییو دفـع کننـد. (طباطبـا   یگر را نف ـیکـد یافـت شـود و   یھا در آنیاختلاف

۱۰/۱۶۱.(
فواصل قرآن است. ابن بحر معتقد است: چون قرآن بر خـلاف نظـم و   یبراینامی) مثان۸

ده ی ـن رو ھمـه آن قـرآن نام  ین است از اگرایآن ھم بر خلاف دیگذارنثر، سخن بشر است نام
ده شـده و  ی ـده، خطبه، رساله، سوره نامیند و در برابر نام قصیوان گویکه مردم دشده است چنان

یات را مثـان یاند قرآن اواخر آدهینامیه گفته شده و چون اواخر شعرھا را قوافیت، آیدر برابر ب
).۸/۴۰۳، یبدی؛ م۳۵۳-۷/۳۵۴، یده است. (عاملینام

نیمفسرینقد آرا
ن است کـه مفسـران   یشود ایده میشتر دیات غالب است و بیچه در اکثر نظردر مجموع آن
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 ـانـد و آن را بـه صـورت مطلـق     در نظـر گرفتـه  » تکـرار «یرا به معنا» یمثان« ا در نسـبت بـا   ی

م ماننـد: تکـرار مـواعظ، احکـام، داسـتان،      یمختلف قرآن کـر یھاھمچون: بخشییھاموضوع
یبـه معنـا  یر نظرات در حـوزه مثـان  یرسد ساین به نظر میاند و چنت، نزول، مطرح کردهتلاو
تـوان بـه   یم ـیمثانیفھم معنایارجاع داده شده است اما چه بسا برایمثانیا اصطلاحییلغو
یکه مفسـران گرام ـ یم پرداخت در حالیزمر در قرآن کر۲۳فه یه شریحاکم بر آییمعنایفضا

اند و صـرف نظـر   ه داشتهیاق آیمجزا و مستقل از سینگاھ» یمثان«ریمذکور به تعبه یر آیدر تفس
توانـد  یاز مـوارد م ـ یاریه در بس ـی ـاق آیکه سیاند در حالپرداخته» یمثان«ن ییه به تبیاق آیاز س

ات ی ـفواصـل آ یبـرا ینـام یمثـان «ه یتر سازد. نظره را شفافیه باشد و مفاد آیفھم آیراھگشا
ھمراه یل روشنیندارد و با دلیو منطقیچ پشتوانه علمیاست که ھیاخود ساختههینظر» قرآن

ندارد قابل قبول نخواھد بود.یمحکمین چون مبنایست بنابراین
بـه  یات الھ ـی ـگـر از آ یدیکیزمر در ۲۳فه یه شریسوره حجر: علاوه بر آ۸۷ه یآیبررس

) و بـه  ۸۷(حجـر/ » مَیوَ الْقُرْآنَ الْعَظِیسبَْعاً مِنَ الْمثَانِناكَیوَ لَقَدْ آتَ«اشاره شده است: یر مثانیتعب
).۱/۵۳۳، ی. (فارسمیم را دادین به تو ھفت" مثانی" و قرآن عظیقی

هینزول آیفضا
ات موضـوع  ی ـاز جزئیآگـاھ ینزول است که چه بسا برایاز ارکان فضایکیسبب نزول، 
 ـاز آن مفـاد آ یمـوارد بـدون آگـاھ   یارهه سودمند واقع گردد و در پایمورد بحث در آ ه مـبھم  ی

د: ی ـگویسوره حجر م۸۷فه یه شریان سبب نزول آین بن فضل در بی) حس۱۴۵، یماند. (رجبیم
ر بـا بـار پارچـه و    ینض ـیظه و بنیقریھود بنییو اذرعات برایك روز ھفت قافله از بُصریدر 

ین اموال از آن ما بود قـو یگفتند: اگر ادند مسلمانان یرسییایدریات و جواھر و کالاھایعطر
وَ الْقـُرْآنَ  یناكَ سبَْعاً مـِنَ الْمثَـانِ  یوَ لَقَدْ آتَ«ه یم. آیکردیم و در راه خدا انفاق میشدیگر مو توان

مؤمنان نازل شد. ی) در تسل۸۷ّ(حجر/» مَیالْعَظِ
ما متََّعنْا بِهِ أَزوْاجاً منِھُْمْ وَ لا تَحْزَنْ كَ إِلیینَیلا تَمُدَّنَّ عَ«است یه بعدین شأن نزول آید اییتأ

] را بدان ی از آنان [کافرانیھاو به آنچه ما دسته)۸۸حجر/»(نَ یھِمْ وَ اخْفِضْ جنَاحكََ للِْمؤُْمنِِیعلََ
ش براى مؤمنان فرو گستر. یشان اندوه مخور، و بال خویم چشم مدوز، و بر ایابرخوردار ساخته

ات مذکور بـه  ی). لازم به ذکر است اگر چه خطاب آ۱/۲۶۶؛ فولادوند، ۱۴۷، یشابورینی(واحد
شــاه ینی؛ حســ۳/۴۷۸، یباطنــاً خطــاب بــه امــت اســت. (بروجــردیامبر (ص) اســت ولــیــپ
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یامبر (ص) نعمتیسازد که به پیات خاطر نشان مین آی) خداوند متعال در ا۷/۱۴۴، یمیعبدالعظ

، به یاهیست؛ سرمایکافران نیھایھا و برخوردارا ثروتسه بیبس بزرگ عطا کرده که قابل مقا
) تا مسلمانان بدانند کـه  ۸۷(حجر/» میوَ الْقُرْآنَ الْعَظِیسبَْعاً مِنَ الْمثَانِ«َ یعظمت تمام عالم ھست

) و ۶/۶۹، یھا داده شده بھتر از ھفت قافله است. (جعفرکه به آن» میقرآن عظ«و » یسبع المثان«
 ـنَیلا تَمـُدَّنَّ عَ «د: یفرمایامبر (ص) میتذکر به مسلمانان خطاب به پسپس در صدد  مـا  كَ إِلـی ی

یه بـه معنـا  ی ـن آی ـخداونـد در ا ی) لـذا نھ ـ ۸۸(حجر/» ھِمیمتََّعنْا بِهِ أَزوْاجاً منِھُْمْ وَ لا تَحْزَنْ علََ
امبر (ص) یاست که پیھیکفاّر ندوزند وگرنه بدیایگر مؤمنان چشم به دنیاست که دیھشدار

).۶/۳۵۳، یکفار نداشت. ( قرائتیایھرگز رغبت به دن

سوره حجر۸۷ه یرامون آیمفسران پیآرایبررس
ه ی ـدر آیزمر به صورت مطلق به کار رفته است ول ـ۲۳فه یه شریدر آ» یمثان«ر یگر چه تعب

ر چـه  ی ـتعبن ی ـه اید مفسران و محققان در توجید دیھمراه است. حال با» سبع«حجر با واژه ۸۷
توان به شـش بخـش   یات مفسران را میاند. نظران کردهیرا بیاند و چه نظراتدهیشیاندیریتداب
م کرد.یتقس

ان ی ـر را بی ـل زی ـن نظـر دلا ی ـه ایاند و در توجر کردهیرا به سوره حمد تفسی) سبع المثان۱
اند:کرده

ه است.یھفت آیسوره حمد دارا-
اك، ی ـم، ایدوبار تکـرار شـده اسـت ھماننـد: رحمـن، رح ـ     ن سورهیاز واژگان در ایبرخ-

ھم.یصراط، عل
ن)یاك نستعیاك نعبد، ایم)، (ایاتش دو به دو است ھمانند: (الرحمن، الرحیآیمحتوا-
شود.یھفت باب علم در سوره حمد خلاصه م-
است.ین، ظا، فا) خالی، شیم، خا، زاین سوره از ھفت حرف (تا، جیا-
ل شـده  یبنـدگان) تشـک  یدعا و تقاضـا یمیخدا، نیاز آن حمد و ثنایمیناز دو بخش (-
است.
شود.یدر ھر نماز دو مرتبه قرائت م-
امبر(ص) نازل شده است.یدو مرتبه بر پ-
اند.م شدهین) تقسیھم، ضآلین سوره کفار به دو قسم ( مغضوب علیدر ا-
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شود.یگر قرائت میدیادر نماز ھمراه با سوره-
است.یالھین سوره مشتمل بر ثنایا-
ن امت استثنا کرده است.یاین سوره را برایخداوند متعال ا-
که آن مراتب به اعتبار نزول و صعود تکـرار گـردد و   نیك اعتبار ھفت است و ایعالم به -

آن مراتـب اسـت و سـوره فاتحـة     ینیکه قرآن صورت تـدو نیگردد و ایھر عالم دو قسمت م
؛ ۲۸۱-۱۲/۲۸۲، ییتصر قرآن بوده و ھمه قرآن در سوره جمع شـده اسـت. (طباطبـا   الکتاب مخ

د ی؛ س ـ۱۱/۱۲۹، یرازی؛ مکـارم ش ـ ۱۹۰-۱/۱۹۱، یوطی؛ س۲۲۵-۱/۲۲۶؛ محقق، ۵/۳۹۸، یمدرس
؛ ۲/۵۸۷، ی؛ زمخشـر ۱۵۹-۱۹/۱۶۰، ی؛ فخـرراز ۷/۳۲۲، ی؛ آلوس ـ۸/۷۰ب، ی ـ؛ ط۴/۲۱۵۳قطب، 
، ی؛ ابــن جــوز۸/۷۷، ی؛ گنابــاد۲۵۲-۶/۲۵۳، ی؛ طوســ۷/۱۵۲ن، ی؛ امــ۲۱۳-۱۳/۲۱۴، یطبرســ

۴/۴۱۳  .(
ن ھفـت سـوره را عبارتنـد از: (بقـره، آل     ی ـ)سوُر طوال: ھفت سوره بلند قرآن است کـه ا ۲

 ـاند ادهینامیھا را مثانن سورهیکه انیعمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و توبه) علت ا ن ی
ن، ی؛ ام ـ۲۱۳-۱۳/۲۱۴، یو به دو آمده است. ( طبرسھا دن سورهیھا در ااست که اخبار و عبرت

؛ ۲۵۲-۶/۲۵۳، ی؛ طوس ـ۲/۵۸۷، ی؛ زمخشـر ۱۵۹-۱۹/۱۶۰، ی؛ فخـرراز ۷/۳۲۲، ی؛ آلوس۷/۱۵۲
).۴/۴۱۴، یابن جوز

گردنـد عبارتنـد از: (مـؤمن، فصـلت،     یآغـاز م ـ » حم«که با یا: ھفت سورهمی) سوُرحوام۳
).۲/۵۸۷، ی؛ زمخشر۷/۳۲۲، یه، احقاف). (آلوسی، زخرف، دخان، جاثیشور

ھـا شـامل   ن کتـاب یل که این دلین نازل شده است به ایشیاء پیکه بر انبیافهی) ھفت صح۴
از یھا به صورت مکرر وجود دارد و قرآن ھم جزئھا موعظهن کتابیا در ایاست و یالھیثنا
).۲/۵۸۷، ی؛ زمخشر۷/۳۲۲، یھا است. (آلوسآن

م: قرآن مشتمل بر ھفت نوع از علوم است کـه عبارتنـد از:   یگانه قرآن کرات ھفتی) محتو۵
که قرآن مشتمل بـر ھفـت   نیا ایف. ید، نبوت، معاد، قضاء، قدر، احوال عالم، قصص، تکالیتوح

/ خبـر و  یا امر، نھ ـی/ بشارت، انذار / ضرب امثال / تعدد نعم/ اخبار الأمم یامر است: امر، نھ
).۱۵۹-۱۹/۱۶۰، ی؛ فخر راز۷/۳۲۲، ی؛ آلوس۴/۴۱۴، یابن جوزاستخبار / نداء / قسم / امثال. (

مفسرانینقد آرا
را سبع در لغت به یاند زر کردهیرا به سوره حمد تفس» یسبَْعاً مِنَ الْمثَانِ« ن و محققان مفسرا
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را ی ـطلبـد ز یرا میشترین نظر تأمل بیه است. ایھفت آیھفت است و سوره حمد دارایمعنا

 ـ یثانویم امریقرآن کریات قرآن نسبت به محتوایق آیدقیرگذاکه شماره ) ۲۵ن، یاسـت. (رب
یھـا شـود و مکتـب  یده م ـی ـدیز اخـتلاف اقـوال  یات قرآن نیآیگذارکه در شمارهنیژه ایبه و

) و در ۵۷۰ار، ی ـده انـد (رام ی ـرا برگزیك عددیھر ی، شامی، بصری، مدنی، مکیمختلف کوف
هِ الـرَّحْمنِ الـرَّحِ   «عه یچه به مذھب شمورد سوره فاتحة الکتاب اگر  ـاز آیک ـی» میبسِْمِ اللَّـ ات ی

هِ الـرَّحْمنِ الـرَّحِ   «به مذھب عامه یشود ولیسوره حمد محسوب م را خـارج از آن  » میبسِْمِ اللَّـ
ر ن اگـر چـه د  ی) بنابرا۸/۷۰ب، یاند. (طشمرده» ھِمیرِ الْمَغْضوُبِ علََیغَ«ه را ین آیدانند و آخریم

والاتر از تصور ییھال و حکمتیشده است چه بسا دلا» یمثان«ر به یات از سوره حمد تعبیروا
به سوره اکتفاء نمود.یو ظاھریسطحید تنھا به نگاھیانسان خواھد داشت و نبا

م اسـت  یکه اکنـون در قـرآن کـر   یتیفین کیھا بدم سورهینش و تنظیکه در چنیبا توجه به ا
جمھور علماء به اجتھاد یاند ولدانستهیقینش را توفین چیایارد و گروھاختلاف نظر وجود د

کـه: مصـاحف   نیاند از جمله اارائه کردهیاند و دلائلنه قائلین زمی(ص) در ااران رسول خدای
یادی ـگر اخـتلاف ز یھا با ھمدب سورهین کند در ترتیکه عثمان قرآن را تدونیصحابه قبل از ا
ن یده بـود آنـان چن ـ  یبود و از جانـب رسـول خـدا (ص) رس ـ   یقیب توفیترتنیداشتند و اگر ا

که به نقل از ابن اشته: عثمـان فرمـان داد کـه    نیگر ایداشتند و دیرا روا نمیاختلاف و دگرگون
ھا را با قرار دھند و سور انفال و توبه را جزء سبع طوال قرار دھند و آنیدر پیسور طوال را پ

« ریحات فـوق تفس ـ ی) بنابر توض ـ۵۹۸ار، یگر جدا کنند. (رامیاز ھمد» میلرَّحْمنِ الرَّحِبسِْمِ اللَّهِ ا«
قابـل قبـول   یدر صـورت یم و مثـان یر آن به سور حوامیا تفسیبه سبع طوال و » یسبَْعاً مِنَ الْمثَانِ
چه رفته باشد. مضاف بر آنیھا صورت پذسورهیقینش ثابت توفیب و چیبر ترتیاست که مبتن

ن ی ـاسـت و انطبـاق ا  یاست و سور طوال جزء سور مـدن یان شد سوره حجر، جزء سور مکیب
ن ھمه یبا بودن ا«معتقدند: ییگر سو علامه طباطبایسازد و از دیر بر سور طوال را مشکل میتعب
یاند: مقصود از آن ھفـت سـوره طـولان   کرد که گفتهیبه گفته بعضیید اعتنایگر نبایات دیروا

اسـت کـه بـر    یافهیا صـح ی ـگانـه و  ھفت» حم«اند: مراد از آن گر که گفتهیدیعضاست و آن ب
).۲۸۱-۱۲/۲۸۲، یی(طباطبا». امبران نازل شده استیپ

»یمثان« دگاه مستشرقان در مورد ید
، »یمثـان «یبـه معنـا  یابی ـگران مسلمان در حوزه دسـت رغم تلاش محققان و پژوھشیعل
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ر ی ـن تعبیاند و اان کردهیرا بیھاتیر توجین تعبیز درباره ایان نر مسلمیگران غمحققان و پژوھش

گر انیھات بیھا و توجن تلاشیایاند. تمامگر برشمردهیدیھارا جزء واژگان وام گرفته از زبان
ن یمستشـرق یمـبھم و رازنـاك اسـت کـه حت ـ    یر به قـدر ین تعبیاست. ا» یمثان«یت معنایاھم

برآمده اند .آن یبه معنایابیدرصدد دست 
 ـاز روایاشمرده اسـت کـه مجموعـه   یعبریدر ارائه مشَنایرا کوشش» یمثان«گر یگا ات ی
ات ی ـدر کنار تورات باز نموده اسـت. البتـه ادب  ییان جایھودیخود در نزد یاست و برایشفاھ
ن پـژوھش قابـل انطبـاق    ی ـه مطرح شـده در ا یتر به واقع است و با نظركینزدیمفھومیشفاھ
یب کـه حـدس زده واژه از آرام ـ  ی ـن ترتی ـگر را اصلاح کرده است بـه ا یه گاینلدکه نظراست.

محققان ید: بعضیگویه مین نظرید اییچارد بل در تأی). ر۳۷۱-۳۷۲، یگرفته شده است. (جفر
اخذ شده اسـت،  یعبر» یمشَنا«از کلمه ین واژه عربیش دارند که ایه گراین نظریبه اییاروپا

» مشَنا« ھود که کلاً ییعت شفاھیشر» تایمثَن«یآرام-یا عبرییانیشتر از کلمه سریا به احتمال بی
ده ی ـاز آن ھـم باشـد امـا عق   ین کلمه ممکن است قابل اطلاق به ھـر جـزء خاص ـ  ینام دارد و ا

اسـت.  یمکافـات الھ ـ یدارایھاداستان» یمثان« است که مراد از ین معنیت طرفداران، ایاکثر
داسـتان  یبـه معنـا  » مشَـنا «ن مبنـا کـه   یو چه بر ا» مکرارات«یبه معنایکه مثانن مبنا یچه بر ا
است.  

مکافـات  یدارایھاداستان«ید به معنایرا بایه که مثانین نظرید در دفاع از این جا بایدر ا
تـر  کوچـك یھاگرفت که در اصل ھفت داستان عمده وجود داشته است و وجود داستان» یالھ
سـت.  یھـا ن آنیاسـت کـه البتـه تمـام    » یسـبع مـن المثـان   «ری ـقاً ھماھنگ بـا تعب یا کوتاھتر دقی

را ی ـاست که در سـوره زمـر آمـده اسـت ز    یز در خور وصفینیمکافات الھیدارایھاداستان
امبران و ی ـپیا رسـتگار ی ـکه نجـات  شود حال آنیت میا مجازات باعث خوف و خشیمکافات 

). ۴۰۲گرداند. (بل، ھا را نرم ھا چه بسا دلروان آنیپ

مستشرقانینقد آرا
به ھمه قرآن اطلاق شـده  » یمثان«سوره زمر به صراحت ۲۳فه یه شریکه در آنیبا توجه به ا

ش از ھفت داستان اسـت و از  یھا به عذاب اشاره شده بکه در آنییھاداستانییاست و از سو
نش ھفت داستان از مجموع ین گزیت ھستند بنابر ایقرآن حائز اھمیھاگر تمام داستانیدیسو

ل روشـن وجـود   ی ـمحکـم و دلا یه مبنـا ین نظریه ایست و در توجیح نیقرآن صحیھاداستان
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).۹۶-۹۷، یندارد. (جعفر

یه بودن مثانیدو لا
سـوره  ۲۳ه ی ـاق آیو با توجه به س» یمثان«یلغویبا در نظر گرفتن معناین بررسیبعد از ا
از بـه  ی ـد نیشـود کـه شـا   یدگاه مطـرح م ـ یك دیرسد که به عنوان یبه نظر میگریزمر، وجه د

داشته باشد.یشتریتأملات ب
ت انسان نازل شده است. گر چه الفاظ و یھدایقت واحد است که در راستایم حقیقرآن کر

ك شوند وحـدت و  یھر چه به باطن و سر منشاء آن نزدیرسند ولیاھه قرآن متکثر به نظر میس
، اطـلاق و وحـدت اسـت و بـه     یوستگین اصل در قرآن پیآن مشھودتر است. بنابرایپارچگکی

شـود،  یده م ـیل در آن دیچه از کثرت و تفصدر مقابل، آنیکپارچگیر خود قرآن احکام و یتعب
ن ی ـ) بـا ا ۱(ھود/» رٍیمٍ خبَِیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلتَْ مِنْ لَدُنْ حَکِیکتِابٌ أحُْکِمتَْ آ«ل نزول است. یفرع و طف

منـد از آن  گر و در ارتبـاط بـا آن اصـل و بھـره    تیافته، حکایلیافته و تفصین قرآن نزولیھمه ا
شدن كیدن و نزدیت آن و رسیق در آن و بالا رفتن از رشته ھدایاطلاق و احکام است و با تعم

خواھد ك امر واحدیکه ھمه آن ییشود تا جایمشھود و مشھودتر میوستگین پیبه آن اصل، ا
).۱۱۵-۱۱۷ع، یشد. (مط
قـرآن از  ی) در معرف ـ۲۳(زمـر/  » یثِ کتِاباً متُشَابھِاً مثَانِیاللَّهُ نَزَّلَ أحَسَْنَ الْحَدِ«فه یه شریدر آ

انعطاف «یکه به معنایواژه مثانیلغویاستفاده شده است با توجه به معنا» یمثان«د یر جدیتعب
 ـ یز دیبه چیزیارتباط چینکرداست و چون ھر عطف» و برگرداندن دارد لاجـرم  یگـر را در پ

اش بـه  را معـارف و مـواعظ  ی ـاست زیم مثانیح قرآن کرین توضیدربردارنده دو رکن است. با ا
ت یموجود در لوح محفـوظ انعطـاف دارنـد و مطالـب ھـدا     یق ثابت و معارف الھیسمت حقا

بخش و تیھدایابند و محتواییانعطاف میبه سمت ملأ أعلیویو دنیبخش آن از جھان ماد
سـوق  یق معنـو یو حقـا یعـوالم روحـان  یبـه سـو  یش، روح انسان را از عوالم مادیفزاجان

ت و ارشـاد خلـق بـه    یم موصـوفه ھـدا  ین قـرآن کـر  ی) بنـابرا ۳۴-۲/۳۵، یدھـد. (مصـطفو  یم
ییبخش خود را به طرز معجزه آسـا تیق ھدایھا و حقاافتیت است رھیق ھداین طریاستوارتر

ش از آن یخـو یت وجودشان، استعداد و رشـد معنـو  یم نموده تا افراد بشر متناسب با ظرفیتنظ
شه باز باشد. یانتفاع ژرف اندیقش برایمند گردند و راه عرضه معارف عمبھره

گـاه  یدو نمود و جایتر دارار مناسبیا به تعبیدو مرتبه و یم داراین راستا قرآن کریدر ھم
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کـه  یابه گونـه یقرآن، به زبان عربیدر قالب کتاب خواندنیت، نمودگر اسیکدیمعطوف به 

انسـان تـاب   یده شـده تـا ظـرف وجـود    یچیدر لفافه حروف و کلمات پیق قرآنیات و حقایآ
إِنَّا جَعلَنْاهُ «فه یه شری) آ۲۴۱-۱۲/۲۴۲ن، یامد. (یدن آن را داشته باشد و بتواند آن را درك نمایشن

قت قرآن در ام الکتـاب بـا   ین مطلب است که حقی) گواه ا۳(زخرف/» علََّکُمْ تَعْقلِوُنَا لَیقُرْآناً عَربَِ
دار شده است و با ذکـر امثـال و شـواھد    یموجود پدیل و جعل آن به صورت عبارات عربیتبد

مـِنْ  سَّرْناَ الْقُرْآنَ للِـذِّکْرِ فھَـَلْ  یوَ لَقَدْ «سر ساخته است. یمیانسان تا حدودیق را برایدرك حقا
م یانسان باشد و انسان متذکر گردد به عنوان نمونه: اگـر قـرآن کـر   ی) تا راھنما۳۲(قمر/» مُدَّکِرٍ

آنان در یروزیشان نزد خداوند و پیاز پاداش اییھازگاران را ذکر کرده است مثالیسرانجام پرھ
 ـ  ی ـزگاران را یاز صفات پرھیکیا را آورده است و اگر یدن از یا شـواھد اد کـرده اسـت آن را ب

تقرب ذھن و فھم عامـه  یقرآن برایھااز روشیکین یامبران (ع) ھمتا ساخته بنابرایپیزندگ
زده اسـت و آن مثـل ھمتـا آوردن    یمثلیزین است که از ھر چیق والا ایبشر نسبت به آن حقا

قـت  یچـه بـه منظـور درك انسـان از حق    اد شده است. چنانیاست که در قرآن یقتیھر حقیبرا
مِنْ تَحتْھِاَ الْأَنھْارُ أکُلُھُا دائِمٌ وَ ظلُِّھا تلِـْكَ  یوعُِدَ الْمتَُّقوُنَ تَجْرِیمثَلَُ الْجنََّةِ الَّتِ«د: یفرمایبھشت م
ان را وعده دادند چنـان  ی) وصف بھشتی که متق۱۱/۴۶۰، ی) (مدرس۳۵(رعد/» نَ اتَّقوَاْیعُقبَْی الَّذِ

ن ی ـه آن برقرار اسـت، ا یشگی و سایاست و مأکولاتش ھمر درختانش جارى یاست که نھرھا ز
م به زبان ساده عموم سخن گفته اسـت  ین اگر چه قرآن کری. بنابرابھشت سرانجام اھل تقواست

نھفته است.یه معنویق عالین زبان ساده، معارف و حقایایاما در ورا
دسـترس مردمـان و   رحمـان و بـه دور از  یم در ام الکتاب و نزد خدایگر قرآن کرینمود د

 ـیو حکیمتعالیقتیحق از ھمـان  یگـر ی، نسـخه د یمانه است. البته قرآن نازل شده به زبان عرب
 ـ یقت است که به تمام و کمال نازل شده است. بنـابرا یحق و قـرآن موجـود در ام   ین قـرآن عرب

 ـ«، »مٌینٌ کَرِإِنَّهُ لَقُرْآ«ات یکن در دو شکل و نمود. بر اساس آیاند لقتیك حقیالکتاب ھر دو  یفِ
از مـردم کـه بـه    یتنھـا گروھ ـ یی) از سو۷۷-۷۹(واقعه/» مسَُّهُ إِلاَّ الْمُطھََّروُنَیلا «،»کتِابٍ مَکنْوُنٍ

را که جزء مطھـرون ھسـتند   یت(ع) ھستند. زیدارند اھل بینسخه موجود در ام الکتاب دسترس
ھـا  ه طھـارت قـرار دارنـد و آن   ن درجیشده که در بالاتریك خاندان معرفیم تنھایودر قرآن کر

تِ وَ ی ـذْھبَِ عـَنْکُمُ الـرِّجْسَ أَھـْلَ البَْ   یدُ اللَّهُ لِیرِیإِنَّما «رسول خدا(ص) ھستند. یت گرامیاھل ب
م که در ام الکتـاب  یقرآن کریھا ھستند که با نسخه اصل) پس آن۳۳(احزاب/» راً یطھَِّرکَُمْ تَطھِْی

است در تماس ھستند.  
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بـه ائمـه (ع)   » یمثـان «ت نقـل شـده   یق اھل بیات که از طریاز روایدر برخیسوگر یاز د

جَعْفَرٍ (ع یسلََّامٍ عَنْ بَعْضِ أصَْحاَبنِاَ عَنْ أبَِیعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سنِاَنٍ عَنْ أبَِ«ر شده است مانند:یتفس
 ـ ینَحْنُ وجَْهُ اللَّهِ نتََقلََّبُ فِناَ (ص) وَیأعَْطاَھاَ اللَّهُ نبَِیالَّتِینَحْنُ الْمثَاَنِ)قاَلَ نَ أَظھْـُرکُِمْ  یالـْأَرْضِ بَ

اسِ   یعَنْ أبَِ«ا ی) ١٥٠-١٥١، یه قمی(بابو» نُیقِیعَرفَنَاَ مَنْ عَرفَنَاَ وَ مَنْ جھَلِنَاَ فَأَماَمَهُ الْ سـَلَّامٍ النَّخَّـ
هُ نبَِ  یالَّذِیالْمثَاَنِنَحْنُجَعْفَرٍ (ع) قاَلَیعَنْ بَعْضِ أصَْحاَبنِاَ عَنْ أبَِ داً (ص) وَ   یأعَْطـَاهُ اللَّـ نـَا مُحَمَّـ

 ـ یالْأَرْضِ بَینَحْنُ وجَْهُ اللَّهِ نتََقلََّبُ فِ  ـ ینَ أَظھُْرکُِمْ وَ نَحـْنُ عَ هِ فِ دهُُ الْمبَسْـُوطَةُ  ی ـخلَْقـِهِ وَ  ینُ اللَّـ
 ـ    باِلرَّحْمَةِ علََی عبِاَدهِِ عَرفَنَاَ مـَنْ عَرفَنَـَا وَ جھَِ   ). ١/١٤٣، ین ـی(کل»نیلنَـَا مـَنْ جھَلِنَـَا وَ إِماَمـَةَ الْمتَُّقِ

یک ـیدو وجه ھستند یان کرده است: ائمه بزرگوار داراین بیات چنین روایه ایدر توجیمجلس
ارتباط با مـردم بـه واسـطه بشـر     یگریت و ارتباط خاص با خداوند و دیجنبه تقدس و روحان

).١١٤-٢٤/١١٥، یبودنشان است. (مجلس
یبـرا ١ك متنیخود و به مثابه یبه خودیکند که ھر متنیان میك بیکه دانش ھرمنوتچنان
ننده آن اثر نظر داشت یکه به آفرآنیر کرد، بیتوان آن را فھم، نقد و تفسیدارد و مییایخود گو

تـوان  یدارد که به کمك آن مییخود راھکارھایز برایدارد و فھم نییایخود گویرا متن برایز
توان به عنـوان  یا اثر را میگر، ھمان متن یدیمدار از متن داشت. از سوروشمند و دانشیفھم
سـت کـه   ینگر٢ك اثـر ی ـدر نظر گرفت و به آن به مثابه یدارده دستان خلاق و فکر ھدفیآفر
یدھد و متن به عنوان اثـر ی، حضور مؤثر در متن و اثر خود را نشان مین نگرشیعتاً در چنیطب
).۳۲ع، یشود. (مطیر مید و تفسینمایف شده توسط او خود را میتأل

یکران قرآن احاطه دارند برایبیایدریپھنه ژرفاین گذشته از معصومان که بر تمامیبنابرا
سبحان چشم دلشان ین امکان وجود دارد که خدایشان ایز در محدوده ظرف وجودیگران نید

از رحمت قرآن آکنده از یقیند و قلبشان را با القاء حقایآن بگشاقریاز انوار نورانییرا بر پرتو
).۲۵۶-۲۴۷، یرباقرینور و سرور گردانند. (م

یتعـال به نور جمال حـق یاکه قلوبشان تا اندازهیجوقتیدل و حقن مؤمنان صاحبیبنابرا
یقـت الھ ـ یحقاز اسرار کلام االله ویم به بعضیات قرآن کریکه از خلال آیده زمانیروشن گرد

دھـد و پوسـت بدنشـان بـه لـرزه در      یدسـت م ـ یگردند به صاحبان آن نفوس لرزشیواقف م
ش یبزرگتـر از گنجـا  یقیرا بـا حقـا  ی ـرد. زی ـگیھا را فـرا م ـ آنیت الھیافتد و خوف و خشیم

1.Text as text
2 .Text as work
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ین خـوف ی ـ) و ا۲۳/(زمر» خشْوَْنَ ربََّھُمینَ یتَقشَْعِرُّ منِْهُ جلُوُدُ الَّذِ«اند. خود مواجه گشتهیوجود

یق والاین است کـه اگـر حقـا   یھا است. مگر نه اآنیو آغاز حرکت الھیداریمبارك و سبب ب
زد عام و خـاص اسـت تـاب    خود که زبانیواستواریقرآن برکوه نازل گردد کوه با تمام ستبر

تـَهُ خاشـِعاً   یبـَلٍ لَرَأَ جَلوَْ أَنْزَلنْا ھـذاَ الْقـُرْآنَ علَـی   «خواھد شد. یوتحمل نخواھد آورد و متلاش
کـوه  ی) به راست۲۱(حشر/» تَفَکَّروُنَ یةِ اللَّهِ وَ تلِكَْ الْأَمثْالُ نَضْربِھُا للِنَّاسِ لَعلََّھُمْ یمتَُصَدِّعاً مِنْ خشَْ

تـاب  یالھ ـیق والاین و حقـا یشکافد بلکه در اثر مضـام یبه سبب حروف و صفحات قرآن نم
ق قـرآن خاشـع   یتر باشد در برابر حقـا به مراتب از انسان پستکهیجمادینخواھد آورد. وقت

 ـ یگردد البته انسانیگردد و متلاش یکه اشرف مخلوقات و به درجات از جماد بالاتر اسـت اول
کـه  نی ـ). پـس از ا ۱۳/۱۱۳، یمیشاه عبدالعظینیمتأثر گردد. (حسیو احق باشد که از کلام الھ
د و ی ـنماید مییھا را به روح خود تأخداوند متعال آنن را فرا گرفتیخوف سراسر وجود مؤمن

نُ جلُـُودُھُمْ وَ قلُـُوبھُُمْ   یثُمَّ تلَِ«رد. یگیقلوبشان را فرا میریناپذو وصفیقیسکون و آرامش حق
اور یار و یشه یشدگان خواھند بود و خداوند ھمتینان ھدایای) به راست۲۳(زمر/١»ذکِْرِ اللَّهإِلی

ن است.  یمؤمنان راست
انـد و  ات بسـته ی ـت آینور ھـدا یقلب خود را عمداً بر رویھاچهیھا که درو در مقابل، آن

یبخـش الھ ـ تیات ھـدا یفرما است نه تنھا از آھا حکمو تعصب و لجاجت بر روح آنیکیتار
بـر  ینـاد و دشـمن  ) بلکه بر اثر ع۲۳(زمر/» ضلْلِِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ ھادیوَ مَنْ «نخواھند برد یابھره

بـودن  ین مثـان ی) بنـابرا ۸۲(إسراء/» نَ إِلاَّ خسَارایدُ الظَّالِمِیزِیوَ لا «ضلالتشان افزوده خواھد شد. 
ن اسـت تـا در اثـر آن    یش ـیاء پی ـکه جـامع کتـب انب  یتیکتاب ھدایاست برایم کمالیقرآن کر

مند گردند.ھرهش بیخویت و رشد معنویزان ظرفیت بخش آن به میم ھدایھمگان از تعال
از یدن ھفـت قافلـه تجـار   ی ـکه مؤمنـان بـا د  یان شد زمانین سوره حجر بییکه در تبچنان

نـاكَ  یوَ لَقـَدْ آتَ «د: ی ـفرمایخاطر مؤمنان م ـیو اذرعات متأثر شدند آنگاه خداوند در تسلّیبُصر
ن کتاب یسازد که این مطلب میوجه ا) و مؤمنان را مت۸۷حجر/»(مَ یوَ القْرُآْنَ العْظَِیمنَِ المْثَانِسبَْعاً 
ار شما قرار داده شـده اسـت   یر است که در اختینظیبیم و بزرگ و موھبتیعظه ی، سرمایآسمان

اش یو اخـرو یوی ـرد سـعادت دن یاش به کـارگ یویدنیکه اگر انسان در زندگیبرنامه جاودان
ن و یتـر بـر آن بـزرگ  م کـه در برا یتـر از قـرآن کـر   میعظ ـیاهین خواھد شد و چه سرمایتضم

گر انعطاف حالت مؤمنین از ) و در این آیه بیان۵۵۳-۱/۵۵۴.حرف ثمَُّ مقتضي سه امر است که یکي از آن ترتیب در خبردادن است (سیوطي، ۳
خوف و لرزش  به سکون و آرامش است.
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ن ین چن ـی) و ا۱۱/۱۱۳، یرازیشوند. (مکارم شیکوچك و خرد میویدنیھاهین سرمایفاخرتر

شوند. یگرم مابند و دلییمؤمنان آرامش م
در برابـر  » یسـَبْعاً مـِنَ الْمثَـانِ   «ر یسوره حجر از تعب۸۷فه یه شرین خداوند متعال در آیبنابرا

ییمعنـا یھـا هی ـوده است تا عظمت و وسعت قـرآن و کثـرت لا  استفاده نمیھفت قافله تجار
إنَّ للِقُرآنِ ظھَـراً  «که رسول خدا (ص) فرمودند: ادآور شود. چنانیبخش آن را به مؤمنان تیھدا

به صورت قرآن ییه معناین لایتری) ظاھر۴/۱۰۷، یی(احسا» سبَعَةِ أبطُنٍیو بَطناً و لبَِطنه بَطناً إل
درلـوح  ییه معنـا ی ـن لایتـر یعموم مردم قابل درك باشد و باطنیست تا براموجود نازل شده ا

محفوظ است.
 ـ » ھفـت «یاگر چه در لغت عرب به معنـا » سبع«لازم به ذکر است  در زبـان و  یاسـت ول

ر دارد ی ـز نظی ـم نیدر زبان قـرآن کـر  یر و تعدد است حتیگر تکثانیفرھنگ عرب، عدد ھفت ب
 ـ«ات یر استعمال شده است مانند: آیتکثیراکه عدد ھفت و ھفتاد بچنان الـْأَرْضِ  یوَ لوَْ أَنَّ ما فِ

هَ عَزِ یمِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَ البَْحْرُ   ـی ـمُدُّهُ مِنْ بَعْدهِِ سبَْعَةُ أبَْحُرٍ ما نَفِدَتْ کلَِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّـ » مٌ یزٌ حَکِ
غْفِرَ اللَّهُ لھَـُمْ ذلـِكَ   ینَ مَرَّةً فلََنْ یفِرْ لھَُمْ إِنْ تسَتَْغْفِرْ لھَُمْ سبَْعِاستَْغْفِرْ لھَُمْ أوَْ لا تسَتَْغْ«، )۲۷(لقمان/

ست که اگر یگونه ننیرا ای) ز۸۰(توبه/» نَیالْقوَْمَ الْفاسِقِیھْدِیبِأَنَّھُمْ کَفَروُا باِللَّهِ وَ رسَوُلِهِ وَ اللَّهُ لا 
رد بلکه کلمـات او نامحـدود اسـت و    یپذیان میا مرکب شوند کلمات خدا پایش از ھفت دریب
ھـا را خواھـد   مشرکان استغفار کند خدا آنیش از ھفتاد بار برایامبر بیست که اگر پیگونه ننیا

ر و عظمـت  ی ـگر تکثانیب» سبع«سوره حجر ۸۷فه یه شرید بتوان گفت در آین شاید. بنابرایبخش
ه و ذومراتب اسـت.  یچند لایم متنیکر) قرآن ۹۴-۹۵، یت ندارد. (جعفریاست و عدد موضوع

آن ییق و بـالا ی ـعمیھاهیاست. لایبعدییه معنای، مقدمه شناخت و معرفت لاییه معنایھر لا
چه مھم اسـت  آن کثرت و لفظ و آنیو سطحینییپایھاهیکه لایوحدت و بسط دارند در حال

 ـاز نظـرات در لا یرای) و حاصـل بس ـ ۴۸ع، یھا با ھم است. (مطهین لایھمه ایوستگیپ یھـا هی
تر و بالاتر قابل کشف است.قیعمییمعنا
تنـاظر دارد،  ین با مراتب ھسـت یھا و مراتب کمال انسان و ھمچنهیبا لاییمعنایھاهین لایا

گـرفتن مراتـب   ست که بتوان بدون در نظـر یصرف نیوجه، کتاب علمچیکه قرآن به ھنیایعنی
و یشود که رشد معنـو یحاصل میزمانیقرآنیھااز فھمیاریآن را کشف کرد و بسیوجود
قرآن را نظاره و یھاهیه رشدشان ساحت و لایمخاطبان حاصل شده باشد و در سایبرایدرون

).۹۶نظرات آن را کشف کنند. (ھمو، 
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به کل » یسبَْعاً مِنَ الْمثَانِ«ن ییمطرح شودکه تبیادگاه مسألهین دیان ایحال ممکن است در ب

 ـ«ه مورد بحث یه مذکور گردد چون در آینفسه در آیء علیقرآن باعث عطف ش » مَیالْقُرْآنَ الْعَظِ
اند: مفعـول  گونه پاسخ دادهنیاین مسأله برخیعطف شده است. در حل ا» یسبَْعاً مِنَ الْمثَانِ«به 
یزی ـبه تـو چ د ما یفرمایاست. در واقع خداوند م» عظیم«و » یمثان«ن دو صفت یناك جامع ایآتَ

الْقـُرْآنَ  «ز عبـارت  ی ـگـر ن یدی). برخ ـ۲/۵۸۸، ین دو صفت را دارا است. (زمخشـر یم که ایداد
سازد پس یم» یسبَْعاً مِنَ الْمثَانِ«اند که آن را متفاوت از کردهیز تلقیآمشیستایرا وصف» مَیالْعَظِ

).۴/۴۱۶، یدانند. (ابن جوزیز مین دو را جایعطف ا
یبـة ف ـ یث الکتی ـإلی الملـك القـرم و ابـن الھمـام و ل    «ستشھاد به قول شاعرگر با ایدیبرخ
انـد.  ز دانسـته یك مفھـوم بـه اخـتلاف دو لفـظ را جـا     ی ـان ی ـآوردن حرف عطـف م » المزدحم
 ـمُقحَمـه (زا » واو«جـا  نی ـدر ا» واو«معتقدند ی) برخ۱۹/۱۶۰، ی(فخرراز  ـ ی ، ید) باشـد. (قرطب

 ـ   ینبایو زبانیھات نحوی). گذشته از تمام توج۱۱/۵۵ ید فراموش کرد که قـرآن بـه زبـان عرب
ی) پس زبان قرآن فراتر از از زبان عرب ـ۱۰۳(نحل/» نٌیمبُِیھذا لسِانٌ عَربَِ«ن نازل شده است. یمب

است.
م ینازل کرده تا معلوم شود در مواجھه با قرآن کـر ین خداوند قرآن را به صورت مثانیبنابرا
ش و یانـد قـت دور یمنـد بـه حق  علاقهین ھستند و چه کسانیبو ظاھرینگریسطحیچه کسان

یآن، راھ ـیھـا چ و تابید فراموش کرد که در پیش ھستند و نبایجانبه در پی سعادت خوھمه
جه آن به صورت قرار گرفتن در یت(ع) نخواھد بود و نتیت اھل بیجستن از علم و دراجز بھره

ن خواھد شد.ایھا و درجات متفاوت در جھات آخرت نمارتبه

جه ینت
مقابلـه  یارای ـزمان چیکس را در ھچیکه ھیژگیدارد، چنان ویاژهیم سبك ویزبان قرآن کر

ن یبودن قـرآن اسـت و ھم ـ  » یمثان«ست. بدون شك، از جھات بارز اعجاز قرآن یبا آن نبوده و ن
نمود از قـرآن  گر دوانیب» یمثان«گانه دوران باشد. یم یت دوگانه سبب شده تا قرآن کریخصوص

وجـود نـدارد مگـر    یھمگان امکان دسترس ـیدر لوح محفوظ است و برایکیم است که یکر
ھمگان بـا  یاست که برایقرآن نازل شده در قالب عبارات مشھود و متکثر عربیگریپاکان و د

ك ی ـگـر  انی ـم ھـر دو ب ین دو نمود از قرآن کریقابل استفاده است. ایت و رشد معنویھر ظرف
انـد و چـه بسـا بـا     وستهیگر معطوف و پیکدیکن در دو شکل و نمود که به یت واحدند لقیحق
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یوسـتگ ین پیشدن به آن اصل اكیدن و نزدیت آن و رسیق در آن و بالا رفتن از رشته ھدایتعم

ك امر واحد خواھد شد.یکه ھمه آن ییشود تا جایتر ممشھود و مشھود
یت انسـان توجـه خاص ـ  یم و تربیم به تعلیرآن کراھداف نزول قیم در راستایخداوند حک

از جنس بشر و آشنا به مسـائل و مصـائب   یامبریپیین منظور از سویمبذول داشته است به ھم
گر از سر لطف و محبت با توجه به مراتـب  یدییت او فرستاده است و از سویھدایبشر را برا

، ین کتـاب آسـمان  ی ـم ایر تعـال مـردم د یت و رشد معنـو یگوناگون معارف قرآن و تفاوت ظرف
مخاطبـان قـرآن از   یر فرموده است که تمامیتدبیام خود به گونهیساختار قرآن را در افاده تعال

 ـیمند شوند. اما نبابخش آن بھرهتیم و معارف ھدایتعال یھـا چ و تـاب ید فراموش کرد که در پ
ن یت(ع) نخواھـد بـود. بنـابرا   ی ـت اھل بیجستن از علم و دراجز بھرهیآن راھییمعنایھاهیلا

و رشد یاز فھم و دانش بشریاھا با ھر درجهت انسانیم و تربیاست تا تعل» یمثان«م یقرآن کر
ھـا و درجـات   گرفتن در رتبـه جه آن به صورت قراریھا محقق گردد. و نتزمانیدر تمامیمعنو

ان خواھد شد.یمتفاوت در جھات آخرت نما

منابع
میقرآن کر

روت: دار الکتـب  یة، بیعطیعبدالباریق علی، تحقمیر القرآن العظیتفسیفیروح المعان، محمود، یآلوس
ق.۱۴۱۵ه، یالعلم

ق.١٣٩٨ن، ی، قم: جامعه مدرسد الصدوقیالتوح، ی، محمد بن علیه قمیابن بابو
ق.۱۴۰۷، یروت: المکتب الاسلامی، بریعلم التفسیر فیزاد المس، عبدالرحمان، یابن جوز

تا.ینا، بیجا، بی، بریر و التنویالتحرن عاشور، محمد بن طاھر، اب
اء ی ـق عبدالسـلام محمـد ھـارون، قـاھره: دار اح    ی، تحقس اللغةییمعجم مقاا، یابن فارس، احمد بن زکر

ق.١٢٦٦ه، یالکتب العرب
ق.١٤١٤روت: دارصادر،ی، بلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.١٤٠٥دالشھداء، ی، قم: سیاللئالیعوالجمھور، ی، ابن ابییاحسا
ش.١٣٦١، تھران: نھضت زنان مسلمان، رقرآنیمخزن العرفان در تفسن، نصرت، یام

ش.١٣٦٦تھران: صدرا، ، ر جامعیتفسم،ید محمد ابراھی، سیبروجرد
ق.۱۴۱۵، هیروت: دارالکتب العلمی، بلیالتنزیمعانیل فیلباب التأوبن محمد، ین علی، علاء الدیبغداد

ق.۱۴۲۰،یاء التراث العربیروت: داراحی، بر القرآنیتفسیل فیمعالم التنزن بن مسعود، ی، حسیبغو
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وات، قم: سازمان یمونتگری، بازنگرین خرمشاھی، ترجمه بھاء الدخ قرآنیبر تاریدرآمدچارد، یبل، ر

ش.۱۳۸۲ه، یریاوقاف و امور خ
ش.۹،۱۳۸۰، شماره یمجله ترجمان وح، »یمن المثانر سبعاً یدرباره تعبیبحث«عقوب، ی، یجعفر

تا.ینا، بیجا بی، بکوثر__________ ، 
ش.۱۳۷۲جا: توس،ی، بیادون بدرهی، ترجمه فردیل در قرآن مجیواژگان دخ، آرتور، یجفر
ش.۱۳۸۲، ی، تھران: فرھنگ اسلاممیخ قرآن کریدرتاریپژوھش، محمدباقر، یحجت

ق.۱۹۴۷روت: دار صادر، ید عرفات، بیق ولیق، تحوانیدحسان بن ثابت، 
ش.١٣٦٣قات، ی، تھران: میر اثنا عشریتفسن بن احمد، ی، حسیمیشاه عبدالعظینیحس

ق.١٤١٢ه، یروت: دارالعلم دارالشامی، بب القرآنیغریالمفردات فن بن محمد، ی، حسیراغب اصفھان
ش.۱۳۸۵ر، یرکبی، تھران: امخ قرآنیتارار، محمود، یرام
، یترجمـان وح ـ ا، ی ـنیمیکری، ترجمه مرتض»ین سبع المثانییث در تعیر و حدیتعامل تفس«، ین، اُریرب

ش.۱۳۷۹، ۸شماره
ش.۱۳۸۵، تھران: سمت، ر قرآنیتفسیروش شناسگران، ی، محمود و دیرجب

ق.۱۴۰۷، یروت: دارالکتاب العربی، بلیق غوامض التنزیالکشاف عن حقا، محمود، یزمخشر
، تھـران:  یرجانیس ـیدیاکبـر سـع  یق عل ـی، به تحقیر سورآبادیتفسق بن محمد، یبکر عت، ابویسورآباد

ش.۱۳۸۰فرھنگ نشرنو، 
ق.١٤١٢روت: دار الشروق، ی، بظلال القرآنیفم، ید بن قطب بن ابراھیس
 ـیقزویحـائر ید مھدیترجمه س،علوم القرآنیالإتقان فن عبدالرحمن، ی، جلال الدیوطیس ، تھـران:  ین
ش.١٣٨٤ر، یرکبیام

، قـم: جامعـه   یھمـدان ی، ترجمه محمـد بـاقر موسـو   رالقرآنیتفسیزان فیالمن، ی، محمد حسییطباطبا
ش.١٣٧٤ه قم، ین حوزه علمیمدرس
ش.١٣٦٠،ی، مترجمان، تھران: فراھانر القرآنیالتفسیان فیمجمع الببن حسن، ، فضلیطبرس
تا.ی، بیاء التراث العربیداراحروت: ی، بر القرآنیتفسیان فیالتب، محمدبن حسن، یطوس

ش.١٣٧٨، تھران: اسلام، رالقرآنیتفسیان فیب البیاطن، یب، عبدالحسیط
ش.١٣٦٠، تھران: صدوق، یر عاملیتفسم، ی، ابراھیعامل
ش.۱۳۶۹، تھران: انجام کتاب، ترجمه قرآنن، ی، جلال الدیفارس

ق.۱۴۲۰،یتراث العرباء الی: داراحروتی، ببیح الغیمفات، ابوعبداالله، یفخرراز
ق.١٤١٠، قم: ھجرت، نیکتاب العل بن احمد، ی، خلیدیفراھ

ق.۱۴۱۵م، ی، تھران: دارالقرآن الکرترجمه قرآن، یفولادوند، محمد مھد
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ش.۱۳۸۳از قرآن، ییھادرسی، تھران: مرکز فرھنگر نوریتفس، محسن، یقرائت
ش.١٣٧١ه، یم، تھران: دارالکتب الإسلاقاموس قرآناکبر، ی، علیقرش
ش.۱۳۶۴، تھران: ناصر خسرو، الجامع لأحکام القرآن، محمد بن احمد، یقرطب
، تھـران : اقبـال،   ینینائید محمدرضا جلالیق سی، به تحقهیمواھب عل، ین بن علی، حسیسبزواریکاشف

ش.۱۳۶۹
ش.۱۳۳۶، یعلمی، تھران: کتاب فروشنیالزام المخالفین فیر منھج الصادقیتفس، ملا فتح االله، یکاشان

.ش١٣٦٢ه، ی، تھران: اسلامیالکافعقوب،ی، محمد بن ینیکل
، تھران: یاضیو حشمت االله ری، ترجمه رضا خانمقامات العبادةیان السعادة فیب، سلطان محمد، یگناباد

ش.۱۳۷۲ام نور، یدانشگاه پ
ش.۱۳۶۴جا: اسلامی، ی، بر المحققیتفسمحقق، محمدباقر، 

ش.١٣٧٤ه، ی، تھران: دارالکتب الإسلامر نمونهیتفس، ، ناصریرازیمکارم ش
ش.۱۳۷۱ر، یرکبی: ام، تھرانکشف الاسرار و عدة الأبرارن، ید الدی، رشیبدیم

ش.١٣٦٠، تھران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، میکلمات القرآن الکریق فیالتحق، حسن، یمصطفو
ارشـد)،  ی(رساله کارشناسمطالعه آنیھااهم و ریات در سور قرآن کریآییمعنایوستگیپ، یع، مھدیمط

ش.١٣٧٩دانشگاه امام صادق (ع)، 
ش.١٣٨١، ١٣٨، شماره گلستان قرآن،»یو شعر نو پارسیمعارف قرآن«___________، 

)، دانشـگاه امـام صـادق (ع)،    یدکتـر ی(رساله میدر قرآن کرییبایزیمعنا شناس____________ ، 
ش.١٣٨٧
، یآستان قدس رضویاسلامیھااد پژوھشی، مترجمان، مشھد: بنالقرآنیالھدمن، ی، محمد تقیمدرس
ش.١٣٧٧
تا.یه، بی، تھران: اسلامبحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار، محمدباقر، یمجلس

ش.١٣٨٥، جا، محمدی، ب، ظاھر قرآن باطن قرآن، محسنیرباقریم
ق.۱۳۹۸ه، یھران: اسلام، تر آسانیتفس، محمد جواد، ینیخمینجف
 ـ، به تحقدیالقرآن المجید لکشف معنیمراح لب، محمد بن عمر، یجاوینوو ، ین انصـار یق محمـد ام ـ ی

ق.۱۴۱۷ه، یروت: دارالکتب العلمیب
ش.۱۳۸۳، یقراگزلو، تھران: نیرضا ذکاوتی، ترجمه علاسباب النزول، یشابورینیواحد

، مشـھد: مجمـع البحـوث    فقه لغة القرآن و سر بلاغةیم فالمعجگران، ی، محمد و دیواعظ زاده خراسان
ق.١٤٢٥ه، یالإسلام





، ٩١پیاپیۀ، شمارمپنجو ، سال چھلعلوم قرآن و حدیثمطالعات اسلامی: 
١٣٥-۱۵۶، ص١٣٩٢پاییز و زمستان

*امتناع معرفت کنه ذات و صفات الهی در نهج البلاغه

دکتر نصرت نیل ساز 
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
Email: nilsaz@modares.ac.ir

دکتر مجید معارف 
تھراناستاد دانشگاه

Email: maaref@ut.ac.ir

زھره بابا احمدی میلانی 
دانشگاه تربیت مدرسارشددانشجوی کارشناسی

Email: z.milani21@yahoo.com

چکیده
ترین مسائل در تاریخ اندیشۀ پرسش از امکان معرفت کنه ذات و صفات الھی ھمواره یکی از مھم

علی (ع) به این مسأله تصریح شده که معرفت کنـه  بشر است. در فرازھای متعددی از سخنان حضرت
پذیر نیست. اگرچه این نوع کدام از ابزارھای شناخت برای بشر امکانذات و صفات الھی به وسیلۀ ھیچ

توان به بھانۀ امتناعِ شـناخت کنـه ذات و صـفات الھـی، از     شناخت برای احدی مقدور نیست، ولی نمی
پذیر خدا از طریق صفات و آثار صنع الھی در عالم تکوین امکاناصل خداشناسی محروم ماند. شناخت 

است. در این پژوھش برآنیم، به بررسی و تبیین معرفت کنه ذات و صفات الھی بپردازیم و با استناد بـه  
پذیر نیست، بلکه اساسـاً  فرازھایی از کلام حضرت علی (ع) نشان دھیم که چنین شناختی نه تنھا امکان

توان شناخت. یکن خدا را از روی صفات و آثارش میممتنع است. ول

خدا، نھج البلاغه.ابزارھای شناخت، کنه ذات و صفات: ھاواژهکلید

.٢٥/٠٢/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢١/١٢/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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ح مسألهطر

ترین مسائلی است که ذھن انسان را ھمواره بـه خـود مشـغول    شناخت خدای متعال از مھم
داوند امر و از سوی دیگـر  کرده است، در قرآن و روایات از یک سو، به تلاش برای شناخت خ

معرفت خداوند امری محال دانسته شده است. حقیقت این اسـت کـه بـه طـور کلـی در مـورد       
شـود، و  خداوند متعال دو نوع شناخت وجود دارد: یک نوع شناخت در مورد خـدا اثبـات مـی   

فت به شود؛ معرشود. معرفت به معنای اول که در مورد خدای متعال اثبات مینوع دیگر نفی می
معنـای دوم کـه در مـورد خـدا نفـی      وجود پروردگار و اقرار به صفات اوسـت و معرفـت بـه   

).۶۳شود، معرفت به کنه و ادراک حقیقت ذات و صفات پروردگار است. (بیضون، می
، »ھویـت غیبیـه  «که بیشتر عرفـا، بـا تعبیـر    » کنه ذات حق تعالی« در این پژوھش منظور از 

) ۶۷کنند (سـبزواری،  از آن یاد می» غیب الغیوب«الفاظ دیگر مانند و گاھی ھم به» غیب ذات«
توان شناخت، زیرا که خدای متعـال  نمی» کما ھو حقه«این است که حقیقت ذات حق تعالی را 

گونه حدی ندارد، نه اسمی دارد، و نه رسمی، نه مکانی را به خود وجودی است نا متناھی؛ ھیچ
ھم خالی از او نیسـت.  و زمانیاز او است و در زمان نگنجد،اختصاص داده و نه مکانی خالی

شود و ھـیچ  نیز اصطلاحاً به ھستی محض و ھویت مطلق گفته می» ذات«). و۲/۲۹۶(اصفھانی، 
لفظی وجود ندارد که بر آن دلالت کند؛ زیرا دلالت لفظ بر ذات، متوقف بـر ادراک و شـناخت   

) از ایـن  ۱۸ویت مطلق را ندارد (جوادی آملـی،  کس توان درک یا شھود آن ھذات است و ھیچ
رو تدبر در ذات خدای متعال ممنوع است؛ نه فکر بدان مقام راه دارد و نـه عقـل و نـه وھـم و     

ھا از این مقام قاصر و در این میدان کاملا عاجزاند. خدای سبحان کشف ارباب شھود. ھمۀ این
بینـی الھـی و   وت کـرده اسـت، و جھـان   ھمه را به تفکر در آیات کتاب تکوینی و تـدوینی دع ـ 

ھای رسیدن به آن را در آیات قرآن کریم به صورت کامل ارائه نموده است.راه
کـه  در نھج البلاغه به امکان معرفت خدا، در موارد متعددی تصریح شده است از جمله این

د بدون ایـن  . و خداون٢یابند اما نه با حواسھا او را در می، ذھن١اساس دین، شناخت خداست
تـوان  . ھمۀ این مـوارد دلالـت بـر ایـن دارد کـه خـدا را مـی       ٣که دیده شود شناخته شده است

شناخت، ولی نه به این صورت که او را حس کنیم یا او را ببینیم، در فرازھای دیگـری از نھـج   

.۲۹، ص ۱. أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرفَِتهُُ ؛ خطبه ١
.٥٣٧، ص٢٢٧تَتَلقََّاهُ الْأذَْھَانُ لَا بِمُشَاعَرةَ ؛خطبۀ . ٢
.٧٣، ص ٩٠. الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیرِ رؤُیْةٍ؛ خطبۀ ٣



137در نھج البلاغهیامتناع معرفت کنه ذات و صفات الھ1392پاییز و زمستان
ز ، زیرا خداوند درآثـار مختلفـی ا  ١البلاغه آمده است: حجت بر معرفت خدا قائم و استوار است

، عجائبی که گویای آثار حکمت ٣، لطایف صنعت و عجایب خلقتش٢جمله علامات تدبیر متقن
. پس ھر چه را که خلق کرده، دلیـل و برھـانی بـر وجـود     ٥، خود را به ما نمایانده است٤اوست

.  ٦خداست
ھا را به شناخت ذات خویش مکلف نکـرده،  در مورد نوع دوم شناخت، خدای متعال انسان

ن نھی کرده است از این رو در روایات متعددی که از ائمه نقل شده، مردم از تفکّر در بلکه از آ
« اند در روایتی از امـام محمـد بـاقر (ع) نقـل شـده کـه:      کنه ذات و صفات پروردگار نھی شده

راً  تَکلََّموُا فِی خلَقْ االله و لا تتََکلََّموُا فِی االله، فإَنَّ الکَلامَ فِی االله لا یَزْدادُ صاحِ کلینـی،  » (بَهُ اِلـّا تَحیَُّـ
در مورد خلق خدا سخن بگوئید، ولی در مورد ذات خدا سخن نگویید، چـرا کـه   «یعنی ) ۱/۹۲

گفتن در مورد ذات خدا چیزی جز گمراھـی و سـرگردانی بـرای صـاحب آن بـه ھمـراه       سخن
النھی عن التفکر فی «ھای حدیثی غالباً در بابی با عنوان محدثان این روایات را در کتاب». ندارد

.٧اندآورده» ذات االله
جستار اصلی این پژوھش، ارائـۀ یـك بحـث منسـجم و مـنظم، از محـدودیت ھرکـدام از        

باشـد، کـه بـه صـورت     ابزارھای شناخت از معرفت کنه ذات و صفات الھی در نھج البلاغه می
ھـا را از  یی آنمنطقی وارد حیطه و قلمرو ھـر کـدام از ابزارھـای شـناخت گـردد وعـدم توانـا       

شناخت حقیقت و ذات خدای متعال از دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار دھد. و پـس از  
بررسی محدودیت این ابزارھا، دلیل امتناع معرفت کنه ذات و صفات را از دیـدگاه امـام (ع) را   

تبیین کند.  

پیشینه
تقلی صـورت نگرفتـه اسـت    تألیفات مس ـ»  امتناع معرفت کنه ذات و صفات الھی«در زمینۀ 

.١٨٧، ص ٩٠. مَا دَلَّنَا بِاضْطِرَارِ قِیامِ الْحُجَّةِ لهَُ عَلَی مَعْرفَِتهِِ؛ خطبۀ٤
.٤٢٩، ص١٨١نِ، خطبۀ. بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتق٢َْ
.٣٥٣، ص١٥٤. وَ مِنْ لَطَائِفِ صَنْعَتهِِ وَ عَجَائبِِ خِلقَْتهِِ، خطبۀ٣
.١٨٧، ص٩٠؛ خطبۀ. وَ عَجَائبِِ مَا نَطقَتَْ بهِِ آثَارُ حِکْمَته٤ِِ
بیان شده است.» ارانا«. در سخنان حضرت (ع) با تعبیر٥
.١٨٧، ص٩٠خطبۀ،ا عَلَیهِ. کُلُّ مَا خَلقََ حُجَّةً لهَُ وَ دَلِیل٦ً
٣. بحارالأنوار؛ مجلسی،محمد باقر، »النھی عن الکلام فی الکیفیة«، کتاب التوحید،١/٩٣، الکافی. برای نمونه ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، ٧
عدم جواز الکلام «١٦/١٩٥،وسائل الشیعة؛ حر عاملی، محمد بن حسن، »النھی عن التفکر فی ذات االله، و الخوض فی مسائل التوحید«، ٢٧٥/

».فی ذات االله و التفکر فی ذلک
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ھایی شده است؛ از جمله در کتـب  ولی در خلال برخی مباحث خداشناسی، به این مطلب اشاره

در » النھی عن التفکر فی ذات االله، و الخوض فی مسائل التوحید«حدیثی، تحت عناوینی از قبیل:
چنـین در  الشیعة، ھمدر وسائل » عدم جواز الکلام فی ذات االله و التفکر فی ذلک«بحارالأنوار و 

تفاسیر قرآن، مانند تفسیر المیزان، التحریر والتنویر، روح البیان و... در ذیل برخی صـفات خـدا،   
سورۀ طه (وَ لا یحیِطوُنَ بِهِ ۱۱۰و در ذیل برخی آیات مانند، آیۀ » باطن«، »کبیر«، »لطیف«مانند، 

ھایی شده است. در شروح نھج البلاغه  نیز در ذیـل  شارهربَِّكَ الْمنُتْھَی) اعلِْماً) و آیۀ (وَ أَنَّ إِلی
فرماید: کنه ذات و صفات حق تعالی قابل شناسایی نیست، به تفصـیل  فرازھایی که امام (ع) می

در مورد این مطلب بحث شده است، خصوصاً شرح ابن میثم و شرح علامه جعفری. 
صافی گلپایگانی، و مجموعه آثار آقای در دیگر کتب مانند، الھیات در نھج البلاغه، از آقای
( توحید در قرآن)، و حکمت عملی و ۲جوادی آملی، خصوصاً در دو کتاب تفسیر موضوعی ج

نظری در نھج البلاغه این بحث مورد بررسی قرار گرفته است.

امتناع معرفت کنه ذات و صفات خدای متعال
ن ذات اوست و اگر در مـواردی  قبل از ھر چیزی ذکر این نکته ضروری که صفات خدا عی

شوند، در مرحله مفاھیم و تفکر بشر اسـت کـه ایـن دو را از ھـم     ذات و صفات از ھم جدا می
کنند، اماّ در عالم واقع و وجود خدا این دو یکی است.انتزاع می

شـود. مسـأله ایـن    ھای انسان از طریق حس، عقل، شھود حاصـل مـی  به طور کلی شناخت
توان ھمه چیز را شناخت؟ یا ایـن کـه ھـر یـك از ابزارھـای      این ابزارھا میاست که آیا توسط 

توان با این ابزار کنه ذات و صفات الھی را شناخت؟  مذکور قلمرو خاصی دارد؟ آیا می
قلمرو منابع شناخت محدود است. یعنی ھر یک از منابع مذکور، تنھا در محـدودۀ خاصـی   

محدودۀ محسوسات، یعنی اموری که قابل ادراک از طریق توانند فعالیتّ کنند، حس تنھا در می
ھای عقلی کارآمد است، و قلـب  حواسند، قادر به شناخت است، عقل تنھا در محدودۀ شناخت

. حضـرت علـی   )۲۳۱،تواند ایفای نقش کند(ری شـھری ھای قلبی میتنھا در محدودۀ شناخت
کنـه  «، ١»کنـه معرفتـه  «ری چـون (ع) در مقام شناخت کنه ذات و صفات خدای متعـال از تعـابی  

کدام کندکه با ھیچکند و به این مطلب تصریح مییاد می…، و١»کنھه«، ٣»کنه عظمته«، ٢»صفته

.١٨٧، ص ٩٠.انْحَسَرتَِ الْأَوصَْافُ عَنْ کُنهِْ مَعْرفَِتهِِ؛ لَا ینَالُ بِجَوْرِ الِاعْتِسَافِ کُنهُْ مَعْرفَِتهِِ؛ خطبۀ ١
.٤٥٣، ص ١٨٦ۀ ؛ خطب. ردَعََ خَطَرَاتِ ھَمَاھمِِ النُّفُوسِ عَنْ عِرفَْانِ کُنهِْ صفَِته٢ِِ
.٣٦٧، ص ١٥٩؛ خطبۀ . فَلَسْنَا نَعْلمَُ کُنهَْ عَظَمَتِك٣َ
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تـوان بـه کنـه ذات و    از ابزارھای شناخت از جمله حواس، عقل، قلوب، اوھام، أفھام و ... نمـی 

ه کـه بـه ایـن نکتـه اشـاره      برد. از دیگر ائمه نیز، روایات فراوانـی نقـل شـد   صفات خداوند پی
و آنـّه لا  «اند؛ علامه مجلسی درجلد سوم بحارالأنوار ایـن روایـات را در بـابی، بـا عنـوان      کرده

). اینـک  ۱۳، بـاب  ۳/۲۸۷آورده است (مجلسی، » یدرک بالحواس و الاوھام، و العقول و الأفھام
رفـت کنـه ذات و   ھـا از مع به بررسی ھر یک از ابزارھای شناخت و محدودیت ھـر یـک از آن  

پردازیم:صفات الھی در نھج البلاغه و قرآن می

محدودیت حواس از معرفت کنه ذات و صفات الھی 
ھـا از ھسـتی را   ترین شـناخت ترین و سطحیھایی ھستند که ابتداییگانه روزنهحواس پنج

ب گرایـی، یکـی از موانـع شـناختی محسـو     ). حس۱۹۹کنند (ری شھری، برای انسان ایجاد می
ھای خود را بیشـتر از راه  گردد انسان دانستهشود؛ زیرا انس فراوان با امور حسی موجب میمی

). ۱۳۲حس به دست آورد و در امور نامحسوس نیز از حس بھره گیرد. (شیروانی، 
در نھج البلاغه، درموارد متعددی به عدم امکان شناخت ذات بـاری تعـالی توسـط حـواس     

به ٢» درک شواھد«و » درک حواس«ی (ع) گاه با تعابیری چون تصریح شده است. حضرت عل
» درک حـواس «فرمایند؛ در فرازھایی که ازمحدودیت حواس به طور کلی در شناخت إشاره می

کـه  کنـد. از جملـه ایـن   بـه آن اشـاره مـی   ٤»لا تدرکه«و ٣»لا یدرک«یادکرده، با دو صیغۀ مختلف
از داشـتن، و عضـو داشـتن   داشتن، جفـت مکانپس از نفی صفاتی چون ۱۸۱درفرازی از خطبۀ
حـواس درک  بـه  «) یعنـی  ۴۳۱، ص۱۸۱(خطبـۀ  » وَ لاَ یدْركَُ باِلْحوَاَسِّ«فرماید: خدای متعال می

شود زیرا درك با حواس و کیفیات آن اختصاص بـه جسـم   خداوند با حواسّ درك نمی». نگردد
؛ ھاشـمی خـویی،   ۳/۳۸۲ثم بحرانی، دارد و خداوند از جسمیت و لواحق آن منزهّ است (ابن می

). گاه حضـرت (ع) در عبـارات و تعـابیر مختلـف، بـه محـدودیت برخـی از حـواس         ۱۰/۳۲۰
کند، مثلاً محدودیت چشم را با عبـارات مختلفـی چـون    گانه، مانند چشم و دست اشاره میپنج

وَ لـَمْ  «)، ۴۲۵،ص ۱۷۸خطبـۀ  » (لـَا تُدْرکِـُهُ الْعیُـونُ   «، )۲۴۳، ص ۱۰۸(خطبـۀ  » لَمْ تَركََ الْعیُـونُ «
ولا « ، )۱۶۷، ص ۸۴خطبـۀ  » (وَ لاَ تُحیِطُ بـِهِ الْأبَْصـَارُ   «، )۳۶۷،ص ۱۵۹خطبۀ» (یدْرکِكَْ بَصَرٌ 

١٨٥٫، ص ٩٠؛ خطبۀ . وَ سَمَّی تَرکْھَمُُ التَّعَمُّقَ فِیمَا لمَْ یکَلِّفھْمُُ الْبَحثَْ عَنْ کُنھْهِِ رُسُوخا١ً
.٥٣٥،ص٢٢٧خطبۀ» لا تدرکه الشّواھد. «١
.٤٣١، ص١٨١خطبۀ» وَ لَا یدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ. «٣
.٥٤٥، ص٢٢٨خطبۀ ؛»لا تُدرکهُُ الْحواسّ فتحسُّهُ«.٤
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وَ «فرمایـد:  کند، در مورد محدودیت دست نیز می) بیان می۵۳۵،ص ۲۲۷خطبۀ » (تراه النوّاظر 

».و دستھا به او نرسند تا لمسش نمایند«)۵۴۵، ص۲۲۸خطبۀ » (لاَ تلَْمسُِهُ الْأیَدِی فتََمسََّهُ 
ھای مختلف، در فـراز  امام علی (ع) علاوه بر تذکر به محدودیت شناخت حسی به صورت

توان رؤیت کرد بلکه اساسـاً چنـین شـناختی ممتنـع     دارد که نه تنھا خدا را نمیدیگری بیان می
خطبـۀ  » (وَ بھِاَ امتْنَـَعَ عـَنْ نَظـَرِ الْعیُـونِ    نِعھُاَ للِْعُقوُلِ بھِاَ تَجلََّی صاَ« ... فرمایند: است از جمله می

ھاست که دیـدن ذات  ھا آشکار گردید، و به دیدن آنآفریننده بر عقول آفریده) « ۵۴۳، ص ۲۲۸
». پروردگار ممتنع شود

توان به شناخت ذات الھی پـی بـرد، امـا آن    در پایان باید گفت اگرچه از طریق حواس نمی
کـه اعتقـاد   تواند وجود او را منکر شود، چنانکه با حواس طبیعی خدا را ندیده است، نمیکس

به وجود او نیازی به ارتباط حواس طبیعی با او ندارد، و چقدر نـاروا و ضـد منطـق اسـت کـه      
ملاک واقعیت را حواس قرار بدھیم، برای اثبات یک واقعیت ھیچ ضرورتی نیست که بـه طـور   

ھـا بـه وسـیلۀ    قعیت ارتباط برقرار کنیم، ولی راه دیگـری بـرای اثبـات واقعیـت    مستقیم با آن وا
ای ھا، بنابراین حواس مقدمهھا و نتایج واقعیتحواس داریم و آن راه عبارتست از آثار و معلول

ھـا و  برای شناخت عقلانی است به این صورت که انسان با مشاھدۀ آثار عالم تکوین و شگفتی
).٤٩، ذیل خطبۀ ١٠/٨٠برد. (جعفری، ن وجود دارد، به وجود خدا پی میواقعیاتی که در آ

محدودیت قلب از معرفت کنه ذات و صفات الھی 
ھـا، بـه   گانۀ ظاھری، دارای حواس باطنی است که بـه کمـک آن  علاوه بر حواس پنجآدمی

ناخت شـھودی در  شـود، ش ـ ھا آگاه میطور مستقیم با برخی حقایق ارتباط برقرار کرده، و از آن
). در نگـاه اول عبـارات نھـج    ١/٤٧حقایق مجرد اسـت (مطھـری،   ١حقیقت، مشاھدۀ حضوری

البلاغه در مورد این نوع شناخت نسبت به خدا موھم تعارض است، بدین صورت که حضرت 
داند که قلـب  کند، و خدا را والاتر از آن می(ع) در مواردی شناخت قلبی و شھودی را نفی می

عَظُمَ عـَنْ أَنْ  «ه ذات مقدس او احاطه یابد و بتواند با دیدۀ دل، خدا را تصور کند. مانند: انسان ب

اندازیم: علم حصولی از طریق مفاھیم و صور ذھنی حاصـل  ھای علم حصولی و حضوری میتر شدن مطلب نگاھی به تفاوتبرای روشن. ١
، در علم حضوری، معلوم بدون واسطه نزد عـالم حاضـر   کنیمشود؛ بدین معنا که با حصول صورتی از شیء در ذھن، آن شیء را درک میمی
شود، یعنی اثری از شناخت یا مفھوم ذھنی در میان نیست، بلکه شیء معلوم بنفسه نـزد عـالمِ حاضـر اسـت، ماننـد علـم انسـان بـه ذات         می

نـزد عـالم حاضـر اسـت.     ) پس در علم حصولی، ماھیت معلوم نزد عالم حاضر است. و در علم حضوری، وجود معلوم٩٣خودش(سبحانی،
)٢٩٤(طباطبایی، 
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فراتر از این است کـه پروردگـاریش   ) «٦٦٥، ص ٣١نامۀ » (تثَبْتَُ ربُوُبیِتُهُ بإِحِاَطَةِ قلَبٍْ أوَْ بَصَر

، ٨٤خطبـۀ  » (لوُبُ منِْهُ علََی کیَفیِةٍلاَ تُعْقَدُ الْقُ». «ثابت شود به دانستن و شناختن به دل یا به چشم
فراتر از این است که پروردگاریش ثابت شود به دانستن و شـناختن بـه دل یـا بـه     «) ،١٦٧ص

».چشم
لاَ تُدْرکُِهُ الْعیُونُ بِمشُـَاھَدَةِ الْعیِـانِ وَ   «شود: در مواردی دیگر این نوع شناخت قلبی اثبات می

ھا او را به عیان نتوانند دید، چشم«، )۴۲۵، ص ۱۷۸(خطبۀ » بِحَقاَئقِِ الإْیِماَنِلَکِنْ تُدْرکُِهُ الْقلُوُبُ 
». ھا به ایمان حقیقی درکش کنندولی، دل

منظـور از عـدم احاطـه قلـب بـه ذات او، کـه در       در دفع این تعارض ظاھری باید گفـت:  
یگر علم تفصیلی است، اماّ به آن اشاره شده است، نفی ادراك کنه ذات الھی و به تعبیر د٣١نامه

شود، اشاره بـه علـم اجمـالی اسـت.     آمده که خداوند با چشم دل دیده می١٧٨آنچه در خطبه 
.  ١)۳/۴۸۸مکارم شیرازی، (

کـه  قسـم اول ایـن  گوید: شناخت قلبی، شھودی به دو معناست: ری شھری در این باره می
بتواند با دیدۀ دل، خدا را تصور کنـد.  قلب انسان به ذات مقدس حق تعالی احاطه یابد و انسان

اما معنای دوم نوعی تجربـۀ بـاطنی   این قسم از دیدار قلبی مانند دیدار حسی غیر ممکن است.
شود، ابزار این ھای ظلمانی، و تجلی انوار الھی برای انسان حاصل میاست که با کشف حجاب

). ۴۷۸ری شھری، مبانی خداشناسی، تجربه صفای باطن است. (

محدودیت عقل از معرفت کنه ذات و صفات الھی
ای است که انسـان از  ھای شناخت در وجود انسان عقل است، عقل دریچهیکی دیگر از راه
شود (ری شھری، مبـانی شـناخت،   تری از فضای حسی، آشنا میتر و عمیقآن با فضای گسترده

د خام کارش را از محسوسات که ھمواره موا٢). مقصود ما از عقل، ھمان عقل نظرى است١٩٩
). در واقـع  ١٠/٨٣گیـرد (جعفـری،   و یا از آن مفاھیم ذھنی که متکی به محسوسات است، مـی 

ای است که ادراك معانی کلی متعلقّ به محسوسات برای او حاصل شود (جـوادی  آن قوه» عقل«
از طریـق عقـل   ). در موارد متعددی از کلام امام علی (ع) آمده است که خـدا را  ١٣/٢٩٨آملی، 

داند که اولی غیر ممکـن  مکارم شیرازی علم به کنه ذات و صفات را علم تفصیلی و علم به آثار خداوند در عالم تکوین را علم اجمالی می. ١
) .١/٩١پذیر است. ( مکارم شیرازی، ولی دومی امکان

کند و عقل عملی مربوط به عمـل  شود؛ به واسطۀ عقل نظری نفس، اشیاء را درک میی. عقل به دو قسم عقل نظری و عقل عملی تقسیم م٢
)٨٣شود (شیرازی، صدر الدین محمد، الحمکة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة،است و مصدر افعال و رفتار انسان می
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فرمایـد: شـناخت خـدا از ایـن     توان شناخت، در عین حال در بعضی از سخنان خویش مـی می

طریق محال است. درجمع بین این دو سخن باید گفت در مواردی که حضرت، شـناخت خـدا   
تـوان خـدا را   ھای عقلی مـی کند مراد این است که به وسیلۀ استدلالرا از طریق عقل اثبات می

ین گونه که در عالم تکوین وجود ھر پدیده منظمی مستلزم وجود موجود با شـعور  شناخت، بد
و مدبری است که بر اساس آگاھی و علم خویش، اجزای درونی پدیدۀ مزبور را با ھماھنگی و 
آرایش خاص و به منظور وصول به ھدف مشخصـی در کنـارھم نھـاده اسـت (سـعیدی مھـر،       

ھای طبیعـی ایـن اسـت کـه پـس از بیـان       بررسی پدیده). به طور کلی روش امام (ع) در١/٤٥
کند که آثـار عظمـت خـدا در    به تفکر و تعقل واداشته و تأکید میھای طبیعت، ھمه راشگفتی

ذھن انسـان را بـه اندیشـه در    ،١٨٥ھمۀ آفرینش آشکار است و با یک سؤال اساسی در خطبۀ 
، ص ٢٢٧(خطبۀ » غیَرِ باَنٍ أوَْ جنِاَیةٌ مِنْ غیَرِ جاَنٍھلَْ یکوُنُ بنِاَءٌ مِنْ «دارد: مشاھدات خود وا می

. آیـا  »جنایتکاری صـورت بنـدد  ای تواند بود و ھیچ جنایتی بیسازندهآیا ھیچ بنایی بی« ، )٥٤١
دارد، خـود سـاخته شـده اسـت؟     جھان با عظمت و ھستی انسانی که عقول را به تحیـر وا مـی  

به تفکر و تعقل در آثار صنع الھی، در فرازھای دیگر بـا  و علاوه بر دعوت ). ٥٩جوادی آملی،(
شـَواَھِدِ  «، )۴۲۹،ص ۱۸۱(خطبه » ظھََرَ للِْعُقوُلِ بِماَ أَراَناَ مِنْ علَاَماَتِ التَّدبْیِرِ الْمتُْقَنِ«تعابیری چون 

(خطبـه  » لِّی لِخلَْقـِهِ بِخلَْقـِهِ  الْحَمْدُ للَِّهِ الْمتَُجَ« ، )۳۸۵،ص۱۶۴(خطبه » البْیَناَتِ علََی لَطیِفِ صنَْعتَِهِ
شناخت عقلی و بداھت وجود آفریـدگار(ناظمی آگـاه) از طریـق آفـرینش     «) به ۲۳۹، ص ۱۰۷

کند مربوط جا که امام (ع) شناخت عقلی خدای متعال را نفی میاما آن.کنداشاره می» مخلوقات
از طریق عقل محال اسـت.  باشد که اساساً چنین شناختیبه شناخت حقیقت وکنه ذات الھی می

لَمْ تبَلُْغْهُ «امام علی(ع) در نھج البلاغه، ناتوانی عقل را از شناخت کنه ذات الھی با عباراتی چون 
وَ انتْھَـَتْ عُقوُلنُـَا   «)، ١٨٧، ص ٩٠(خطبۀ » لَمْ تتَنَاَهَ فِی الْعُقوُل«)، ٣٥٣، ص ١٥٤(خطبۀ » الْعُقوُلُ

كَ  «فرمایـد:  مـی ٩١کند، از جمله این که در خطبـۀ  میبیان) ٣٦٧، ص ١٥٩خطبۀ » (دوُنَهُ وَ إِنَّـ
ھمانا، تـو آن خـدایی کـه در    «، »أَنتَْ اللَّهُ الَّذِی لَمْ تتَنَاَهَ فِی الْعُقوُل فِتََکوُنَ فِی مھَبَِّ فِکْرِھاَ مُکیَفاً

ن خداونـد از  بـود امام (ع) در این جمله، بر منـزهّ ». ھا نگنجی تا براى تو چگونگی انگارندعقل
دھد، یعنی محال است که حقیقت ذات او در که در عقول و افکار بشرى بگنجد، گواھی میاین

حیطه درك انسانی قرار گیرد. بدین معنا که حق تعالی داراى چگونگی وجودى خاصـّی نیسـت   
شـود.  که قواى خیالیه تصویرش کنند و عقول او را درك نمایند که اگر چنین باشد، محدود مـی 

باشـد (ابـن میـثم    کنه و حقیقت اشیاء به این دلیل قابل درك است کـه وجودشـان محـدود مـی    
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).٢/٣٤بحرانی، 

توان دست یافت بلکه به کنه صفات او نه تنھا از طریق عقل به معرفت کنه ذات الھی نمی
توان دست یافت چرا کـه صـفات او نیـز ماننـد ذات او نامحـدود اسـت       نیز از این طریق، نمی

). حضرت علی (ع) در مورد محدودیت عقول از ادراک کنه صفات الھی ١/٧٧کارم شیرازی، (م
، ٩٠(خطبـۀ  » وَ غَمَضتَْ مَداَخلُِ الْعُقوُلِ فِی حیَثُ لاَ تبَلُْغُهُ الصِّفاَتُ لتِنَاَوُلِ علِْمِ ذاَتِهِ«... فرماید: می

ن بـه کنـه ذاتـش را در سـر     عقول که از درك صفات او بازمانند، سوداى رسـید «... )، ١٨٥ص 
نویسـد:  معـروف اسـت مـی   » اشـباح «بحرانی در شرح این بخش از خطبه که به خطبۀ». پرورند

ھا از درك کنه صفات حق به لحـاظ خلقـت قاصـر و    علت حصر و محدودیت عقول و اندیشه«
کمال نھایت و نامحدود است احاطه پیدا کنند، صفاتتوانند بر آنچه بیھاست که نمیناتوان آن

).  ٢/٣٣٦(ابن میثم بحرانی، » نھایت استبیچون ذاتشو اوصاف جلال خداوند ھم

محدودیت اوھام از معرفت کنه ذات و صفات الھی
ای دیگر، یعنی وھم، نیـز از شـناخت کنـه ذات و    کلام حضرت علی (ع) به ناتوانی قوهدر

» لا تقدّره الاوھـام «)، ٣٥٣، ص ١٥٤خطبۀ » (لم تقع علیه الاوھام«صفات الھی با عباراتی چون 
خطبۀ » (لم تحط به الاوھام«)، ٤٣١، ص ١٨١خطبۀ » (لا یدرک بوھمٍ«)، ٣٧٩، ص ١٦٢خطبۀ (

در «نویسـد:  ) اشاره شده است. ابن میثم بحرانـی در توضـیح اوھـام چنـین مـی     ٥٣٧، ص ٢٢٧
بات کنند: در واقـع  رسند، تا براى او صفتی را اثطریق خداشناسی، اوھام، به درك ذات حق نمی

حکم خیال و اوھام جز در امور محسوس و یا وابسته به محسوس صادق نیست و قوّۀ واھمـه،  
(ابـن میـثم   » ھا صفاتی را ھم تصدیق کندکند چه برسد که براى آنوجود مجرّدات را انکار می

کـه ادراك  ای اسـت  وھم آن قوه«نویسند: می» وھم«). علامه حلی نیز در معنای ٢/٢٧٤بحرانی، 
).۲۹۶(حلی،» شودمعانی جزئیة متعلقّ به محسوسات برای او حاصل می

» وھمیـه «ھـا را معـانی   در واقع اگر معانی عقلی مضاف به صور جزئی ملاحظه شـوند، آن 
شوند. پس فرق عقل و وھم در این است که وھـم مفـاھیم   گویند که توسط واھمه ادراك میمی

فھمـد، و چـون در   نماید، و عقل مفاھیم کلـی مجـرد را مـی   میمضاف به صور جزئیه را ادراك 
شـود پـس   انجام می١معنای موھوم اضافه به صورت مأخوذ است و ادراك صورت توسط خیال

گوینـد.  ماند کـه بـه آن صـورت خیـالی مـی     در ذھن باقی میء . با از بین رفتن صورت مادی یا غیبت آن، صورتی منھای ماده از ھمان شی١
).١٣/٢٩٨(جوادی آملی، 



91شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی144
ادراك معنای جزئی و موھوم بدون دخالت خیال میسر نیست ولی ادراك معنای معقول گرچه در 

نیاز است. (جوادی کن در بقا از آن بیحدوث نیازمند به صورت جزئی یا معنای جزئی است لی
).  ١٣/٢٩٨آملی، 

فرمایند: می۲۲۷حضرت (ع) در مورد محدودیت شناخت اوھام از کنه ذات الھی در خطبۀ 
اوھـام بـه او   «)، ۵۳۷، ص ۲۲۷(خطبـۀ  ...» لَمْ تُحطِْ بِهِ الْأوَْھاَمُ بلَْ تَجلََّی لھَاَ بھِاَ وَ بھِاَ امتْنَعََ منِھْاَ «

اى نمود تا به وجودش معترف شوند و دریابنـد کـه ادراك کنـه ذاتـش     نکنند. بلکه جلوهاحاطه 
چون حکم اوھام مربوط به امور «نویسد: در توضیح این فراز ابن میثم بحرانی می». ممنوع است

تواند به شناخت خدای متعال برسد. بـدین جھـت خـدای متعـال     محسوس و جزیی است، نمی
شن و متجلّی ساخته است، ومعناى تجلّی خداوند براى اوھـام آن اسـت   خود را براى اوھام، رو

شوند، نشـان داده اسـت   ھا درك میچه که به وسیله وھمھاى جزیی تمام آنکه خدا در صورت
نگرنـد،  ھاست، زیرا اوھام، موقعی که به خود و تغییـرات عارضـه بـر خـود مـی     که او صانع آن

). سـپس  ۴/۱۲۵(ابن میثم بحرانـی،  » غییرات از ناحیه اوستیابند که صانعی دارند و این تدرمی
ھاى دیگرى ھـم بـراى   علاوه برنقصانی که در قواى ادراکی آدمی وجود دارد، دلیل«نویسد: می

ھا، علوّ ساحت اقدس ربـوبی  ناتوانی اوھام از شناخت کنه ذات الھی وجود دارد که از جمله آن
که ھم خودش نـاقص اسـت و   روى واھمه به دلیل ایناز انواع ترکیب است. به عبارت دیگر نی

ابن میـثم  » (شدنی نیست، ازاحاطۀ بر وجود خداوند باز داشته شده استھم کنه ذات حق، درك
).۴/۱۲۶بحرانی، 

لاَ تَقـَعُ  « فرماید: می٨٥در مورد محدودیت اوھام از شناخت کنه صفات الھی نیز در خطبۀ 
مکـارم  ». یـک از صـفات او را درنیابنـد   اوھام ھیچ«)؛ ١٦٧، ص٨٤(خطبۀ » الْأوَْھاَمُ لَهُ علََی صِفَةٍ

کنـد،  عقل ما محدود است و جز امور محدود را درك نمی«نویسد: شیرازی در ذیل این فراز می
گنجـد و  پایان خدا و صفات نامحدودش که عین ذات اوست نیز، در وھم نمیبنابراین، ذات بی

ات او آگاھی داریم، از قبیل علم اجمالی است و الـّا علـم تفصـیلی    به تعبیر دیگر: اگر ما به صف
).٣/٤٨٦(مکارم شیرازی، » پذیر نیستدربارۀ ذات و صفاتش براى مخلوقات، امکان

ھا ازمعرفت کنه ذات و صفات الھی محدودیت شناخت اندیشه
عقـل و  حضرت (ع) گاه با عباراتی که به تصریح، یکی از ابزارھای شـناخت ماننـد حـس،    

کنند:ھا را از شناخت ذات و صفات الھی بیان میقلب در آن ذکر نشده، محدودیت اندیشه
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» وَ رَدعََ خَطَراَتِ ھَماَھِمِ النُّفوُسِ عَنْ عِرفْـَانِ کنُـْهِ صـِفتَِهِ   «فرماید: امام (ع) می۱۸۶در خطبۀ 

بســیاری از ».را از شــناخت کنـه صـفتش بــاز داشـته اسـت    اندیشـه  «)، ۴۵۳، ص ۱۸۶خطبـۀ  (
انـد و منظـور   ھـا معنـا کـرده   را به افکار و اندیشـه » ھماھم«٢و شارحان نھج البلاغه١مترجمان

اندیشد. ھا میکند و انسان دربارۀ آناند که به دل خطور میرا افکارى دانسته» ھماھم النّفوس«از
بـه نفـوس خطـور    ھـایی را کـه   پس مراد از این فراز این است که خدای متعال افکار و اندیشه

ھایی در مورد معرفـت کنـه صـفات جمـال و جـلال خـدا       ھا و صحبتکنند و موجب بحثمی
).۱۲/۱۸۸کند. (ھاشمی خویی، شود، را دفع و رد میمی

نیز در سخنان حضرت (ع)، به فکر و اندیشه معنا شـده اسـت:   »  رویاّتَ خواَطِرِھاَ«ترکیب 
ھا درنیایی تـا محـدود و مرکبّـت    در اندیشه«، »کوُنَ مَحْدوُداً مُصَرَّفاًوَ لاَ فِی روَیِاتِ خوَاَطِرِھاَ فتََ«

کند، چرا که اگر اندیشـه بـه   ھا به ذات پاك او اشاره میاین فراز به عدم احاطه اندیشه». شمارند
او احاطه یابد، حتماً باید محدود باشد و ھر چیز که محدود باشد، در معرض تغییرات زمانی و

). اکثر مترجمان و شارحان نیـز ایـن   ۴/۶۶گیرد. (مکارم شیرازی، ت دیگر قرار میمکانی و جھا
» خیـال و وھـم  «، ولی در ترجمۀ شھیدی به معنای ٣انددانسته» أفکار و اندیشه«واژه را به معنای

. )۷۶، ص ۹۱آمده است. (شھیدی، خطبۀ 
وانی ھمـراه اسـت؛   با این مطالب، معرفت کنه ذات و صفات خدا با اعتراف به عجـز و نـات  

زیرا گفته شد که احاطه بر موجود غیرمحدود، برای موجود محدود میسر نیست. بدیھی اسـت،  
تر و بیشتر خواھد شـد و چـون خـدا ذاتـی     که ھر چه بیشتر پیش رویم، اعتراف به جھل عمیق

نامحدود دارد و از ھر جھت مطلق و نامتناھی است، از لحاظ جھت و مکان منزهّ اسـت؛ بلکـه   
خود خالق جھت، مکان و زمان است و ھرگز جھت، زمان و مکـان بـر او محـیط نیسـت او از     

ماھیت نیز منزهّ است.  
خواھد آن وجود مقدس را اکتناه کند؟ ور با چه ابزاری میبا این تحلیل، بشر اندیش

دلیل امتناع معرفت کنه ذات و صفات الھی در نھج البلاغه
متعال حقیقتی نامحدود و موجودی مطلـق و محـض اسـت    طور که اشاره شد خدایھمان

؛ فـیض  ۴۰۹؛ دشتی، محمـد،.  ۲۴۰؛ بھشتی، محمد، ترجمه نھج البلاغه، ۲۲۹؛ شھیدى، ترجمۀ نھج البلاغه، ۴۵۳آیتی. ترجمۀ نھج البلاغه، . ١
.۴/۶۳۰نھج البلاغه، و شرحالاسلام، علی نقی، ترجمه

.۳/۱۸۱؛ مغنیه، محمد جواد، فی ضلال نھج البلاغه، ۳/۷۸۵میثم، شرح نھج البلاغه، ؛ ابن۱۰/۱۷۲الحدید، شرح نھج البلاغه، أبیناب.٢
الاسـلام، علـی نقـی، ترجمـه و شـرح نھـج       ؛ فـیض ۸۴؛ بھشـتی، محمـد، ترجمـۀ نھـج البلاغـه،      ۱۵۹.دشتی، محمد، ترجمۀ نھج البلاغـه،  ٣

.۶/۴۱۵الحدید، شرح نھج البلاغه، .أبی؛ ابن۲/۳۳۷میثم، شرح نھج البلاغه، ؛ ابن۱/۲۳۲حمد تقی، شرح نھج البلاغه، ؛ شوشتری، م۲/۲۴۱البلاغه،
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شود خدا را اکتناه نموده بـر او احاطـۀ علمـی    که نمیشود مبنی بر اینبر این اصل فرعی بار می

تواند بر ذاتی نامحدود چنان که ھست شناخت، زیرا عقل محدود انسان، نمیپیدا کرد و اورا آن
با ریاضت کشیدن، نه بـا اندیشـیدن،   نه.مکن نیستاحاطه یابد پس احاطهٔ علمی به ذات حق م

توان به خدا احاطه یافت زیرا او محیط بـه راه، محـیط   نه با مشاھدات عرفانی با ھیچ راھی نمی
به رونده و محیط به رفتن اوست. ھم محیط برافکار متفکر است، ھم محیط به تفکـر او و ھـم   

محـیط بـر عرفـان اسـت، ھـم محـیط بـه        محیط به خود اوست. در مشاھدات عرفانی نیز، ھم 
فرمایـد: (وَلا یحیطـونَ بـِهِ علمـاً)     معرفت او و ھم محیط به مشھودات اوست. قرآن کـریم مـی  

توانـد نامحـدود را   توانند بر خدا احاطه علمی پیدا کنند. زیرا محدود نمـی ) یعنی نمی۱۱۰:(طه
)  ۹۱-۹۲تحت احاطهٔ خود قرار دھد (جوادی آملی، 

علاوه بر این که عدم امکان ادراک کنه ذات و صفات را درکلام خـویش بیـان   امام علی(ع) 
نماید. اند، در برخی از سخنان، علت عجز انسان را از درک ذات و صفات الھی بیان میفرموده

کـُلُّ مَعـْروُفٍ بنَِفسْـِهِ    «فرماید: در مواردی که به علت عدم ادراک ذات باری اشاره دارد، می
مـراد از ایـن   » ھر چه کنه ذاتش شناخته آیـد، مصـنوع اسـت   «)، ۵۴۱، ص ۲۲۸طبۀ(خ» مَصنْوُعٌ

جمله این است که کنه و حقیقت وجود حق تعالی بر کسی معلوم نیسـت ولـی چـون در مقـام     
گونه استفاده کرد: ایـن جملـه از سـخن   بدین١توان از شکل اول قیاس اقترانیاستدلال است می

صغرى، و این جمله تقـدیرى را ھـم   » معلوم شود مصنوع استھر چه کنه و حقیقتش «امام را 
کبراى قیاس قرار دھیم و نتیجۀ این دو مقدمـه چنـین   » ھیچ مصنوعی واجب الوجود نیست«که 
شود: ھر چه کنه و حقیقتش معلوم شود، واجب الوجود نیست. ھنگامی که این قضیۀ سـالبۀ  می

یچ واجب الوجودى معلوم الحقیقه نیست که آید: ھرا عکس کنیم، این جمله به دست می٢کلیه
باشـد آن  اى مصـنوع مـی  باشد. علت این که ھر معلوم الحقیقـه ھمان مطلوب و مدعّاى اوّل می

شود و ھر چه اجزاء دارد مرکب است و ھـر  است که حقیقت ھر چیزى به اجزایش شناخته می
اى مصنوع و داراى صانع است، کننده و صانع دارد پس ھر معلوم الحقیقهمرکبی نیاز، به ترکیب

شـد و  و بطلان تالی به این دلیل است که اگر حق تعالی مصنوع بود، ممکن و محتاج به غیر می

که نتیجه یا نقیض نتیجه، شود، قیاس استثنایی و قیاس اقترانی. قیاس استثنایی، عبارتست از این. قیاس از لحاظ صورت بر دو قسم تقسیم می١
جود باشد. اما قیاس اقترانی عبارتست از این که نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل در مقدمات موجود نباشد ولـی بـالقوه در   در مقدمات بالفعل مو

). شکل اول قیاس اقترانی بدین صورت است که: وسط در صـغری محمـول و در کبـری موضـوع باشـد.      ٢٣٧مقدمات موجود است (مظفّر، 
).٢٤٥(ھمان، 

ی افـراد  ، ھیچ و یک و نکره در سیاق نفی است و ھمچنین کلّیۀّ الفاظی که  دلالـت بـر سـلب محمـول از ھمـه     ای است که سور آن. قضیه٢
).١٦٣کند (ھمان، موضوع کند. و سور قضیه لفظی است که دلالت بر کمیتّ افراد موضوع می
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).  ۴/۱۵۳نبود. (ابن میثم بحرانی، ١در نتیجه واجب الوجود بالذاّت

/ ۱طبرسـی،  ؛۲۵۳/ ۴(مجلسـی،  » لیَسَ بإِِلَهٍ مـَنْ عـَرَفَ بنَِفسْـِهِ   «فرماید: در بیان دیگری می
بـا توجـه بـه سـخنان حضـرت (ع) کـه       ». ھرکس که ذاتش شـناخته شـود إلـه نیسـت    «)،۲۹۹
، در »ھر چه به ذات شناخته شده باشد مصنوع است و در این صـورت إلـه نیسـت   «فرماید: می
» دلالت از شئون مصنوع است نه واجب الوجـود «گوئیم که میآید اینجا یک سؤال پیش میاین

فرمایـد: خـدای متعـال معلـوم     ) آیا با بیان دیگری که حضرت علی (ع) که می۶/۹۹(طباطبایی، 
) منافات ندارد؟۸۴/۳۳۹(مجلسی، » یاَ مَنْ دَلَّ علََی ذاَتِهِ بِذاَتِهِ« است بالذات 

جـا کـه   یـابیم آن جواب این سؤال را در فـراز دیگـری از سـخنان حضـرت علـی (ع) مـی      
) معنایش ایـن اسـت کـه    ۱/۲۹۹؛ طبرسی، ۴/۲۵۳(مجلسی، » لیِلِ علَیَهِھوَُ الدَّآلُّ باِلدَّ«فرماید: می

خداى تعالی خود دلیل بر وجود خویش است حتی دلیل را ھم او راھنمایی کـرده کـه چگونـه    
ای را دلالت کند، بنابر این خدا به دلالت و راھنمایی خودش شناخته شده است، چـون او ادلـه  

).  ۶/۱۰۳کرده است. (طباطبایی، که به وجود او دلالت دارند دلیل
در فراز دیگری از سخنان خویش امام علی (ع)، نداشتن حرکـت و سـکون را علـت عـدم     

داند که اگر این چنین بود ذات او قابل تغییر و قابل تجزیه و ترکیـب بـود:   ادراک ذات الھی می
). ۵۴۳، ص ۲۲۸(خطبـۀ  » إِذاً لتََفاَوَتتَْ ذاَتُهُ وَ لتََجَزَّأَ کنُھْـُهُ وَ لاَ یجْرِی علَیَهِ السُّکوُنُ وَ الْحَرکََةُ ...«

علت نداشتن حرکت و سکون به دو دلیل در این فراز از کـلام امـام(ع) ذکـر شـده اسـت: اول      
که اگر این خصوصیات بر خداوند عارض شود، لازمۀ آن تغییر در ذات اوسـت و وى را در  این

باشند و تغییـر و  د، زیرا حرکت و سکون از حوادث تغییر دھنده میدھسلسله ممکنات قرار می
دگرگونی از خواصّ ممکن است بنابراین واجب ذاتی، ممکن ذاتی خواھد بود و این نیز محـال  

که اگر حرکت و سکون از صفات بارى تعالی باشـد، تجزیـه و ترکیـب در ذات    است. دوم این
طـور اسـت، زیـرا ایـن دو صـفت از      نیـز ھمـین  وى لازم آید ولی تـالی باطـل اسـت و مقـدم     

بـودن او خواھـد بـود و    اش جسـم ھاى ماده است، پس اگر بر خدا عارض شوند لازمـه ویژگی
باشـد و در  جسم ھم مرکب و قابل تجزیه است و ھر مرکبی ھم نیازمند به اجزاء و ممکن مـی 

یـثم بحرانـی، پیشـین،    ابـن م محال است. (آید که واجب ممکن شود و این امرى نتیجه لازم می
۴/۱۶۰-۱۶۱(.

بینیم که امام (ع) دلیل عدم ادراک کنه ذات الھی را با توجه به سخنان حضرت علی (ع) می

).٢/١٣٩ت ھستی است (مطھری، به این معنی است که موجودیت عین ذاتش است، یعنی حقیقتش عین حقیق» بذاته«. إصطلاح ١
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ھا لازمـۀ  داند، زیرا که ھمۀ این ویژگیمی» بودن خداعدم مصنوع«و » نداشتن سکون و حرکت«

حرکــت و موجــود محــدود اســت؛ موجــودی کــه محــدود اســت، تغییــر و تحــول، ســکون و 
ذات بـودن درك حقیقـت و کنـه    و محـال بـودن در او راه دارد، بنـابر ایـن عـدم امکـان      مصنوع

تعالی نامحدود است و ما محدود، و محـدودی  پروردگار متعال، به این دلیل است که ذات باری
که تغییر و تحول در او راه دارد به کنه و حقیقت وجودی که از ھر نظر نامحدود اسـت، راھـی   

د.ندار
که خدای متعال، ذاتی غیر محدود و وجودی واجب و غیر متنـاھی اسـت، و   با توجه به این

تـوان صـفتی فـرض کـرد کـه      چنین با توجه به مسألۀ عینیت ذات و صفات الھی؛ یعنی نمیھم
خارج از ذات خدا و مباین با او باشد، علاوه بر این میـان صـفات ذات خداونـد ماننـد، علـم،      

ز ھیچ مغایرت و جدایی وجود ندارد زیرا مغایرت مستلزم محدودیت است. قدرت، و حیات نی
بنابراین وقتی علم، غیر از قدرت و حیات باشد، باید علم محدود باشـد و در ظـرف قـدرت و    
حیات وجود نداشته باشد. و به ھمین ترتیب قدرت و حیات نیز باید محدود باشد (طباطبـایی،  

تـوان دسترسـی   بودن، نمیدای متعال ھم به دلیل نامحدود) به کنه صفات خ۹۱-۱۱/۱۷۶؛ ۶/۷۱
پیدا کرد.

حضرت علی (ع) در فرازھایی از سخنان خویش، علت نـاتوانی انسـان را از درک صـفات    
کند: از یک طرف به محدودیت انسان و از طرف دیگـر  خدای متعال نیز به دو صورت بیان می

حدودیت انسان از وصف خدای متعال را نیـز بـه   کند، مبودن خدای متعال اشاره میبه نامحدود
کند:دو صورت کلی بیان می

) و ۴۳۱، ص ۱۸۱.گاه عدم توانایی بشر از وصف برخی مخلوقات مانند، ملائکـه (خطبـۀ   ۱
کنـد و نتیجـه   ) را ذکر مـی ۴۳۳، ص ۱۶۲) و خود انسان (خطبۀ ۳۹۱، ص ۱۶۴خطبۀ طاووس (

تر است. در مورد ناتوانی از وصـف  پروردگار ناتوانگیرند که انسان به طریق اولی از وصف می
بلَْ إِنْ کنُتَْ صاَدقِاً أیَھاَ الْمتَُکلَِّفُ لوِصَْفِ ربَِّكَ فَصـِفْ جبِْریِـلَ وَ میِکاَئیِـلَ وَ    «فرمایند: ملائکه می

کـه در وصـف   اى آن«)؛ ۴۳۱، ص ۱۸۱(خطبـۀ  » جنُوُدَ الْملَاَئِکَةِ الْمُقَرَّبیِنَ فِی حُجـُراَتِ الْقـُدسُِ  
گـویی، جبرئیـل و میکاییـل و افـواج     اى، اگر راست مـی پروردگارت خویشتن را به رنج افکنده

این فراز از کلام امام(ع) شـبیه  » ھاى قدس او ھستند وصف نماىملائکه مقرب را، که در غرفه
اسـت  رَّ مَکانَهُ فسَوَْفَ تَرانِیلَنْ تَرانِی وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجبَلَِ فإَِنِ استَْقَسورۀ اعراف: ۱۴۳آیۀ 

توانی مرا ببینی ولی به کوه نگاه کن، اگر کوه ثابت نمی«فرماید: که خدا در پاسخ موسی (ع) می
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ای انسان اگر ملائکه را توانستی وصف کنی، خدا «فرماید: امام  نیز می» توانی مرا ببینیماند می

».توانی وصف کنیرا نیز می
کنـد و  تـری را بیـان مـی   علت عدم ادراک صفات خدای متعال قـانون کلـی  . گاه در مورد۲

، »فإَِنَّماَ یدْركَُ باِلصِّفاَتِ ذوَوُ الھْیَئاَتِ وَ الْأَدوَاَتِ وَ مَنْ ینْقَضِی إِذاَ بلَغََ أَمَدَ حَدِّهِ باِلْفنَـَاءِ «فرماید: می
ابـزار باشـند یـا کسـی کـه      شوند که داراى شکل و ھیئت و آلات و کسانی به صفات درك می«

). ۴۳۳، ص ۱۸۱(خطبۀ » چون زمانش سر آید فانی گردد
کنـد: در  بودن خدای متعال را دلیل عدم ادراک کنه صفاتش بیان مـی از طرف دیگر نامحدود

لـت آن  ؛ بـه بیـان ع  »الَّذِی لاَ یدْرکُِهُ بُعْدُ الھِْمَمِ وَ لاَ یناَلـُهُ غـَوْصُ الْفِطـَنِ   «از بیان خطبۀ اول، بعد
او کسی است که براى صـفاتش  «، »اَلَّذى لیَْسَ لِصِفتَِهِ حَدّ مَحْدوُد، وَ لا نَعتٌْ موَجْوُد«پردازد: می

توان به کنه ذات و صـفات  چگونه می» حدىّ نیست و توصیفی براى بیان اوصافش وجود ندارد
د است.الھی دست یافت حال آن که ذات خدا از ھر نظر نامحدود و صفات نیز نامحدو

امکان شناخت خدای متعال
توان شـناخت امـا آیـا    اگر چه در مطالب گذشته بیان شد که کنه ذات و صفات الھی را نمی

راه شناخت خدای متعال به طور کامل بسته است؟
لَمْ یطلْعِِ الْعُقوُلَ علََی تَحْدیِدِ صِفتَِهِ وَ لَمْ یحْجبُھْـَا  «فرماید: می٤٩حضرت علی(ع) در خطبۀ 

خردھا را به چگونگی صفات خویش آگـاه نسـاخته   «)، ١١٥، ص٤٩(خطبۀ » عَنْ واَجبِِ مَعْرفِتَِهِ
». و نیز از شناخت خود محروم نگردانیده است

اگر چه شناخت کنه ذات و صفات الھی برای احدی مقدور نیست، ولی ادراک خداوند بـه  
فھمـیم، امـا کنـه ذات را    مـی مقدار لازم میسّر است، بدین معنـی کـه مـا وجـود ذات خـدا را     

فھمـیم امـا   طور است که مـا وجـود صـفات خـدا را مـی     فھمیم، در مورد صفات نیز ھمیننمی
توان به بھانۀ امتناعِ شـناخت کنـه   پذیر نیست. به ھمین دلیل نمیشناخت کنه صفات الھی امکان

ت (ع) در ). حضـر ۱۵۵ذات و صفات الھی، از اصل خداشناسی محروم ماند. (جـوادی آملـی،   
تـوان خـدا   کند که راه شناخت خدای متعال به طور کامل بسته نیست و میاین فراز تصریح می

شناخت.-وجود صفات نه معرفت کنه صفات-را از روی برخی اوصافش
ھـا او را  ذھـن «، »تتَلََقَّاهُ الْأَذْھاَنُ لاَ بِمشُـَاعَرَة «در فراز دیگری از کلام امام (ع) آمده است که 

گونـه بیـان   ) ولی در ترجمۀ شھیدی ایـن ۵۳۷، ص ۲۲۷(خطبۀ » ابند ولی نه از روی حواسدری
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). ۱۹۷، ص۱۸۵(شـھیدی، خطبـۀ   » شناسـند -از روى اوصـاف  -ھـا او را  ذھن«شده است که 

ھـا  ھا او را دریابند، ولی نه با حواسّ ظاھر، یعنی ذھننویسد: ذھنبحرانی در شرح این فراز می
شناسـند (ابـن میـثم بحرانـی،     ود به سبب صـفات سـلبی و اضـافی وى را مـی    به اندازۀ توان خ

۴/۱۲۴.(
توانـد خـدا را از   کند این است که انسان مـی نوع شناختی را که حضرت علی(ع) مطرح می

که آیا اندیشۀ بشر قـادر اسـت بفھمـد ذات خداونـد دارای چـه      روی اوصافش بشناسد، اما این
علامـه  ھا درحـوزۀ معناشـناختی اوصـاف الھـی اسـت.     سشترین پرصفاتی است؟ یکی از مھم

طباطبایی معتقدند عقل بشر این قدرت را دارد که اوصاف حضرت حق را دریافته و عـلاوه بـر   
درک آن به بررسی و تحلیل آن نیز بپردازد. اماّ این فھم، بدان معنا نیست که عقل آدمی بـه کنـه   

تواند معـانی صـفات را دریابـد. (طباطبـایی،     صفات پی ببرد بلکه بشر در خور توان خویش می
۲۲۴،۲۲۶ .(

ممکن است سؤالی ھم در این جا پیش آید، که صفات خـدا عـین ذات اوسـت. پـس اگـر      
شود؟شناخت ذات خداوند محال است، چگونه شناخت خدا از راه شناخت صفات میسر می

ت، دیگـری  گوییم: صفات خداى متعال بر دو گونـه اسـت: یکـی صـفات ذا    در جواب می
صفات افعال. معنی صفات ذات این است که ذات خدای متعـال شایسـته معنـاى ایـن صـفات      

گونـه صـفات ھـیچ وصـف     ) و در مقابل ایـن ۱۹۲(مکدرموت، -ھاو نه معنایی جز این-است
ھای این صـفات (نـادانی، مـرگ،    کمالی قرار ندارد؛ مانند: علم و حیات و قدرت و چون مقابل

شـود. (جـوادی آملـی،    ھا متصـف نمـی  داوند ممتنع است، خدای سبحان به آنناتوانی) برای خ
کند و پیش از ) و صفات افعال، صفاتی است که این صفات به وجود فعل تحققّ پیدا می۱/۳۱۱

) و ذات خداوند به لحاظ صدور برخی کارھا از او، ۱۹۲وجود فعل چنین نیست. (مکدرموت، 
گـردد، بـه آن صـفات    از صفاتی که از فعـل الھـی انتـزاع مـی    مثل خالقیت، رازقیت و امثال آن، 

است و به ایـن سـبب کـه بـه     » خالق«شود. به این عنوان که جھان را آفریده است، موصوف می
). و در برخی مـوارد مقابـل دارد، و بـا داشـتن     ۶۵است (سبحانی، » رازق«دھد مردم روزى می

شـوند، ماننـد ارداه، رضـا، احیـاء و بسـط کـه       ھا نیز متصف مـی ھای آنمقابل خداوند به مقابل
ھا (کراھت، سخط، اماته، قبض) نیز صفات فعل خـدای سـبحان اسـت. (جـوادی     ھای آنمقابل
).۱/۳۱۱آملی، 

کس به معرفت کنه ذات خدا راه ندارد، اکتناه صفات ذات نیـز کـه عـین    گونه که ھیچھمان
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السلام) و نـه عـارف و حکـیم،    وم(علیھمذات اوست، مقدور کسی نیست؛ نه انبیا و امامان معص

زیرا صـفات ذاتـی نیـز چـون ذات نامحـدود اسـت. حضـرت علـی(ع) دربـاره ذات خداونـد           
اوسـت کـه   «)، ٢٩، ص ١(خطبـۀ  » الَّذِی لاَ یدْرکُِهُ بُعْدُ الھِْمَمِ وَ لاَ یناَلُهُ غوَْصُ الْفِطَنِ«فرماید: می

در بـاب  ». ران، کنـه ذاتـش را ادراك نکننـد   بصنظران و معارف ژرف صاحبافکار بلند صاحب
عقول را بر ): «۱۱۵، ص ۴۹(خطبۀ » لَمْ یطلْعِِ الْعُقوُلَ علََی تَحْدیِدِ صِفتَِهِ«فرماید: صفات ذاتی می

و چون ذات خدا، بسیط محض است، صفات ذاتی او نیز بـا  ». کنه صفات خویش آگاه نساخت
ض، تجزیه و مانند آن راه نـدارد. از ایـن رو   بساطت بَحت ھمراه است و در بسیط محض، تبعی

توان ذات خدا را به اقیانوس و مانند آن تشبیه کرد. اما اکتناه صفات فعل، بر خلاف صفات نمی
توان با تلاش و تھذیب نفـس، مظھـر فعلـی از افعـال خـدای      ذات، نه تنھا منعی ندارد بلکه می

و روایات، ادعیه و زیـارات آمـده اسـت، در    سبحان شد و اگر وصفی برای انبیا و اولیا در قرآن
ھمین محدوده فعلی است. بزرگان دیـن بـا مجاھـدت و تـلاش، مظھـر فعلـی از افعـال الھـی         

).۲/۲۹۷شوند. البته مراتب مظھریت طبق درجات ولایت آنان متفاوت است. (جوادی آملی، می
گیرد، بـر دو  تعلق میتوان شناخت خدا را بر اساس آن چه علم انسان بدانبه طور کلی می

قسم دانست:
. از طریق آیات آفاقی (از روی آثار خداوند). ۲خداوند -فعلیه-. از طریق صفات۱

و لکن یـدلّ علـی اللـّه    «فرماید: حضرت علی(ع) در مورد شناخت خدا از این دو طریق می
ك الطاّلب المرتـاد  عزّ و جلّ بصفاته و یدرك بأسمائه و یستدلّ علیه بخلقه حتّی لا یحتاج فی ذل

؛ مجلسـی،  ۴۲۷(صـدوق،  » إلی رؤیة عـین و لا اسـتماع أذن و لمـس کـفّ و لا إحاطـة بقلـب      
گـردد و از  شـود و بـا اسـمائش درك مـی    بلکه خداوند متعال با صفاتش شناخته می«)، ۱۰/۳۱۵

شود تا در این معارف، جوینـده مشـتاق بـه دیـدن بوسـیله      مخلوقاتش پی به وجودش برده می
.»شنیدن بوسیله گوش و لمس بوسیله دست و احاطه بوسیله قلب نیازى نداشته باشدچشم و

١شناخت از طریق صفات

در مـورد شـناخت   باشد.ھا برای شناخت خداوند، شناخت از طریق صفاتش مییکی از راه
. محدودیت معرفت انسانی و نارسایی ابزار آن در برابـر  ۱صفات خداوند دو اصل مطرح است. 

. ضرورت رجوع به قرآن براى صفات خدا .۲ناخت صفات خداوند ش

باشد.می١٥/٢٨٨ی علامه جعفری، بندی از شرح نھج البلاغه. این تقسیم١
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محدودیت معرفت انسان و نارسایی ابزار آن در برابر شناخت صفات خداوند.۱

فرازھایی را از کلام امام (ع) ذکر کردیم کـه دال بـر عجـز انسـان از شـناخت کنـه       ترپیش
-و شـناخت صـفات خداونـد   ھا بخواھنـد وارد قلمـر  صفات خداوند است. در واقع اگر انسان

که انسان مفاھیم برگرفته از صـفات  بشوند به دو صورت است اول این-شناخت وجود صفات
برد. مثلاً مفھوم علـم را کـه   خود را که معلول و وابسته و محدود است در مورد خدا به کار می

ش قیـدى  وابسته و محدود است، بر خداى تعالی اطلاق کرده و سپس به منظور رفع محـدودیت 
، گوید: علمی نه چون سایر علوم، درست است که مفھوم را از قید حدودى ساختهبه او زده می

ولی باز ھم از عالم مفھوم و الفاظ بشری که خود مجعول و مخلوق خداست، فراتر نرفته است 
ت دھنده ھویت و مختصـّات صـفا  تواند نشانگونه مفاھیم نمی)، بنابراین این۶/۱۰۱(طباطبایی، 

که چون انسان با امور حسی سر و کار دارد. در ). دوم این۱۵/۲۸۹خداوند بوده باشد (جعفری، 
بدین جھت یکی از مواردی که آید.مورد خدا مسألۀ تشبیه، توھم و قیاس با مخلوقات پیش می

شود، مسـألۀ  گاه خطیر در امر خداشناسی مورد توجه حضرت علی (ع) واقع میبه عنوان لغزش
، و در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه توحیـد       )۷۳و قیاس خدا با مخلوقات است (خالقیـان،  تشبیه

توحید این است که خـدا  «)، ۱۰۳۱، ص ۴۶۲(حکمت » التَّوحْیِدُ أَلَّا تتَوََھَّمَهُ«فرماید: چیست، می
».را به تصور در نیاری

ضرورت رجوع به قرآن در رابطه با شناخت صفات الھی.۲
کننـد،کاری نادرسـت اسـت و    چه مخلوقات را به آن وصف مـی ه آنھرچند توصیف خدا ب

بشر از درک حقیقت صفات الھی عاجز است، ولی این به آن معنی نیست که خداوند عـاری از  
ھـایی اسـت کـه بـه     صفات جمال و اوصاف کمال است سر تاسـر نھـج البلاغـه پـر از عبـارت     

). علاوه بر ایـن برخـی کلمـات    ۷۵ان، زیباترین شکل، توصیف خدا را بیان داشته است (خالقی
اللَّھُمَّ أَنـْتَ أَھـْلُ   «نماید: حضرت تصریح به داشتن صفات جمال و جلال برای خدای متعال می

».  ھاییتو شایستۀ زیباترین توصیفای خدا«)،۲۰۳، ص ۹۰خطبۀ » (الوْصَْفِ الْجَمیِلِ
ای متعـال و پیـامبرانش گـام    در وادی اسماء و صفات خداوند تنھا بایـد بـا راھنمـایی خـد    

برداریم چرا که الفاظ ما که برای رفع نیازھای روزمره وضع شده است، طبعاً آلـوده بـا نقـایص    
امکانی است که باید بعد از تجرید از این نقایص در مورد آن ذات، پـاک از ھـر گونـه نقـص،     

استعمال شود.
 ـ    گـری کـه از امـام    ه پرسـش امیرالمؤمنین (ع) در فرازھایی از سـخنان خـویش در پاسـخ ب
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گـر را  خواست تا خدا را برای او توصیف کند، تبعیت از قرآن و سـنتّ پیـامبر و ائمـّه ھـدایت    

فاَنْظُرْ أیَھاَ السَّائلُِ فَماَ دَلَّكَ الْقُرْآنُ علَیَهِ مِنْ صِفتَِهِ فاَئتَْمَّ بِهِ وَ استَْضـِئْ بنِـُورِ   «توصیه فرموده است: 
ا لـَیسَ فـِی الْکتِـَابِ علَیَـكَ فَرضْـُهُ وَلـَافِی سـُنَّةِ النَّبـِی             ھِداَیتِهِ وَ ماَ کَ یطاَنُ علِْمـَهُ مِمَّـ لَّفـَكَ الشَّـ

هِ        علیهاالله(صلی هِ سـُبْحاَنَهُ فـَإِنَّ ذَلـِكَ منُتْھَـَی حـَقِّ اللَّـ وآله) وَ أَئِمَّةِ الھُْدىَ أثََرهُُ فَکلِْ علِْمَهُ إِلَی اللَّـ
اى مردى که سخن پرسیدى، به آنچه قـرآن از صـفات او بـراى    «، )۱۸۵، ص ۹۰خطبۀ » (علَیَكَ

تو بیان کرده و تو را بدان راه نموده است، اقتدا کن و از چراغ ھدایت آن روشنایی بگیـر و ھـر   
چه را که شیطان تو را به دانستن آن واداشته و در کتاب خدا آموختنش بر تو واجب نشده و در 

ھـا  آن نشانی نیست، علـم آن را بـه خـدا واگـذار و از آمـوختن آن     سنتّ پیامبر و ائمه ھدى از 
».بپرھیز، نھایت چیزى که خداى تعالی بر تو مقرّر داشته، ھمین است و بس

پس به دلیل محدودیت انسان از شناخت صفات خدای متعال ضرورتاً باید به قرآن و سنت 
زیـرا  گردد. صل اول یعنی کتاب بر میو بیانات ائمه رجوع کند که البته دو مورد اخیر به ھمان ا

اند که شایسته نیست خدا را به غیر آن چه خود توصـیف کـرده،   ائمه در بیانات مختلف فرموده
).۱/۱۰۰کلینی، ، »النھی عن الصفة بغیر ما وصف به نفسه تعالی«وصف کنیم ( برای نمونه نک: 

نی بشـر از درك حقیقـت   ضرورت رجوع به قرآن برای شناخت صفات خداوند متعال، ناتوا
بـریم،  بکار میصفات خداوند است، نه به این معنی که ما از کلماتی که بعنوان صفات خداوند

توانیم ھویت صفاتی ماننـد علـم و قـدرت را در خـود درك     فھمیم، بلکه میھیچ چیزى را نمی
ذات و صـفات  کنیم و آنرا نمونه ناچیزى از علم و قدرت خداوند تلقّی نمائیم، و به جھت علوّ

ھا ، باید بدانیم که مفاھیم آن کلمـات در برابـر   خداوند ذو الجلال از مفاھیم ذھنی ما در بارۀ آن
واقعیت ذات و صفات خداوندى درست مانند نـورى ضـعیف در برابـر نـور خورشـید اسـت.       

).۲۱۹-۱۳/۲۲۰(جعفری، 

شناخت از طریق آیات آفاقی 
باشد. یعنی شناخت خداوند از طریق آثار ات آفاقی میھای شناخت خدا آییکی دیگر از راه

او در عالم تکوین. خداوند متعال دلائل متعدّد و روشنی را براى معرفت ما درباره خودش بیـان  
فرموده است، بدین صورت که انسان نخست با مشاھدۀ نظم و قانون حاکم در جھان و بـروز و  

ھاى آثار حکمت خداوندى در جھان گفتیو ش١ظھور ملکوت قدرت خداوندى در عالم ھستی

.۱۸۷، ص ۹۰، خطبۀ »وَ أَرَانَا مِنْ مَلَکُوتِ قُدْرَتهِِ. «١



91شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی154
بـرد.  ، به وجود خدا و به صفاتی چون عظمت و بزرگی خدا، قـدرت خـدا و.. پـی مـی    ١ھستی

).۱۵/۲۵۲(جعفری، 
تواند به شناخت کنه ذات و صـفات الھـی دسـت یابـد ولـی در      بنابراین اگر چه انسان نمی

رون موجودات، در نظم خارق العـاده  مقابل، آن قدر آثار عظمت او در پھنه ھستی در درون و ب
ھـا  ھا و در ھمه چیز نمایان اسـت کـه بـا مشـاھدۀ آن    ھاى آفرینش آنھا، در اسرار و شگفتیآن

افتـد (مکـارم شـیرازی،    انسان به یاد دعاى بسیار عمیق و پر محتواى عرفه امام حسین (ع) مـی 
ی      متََی غبِتَْ حتََّی تَحتْاَجَ إِ«گوید: جا که می) آن۲/۵۵۸ لَی دَلیِلٍ یـَدُلُّ علَیَـْکَ وَ متَـَی بَعـُدْتَ حتََّـ

کـی از  «)، ۶۴/۱۱۴(مجلسی، » تَکوُنَ الآثْاَرُ ھِیَ الَّتِی توُصلُِ إِلیَکَْ عَمیِتَْ عیَْنٌ لا تَراَکَ علَیَھْاَ رقَیِباً
دور ما پنھان شدى تا نیاز به دلیلی داشته باشیم که ما را به سوى تو رھبـرى کنـد و کـی از مـا     

شدى تا دست به دامان آثارت زنیم که ما را به تو نزدیـك سـازد، کـور بـاد چشـمی کـه تـو را        
به طور کلی، تأکید امـام علـی(ع) بـر ایـن نکتـه کـه بـه کنـه ذات خـدا          ». مراقب خویش نبیند

ھاى مربوط نیندیشید! بلکه در جھان آفرینش و خلقت او تفکّر کنید، یک اصل اساسی در بحث
).  ۴/۷۵مکارم شیرازی، است. (به شناخت خد

نتیجه گیری
در موارد متعددی به محدودیت ھر کدام از ابزارھای شناخت ماننـد:  اولا حضرت علی (ع) 

کند. و دلیـل ایـن   حس، اوھام، فکر، قلوب، عقول، از معرفت کنه ذات و صفات الھی إشاره می
بودن انسـان دانسـته   محدودبودن خدای متعال و از طرف دیگرمطلب را از یک طرف نامحدود 

کنـد، اگـر چـه    عین حال حضرت (ع) در موارد متعددی به این مطلـب تصـریح مـی   در است. 
پذیر نیست، ولی این به آن معنی نیست کـه راه شـناخت   شناخت کنه ذات و صفات الھی امکان

تـوان  یبه طور کلی بسته است، بلکه خدا را از روی صفاتش و آثار صنع الھی در عالم تکوین م
شناخت.

در ثانی معرفت ذات خدا و اکتناه صفات ذاتی او دارای حریم ممنوع است و ھـیچ حکـیم   
برھانی یا عارف شھودی را به آن راھی نیست، ولی راه بـرای معرفـت صـفات فعـل خـدا بـاز       
است؛ چون عالَم مظھر خدا و فعل اوست. از این رو تدبّر در آیات الھی و تلاش بـرای کسـب   

مورد سفارش خداوند است.  معرفت، 

١٨٧، ص ٩٠، خطبۀ » وَ عَجَائبِِ مَا نَطقَتَْ بهِِ آثَارُ حِکْمَتهِِ. «١
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in the form of clear Arabic words, which are both a single reality in two forms
and manifestations that are related to each other.
Keywords: the Qur’ān, mathānī, interpretation, context, cause of revelation.

Impossibility of Knowledge about the True Nature of the Divine
Essence and Attributes in Nahj al-Balāgha

Dr. Nuṣrat Nīlsāz, Assistant Professor
Tarbiyat Modarres University
Dr. Majīd Mu‘ārif, Professor
Tehran University
Zahrā Bābā Aḥmadī Mīlānī, M. A. Student
Tarbiyat Modarres University
Question about the possibility of knowledge about the true nature of Divine
Essence and Attributes has always been one of the most important issues in
the history of human thought. In various statements of Imam ‘Alī (A.S.)’s
sayings, it is asserted that knowledge about the true nature of Divine Essence
and Attribute is not possible for man by any of recognition tools. Although
this type of knowledge is not possible for anyone, we cannot be deprived of
knowledge on God (Divinity) on the pretext of the impossibility of knowledge
about the true nature of Divine Essence and Attributes. Knowledge on God is
possible through the Divine Attributes and Action in the world of creation. In
this research, we intend to examine and elucidate knowledge about the true
nature of Divine Essence and Attributes, and indicate, on the basis of some
statements from Imam ‘Alī (A.S.)’s sayings that such knowledge is not only
impossible, but it is basically unattainable. However, God can be known
through His Attributes and Actions.
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Recognition of the Concept of Mathānī in the Holy Qur’ān with an
Emphasis on Āya 23 of Sūrat al-Zumar

Dr. Mahdī Muṭī‘, Assistant Professor Isfahan University
Fāṭima ‘Alī‘asgarī, M.A. Student , Isfahan University
The Holy Qur’ān possesses a specific Divine structure and various semantic
levels and layers, in which an endless ocean of Divine meanings and
knowledge encompassed by evident Arabic letters and words are compiled,
introducing itself as ﴾Allah has sent down the best of discourses, a scripture
[composed] of similar motif.﴿ (Q. 39:23). The term “mathānī” is among the
terms describing the state of the Qur’ān, used by the Qur’ān for the first time
to describe itself. Therefore, it is to be attempted to get the concept of mathānī
from the Qur’ān itself.
In this respect, presuming as necessary some preliminary actions, the present
writing, by searching into the word mathānī, has first considered it as
meaning, “flexibility and twist that requires two pivots”, so that a study of the
derivatives of the word mathānī in other verses of the Holy Qur’ān would also
confirm such a meaning. Then, it goes on to critically review the views of the
interpreters and orientalists about the concept of mathānī and, considering
that most of the views of the Qur’ān interpreters have originated from an
extra-textual outlook and independent from the context of āya 23 of Sūrat al-
Zumar, it is intended to recognize the concept of mathānī with regard to the
context and climate governing this āya. In conclusion, it is maintained that the
Qur’ān as being mathānī represents two manifestation of the Qur’ān; one
manifestation is in the Guarded Tablet and the other is the Revealed Qur’ān
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Schleiermacher’s Model and the Interaction of the Textual
and Circumstantial Contexts in Hermeneutic

Circle Proportionate to the Qur’ān
Malīḥa Qāyin Ibrāhīmābādī, M.A., Qum University
Dr. Muḥsin Ḥusaynzāda Bājgīrān, Assistant Professor
Ferdwsi University of Mashhad
This research is intended to present an elucidation of interaction between
textual context and circumstantial context while comprehending the text. This
interaction is maintained in a specific hermeneutic circle of comprehending
the text. The Qur’ān is Divine Word and has characteristics that demands
hermeneutic circle proportionate to it. Therefore, in this research the
characteristics influential in how to comprehend the Qur’ān is studied and
elucidated and, considering those characteristics, a hermeneutic circle
proportionate to it is presented. In this presented hermeneutic circle, the
interaction between the textual context (yielded by the intra-textual
interrelations) and the circumstantial context (Revelation occasion whether
general or specific) become quite systematic and entering it would take place
on the basis of Revelation order. In this interaction the originality and validity
of the text of the Qur’ān comparing the cause of Revelation is also taken into
consideration.
Keywords: context, contextualize, hermeneutic circle, textual context (intra-
textual proportion), circumstantial context (situational proportion), situation
of Revelation.
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deadlock.
Keywords: Nahj al-Balāgha, commentaries, Ibn Abī al-Ḥadīd, ḥadīth, critique
of sanad, critique of text.

Meanings of the letter bā’
in the Holy Qur’ān

Dr. Ibrāhīm Zāri‘īfar, Assistant Professor
Islamic Azad University, Fasa Branch
The grammarians have mentioned fourteen meanings for the letter bā’, which
at least in five cases it is applied in substitute for another letter (fī, min, ‘an,
‘alā, ilā). Is this application simply a substitution or a higher purpose is
intended by it? It is to be noted that the Qur’ān is Divine Word and His
everlasting Sign and it is not possible that in two identical phrases two
different letters are used without any purpose, and for example, to regard the
use of the letter ilā and bā’ with the verb aḥsan in the phrases wa qad aḥsana
bī and wa aḥsin kamā aḥsana ilayk, simply as a variation in expression.
Abundantly found in the Holy Qur’ān, this phenomenon has a purpose much
higher than merely variation in expression. One of the goals of this
substitution is to expand the meaning of the verb, which through inclusion
(taḍmīn) causes another meaning than the meaning of the verb itself so that
the verb, besides its main meaning, may have other meanings that are
achieved by means of being laid next to other letters. In order to better
understand the use of this letter, it is necessary to examine various examples of
it and to inquire into the meanings obtained from it.
Keywords: letters of meanings, letter bā’, substitution, inclusion.



NO.90 ABSTRACT 162

Examining Methods of Critique of Ḥadīth in Ibn Abī al-Ḥadīd’s
Sharḥ-i Nahj al-Balāgha

Muḥsin Raf‘at, Ph.D. Student
Qum University
Dr. Muḥammad Kāẓim Raḥmān Sitāyish, Assistant Professor
Qum University
Ibn Abī al-Ḥadīd, as one of the commentators of Nahj al-Balāgha has tried in
his commentaries to take into consideration one of the important principles of
fiqh al-ḥadīth, i.e. critique of tradition. Having examined the critical approach
of the commentator in his writings as well as his pivotal ijtihād (legal
reasoning) in his treating traditions, the writer of this article has studied the
methods and criteria of ḥadīth critique including critique of the sanad and
text. Among the criteria of critique of text for the commentators are included
critique on the basis of the verses of the Qur’ān and its non-conflict with the
Qur’ān, critique of ḥadīth on the basis of sunna and other traditions, the
proven history, intellect, convention, and context of tradition. One of the most
important criteria of the commentator in accepting the personality and
adoption of ḥadīth from the transmitter is the lack of malice and spite against
Imam ‘Alī (A.S.), as well as the examination of its sanad. If the transmitter
lacks this important feature, the traditions related by him are not acceptable
by Ibn Abī al-Ḥadīd. He states the controversial and conflicting traditions, and
based on his specific reasons, alternatively takes one position toward
controversial traditions and another position toward conflicting traditions.
Reference of a tradition to his reliable Shī‘ī and Sunnī masters and inquiry
from them is one of the criteria that he would make use of when he reaches a
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Reappraisal of the Abrogation Phenomenon from
Abū Zayd’s Point of View

Fāṭima Riḍādād, PHD. Student
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Naṣr Ḥāmid Abū Zayd is a forward-looking thinker, who has presented
viewpoints on the Qur’ānic sciences different from those of the earlier
scholars. Studies on abrogation is one of the areas that he has taken into
consideration in his course of Qur’ānic studies. However, this outlook has
changed over time with the transformation of his thinking.
By following the course of Abū Zayd’s studies on abrogation from the stage of
“the Qur’ān as naṣṣ” (textual literature) to the stage of “the Qur’ān as
discourse”, this article seeks to delineate the transformation of his viewpoint in
this respect. Among other purposes of this writing is a brief critique and
evaluation of challenges existing in Abū Zayd’s studies on abrogation.
Keywords: the Qur’ān, Abū Zayd, abrogation, cause to forget (insā’),
discourse.
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